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مقدمه مؤلف

به نام پادشاه آدمیان

آدمهـــــا  	
	         یک دسته‌اند: 

	                              "آدم‌"ها!

زمین ما تشـنهٔ "آدم" اسـت و انسـانی رشـته‌ای اسـت که محصولش، مسـیر مقدّس تجلیّ این مهمّ را هموار و 
میسور می‌نماید. 

من نیز به نوبهٔ خود آمده‌ام تا با کتابی در درس عربی، تو را به آرزوهای شـیرینت برسـانم، تا که با هم قدمی 
در راستای اعتلای آن آرمان بزرگ برداریم. 

به امید روزی که "زمین آدمیان" را به جشن بنشینیم.

			                                   امیرناصر اسماعیلی 
			                                    تهران - فرحزاد 

1401/6/12                                    			 

سپاس‌نامه:
از عزیزان و یارانی که به هر نحو ممکن مرا در انجام این کتاب یاری کردند، بسیار سپاسگزارم، زیرا بدون مدد 

و کمک این بزرگواران تألیف حاضر به سرانجام مقبول نمی‌رسید.
کمال سپاس و امتنان را دارم از:

1( جناب آقای دکتر هامون سبطی، مدیریت محترم نشر دریافت
2( جناب آقای نیما جواهری عزیز، مدیر تألیف محترم نشر دریافت، که حقیقتاً برای این کتاب زحمت فراوان 

کشیده‌اند.
3( اساتید محترم جناب آقایان: سیدعلیرضا احمدی، پیمان بوذری، میثم فلّح و علی فیلی.

4( همکاران تألیف و ویراستاران گرامی: لیدا اصغری، تارا رضوانی و هیرش صمدی تودار.
5( سرکار خانم نرگس عموتقی، که زحمت صفحه‌آرایی و امور تولیدی کتاب را بر عهده داشتند.

این تلاش را تقدیم می‌کنم به
دختر عزیزم که می‌داند ... 
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1
درس اول: »ذاکَ هُوَ الله«

  نزار قباني 

 فـــــــــــــــــــــــارسیـــــــــــــة
ٌ
 حدیثک سجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادۃ

 وعینـاک عصفورتـان دمشـقیتان

تطیـران بیـن الجـدار وبیـن الجـدار

ایرانیسـت فـرش  گفتـارت 

و چشـمانت گنجشـککان دمشـقی

که می‌پرند از دیواری به دیواری



یَسار: چپ
یَمین: راست

مترادف:
أنعُم = مَواهِب )نعمت‌ها(

شَ عن )جست و جو کرد( بَحَثَ عَن = فَتَّ
ثمرة = فاکهة )میوه(

جَذوة = شَرَرَة )پارۀ آتش(
رَقَدَ = نامَ )خوابید(

ضَرَر = خَسارَة = خُسْران )زیان(
ضِیاء = نور )نور(

غالی = باهِظ )گران بها(
غَیم = سَحاب )ابر(

مَرْء= إنسان )انسان(
مُجدّ = مُجْتَهد )تلاشگر(

نَجْم = کَوکَب )ستاره(
نَضِرَة = طازِجة )تازه(

یٰ = شاهَدَ )نگاه کرد(
َ
نَظَرَ = رَأ

کامِل = بالِغ = تامّ )کامل(
کلام = حدیث )سخن(

متضاد
أخْرَجَ )خارج کرد( ≠ أدْخَلَ )داخل کرد( 

بالِغ )کامل( ≠ ناقِص )ناقص(
بِدایة )آغاز( ≠ نِهایة )پایان(

حبیب )دوست( ≠ عَدُوّ )دشمن(
حَرارَة )گرما( ≠ بُرودَة )سرما(

دُنیا )دنیا( ≠ آخِرة )آخرت(
رَخیص )ارزان( ≠ باهِظ ، الغالی )گران(

شِراء )خریدن( ≠ بَیْع )فروختن(

ضِیاء )روشنایی( ≠ ظَلام، ظُلْمَة )تاریکی(
عاشَ )زندگی کرد( ≠ ماتَ )مُرد(

غداً )فردا( ≠ أمسِ )دیروز(
قَبیح )زشت( ≠ جَمیل )زیبا(
قریب )نزدیک( ≠ بَعید )دور(

لَیل )شب( ≠ نهار )روز( 
فَرِح، مَسرور )شاد(  ≠ حَزین )غمگین(

مَسموح )مجاز( ≠ مَمنوع )غیر مجاز(
یَمین )راست( ≠ یَسار، شِمال )چپ(

جمع‌های مکسّر
أحجار ← حَجَر )سنگ(
أراذِل ← أرذَل )فرومایه(

الأراضی ← الأرض )زمین(
أشجار ← شَجَر )درخت(

أعْداد ← عدد )عدد، رقم(
أفاضِل ← أفْضَل )شایسته‌تر، برتر(

أقرباء ← قریب )نزدیک، خویشاوند(
اْلوان  ← لَون )رنگ(

أنجُم ← نَجم، نَجْمَة )ستاره(
أنْعُم، نِعَم ← نِعْمَة )نعمت(

أنْفُس ← نَفْس )خود، جان(
بْحاث  ←بَحْث )پژوهش(

َ
أ

ة ← دَلیل )دلیل، راهنما( دِلَّ
َ
أ

صْدِقاء ← صَدیق )دوست(
َ
أ

أیّام ← یَوم )روز(
تَراکیب ← ترکیب  )ترکیب(
تَمارین ← تَمرین )تمرین(

جُمَل ← جُمْلَة )جمله(

جِبال ← جَبَل )کوه(
حُبوب ← حَبّ )دانه، قرص(

دُروس ← دَرس )درس(
دُرَر ← دُرّ )مروارید(

رَسائِل ← رِسالَة  )نامه(
غْصان ← غُصْن )شاخه(

َ
غُصون، أ

غُیوم ← غَیْم )ابر(
فَساتین ← فُستان )پیراهن زنانه(

فُصول ← فَصل )فصل(
مَلابس ← مَلبَس )لباس(

روزهای هفته
بت: شنبه السَّ

الأحَد: یکشنبه
الِاثنَینِ: دوشنبه
لاثاء: سه‌شنبه الثُّ

ربَعاء: چهارشنبه
َ
الأ

الخَمیس: پنج‌شنبه
الجُمُعَة: جمعه

رنگ‌ها

أبْیض / بَیْضاء )سفید(
أحْمَر / حَمراء )قرمز(

أخْضَر / خَضْراء )سبز(
أزْرَق / زَرقاء )آبی(

أسْوَد / سَوْداء )سیاه(
أصْفَر / صَفْراء )زرد(

ة / بنفش بَنَفسَجِیَّ

در سالهای پیش با مقدمات زبان عربی آشنا شدید، حالا می‌خواهیم مباحث گذشته را مرور و کمی نکته‌های ظریف به آن‌ها اضافه کنیم.  
)درس اوّل دهم خیلی مهم و زیرساختی است.(

علم زبان عربی دو قسمت دارد:   1 علم صَرف )تحلیل صرفی(   2 علم نَحو )اِعراب(

درنگ

 1 علم صرف )تحلیل صرفی، تجزیه(: در مورد خودِ کلمه به تنهایی و خارج از جمله صحبت می‌‌کند و هیچ کاری به نقش آن ندارد.

 2 علم نحو )اعراب، نقش، ترکیب(: در مورد نقش و جایگاه کلمات در جمله صحبت می‌کند که طبق نقش کلمات در جمله، کلمه‌ها اعراب‌گذاری 
می‌شوند.

m-| )هَبَ )رفت
َ

 1 ماضی: ذ

 2 مضارع: یَذهَبُ )می‌رود( |--
o-| )3 أمر: اِذهَبْ )برو 

»فعل« هم سه نوع داریم:  		
m-| )هَبَ )رفت

َ
 1 فعل: ذ

هَب )طلا( |--  2 اسم: الذَّ
o-| )3 حرف: فی )در 

کلمه سه نوع است: 

• ما کارمان را با هدف تحلیل صرفی فعل شروع می‌کنیم و ضمن آن نکات ترجمه فعل را هم یاد می‌گیریم.	
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درنگ

بگذار همین‌جا شاه‌کلید ترجمه که سالها پیش ساخته‌ام را برایت رو کنم، تو با انداختن این شاه‌کلید به قفل تست‌های ترجمه، به راحتی به جواب 
ــــــــمَـــــــــضَــــــــتخواهی رسید.                                              

َ
ف

      فعل       معرفه و نکره        ضمیر       تعداد

• مَضَت«( 	
َ
در تسـت‌های ترجمه، از الان تا همیشـه! برو سـراغ این چهار چیز مهم. وقتی به کلماتِ عبارتِ ترجمه به چشـم خریدار )انداختن شاه کلید »ف

نگاه کنی، قفل عبارت برایت به راحتی باز می‌شود. ابتدا فعل را از جهات مختلف ترجمه و بررسی کن! و بعد برو سراغ اسم‌ها، ببین از نظر معرفه و نکره 
بودن درست ترجمه شدند و بعد هم به ضمیرها گیر بِده که دقیق و درست ترجه شده‌ باشند و بعد هم برو سراغ اسم از نظر تعداد، دقت کن که اسم‌ها از 

نظر »مفرد، مثنی و جمع« دقیق ترجمه شده باشند. اهمیت این راز مهم را در حل تست‌های ترجمه به وضوح خواهی دید )قول می‌دهم(.
حالا می‌خواهم با رویکرد »تحلیل صرفی فعل«، انواع آن را برایت بگویم و همزمان نکات ترجمۀ فعل را هم با تو درمیان بگذارم. 

راستی، من برای این‌که توضیحات درسی و جدول‌هام شلوغ نشه، برای مؤنث و مذکر از نمادهای آن‌ها استفاده می‌کنم. لطفاً یادشون بگیر: 
مذکر: ♂ 		 مؤنث: ♀ 				  

درنگ

در ادبیات عرب، هر اسم یا فعل، سه حرف اصلی دارد که به آن »مادهٔ فعل« )بن، ریشه( می‌گویند و هر کدام ازین سه حرف، اسم مخصوص دارد. 
وزن کلمات در عربی هم بر اساس همین سه حرف اصلی هستند. 

وزن فَعّالَةٌ وزن مَفعولٌ     	      عَلّمَةٌ )بُن: ع ل م(  وزن  فاعِلٌ          مَسعودٌ )بُن: س ع د(   خالِقٌ )بُن: خ ل ق(   

ـ
َ
رَصَـنَـلَعَـف

لامُ الفعلعَینُ الفعلفاءُ الفعل لامُ الفعلعَینُ الفعلفاءُ الفعل

 

نام‌های سه حرف اصلی کلمات

نـكتــه

در زبان عربی هر فعل 14 صیغه دارد.

فعل: کلمه‌ای است که زمان و شخص دارد و انجام کار یا روی دادن حالتی را می‌رساند.

  اقسام فعل )از نظر زمان(

جمعمثنیمفردماضی

غایب
هَبَ: رفت )آن مرد(♂

َ
هَبا: رفتند )آن دو مرد(ذ

َ
هَبوا: رفتند )آن مردان(ذ

َ
ذ

هَبَتْ: رفت )آن زن(♀
َ

هَبَتا: رفتند )آن دو  زن(ذ
َ

هَبْنَ: رفتند )آن زنان(ذ
َ

ذ

مخاطب )حاضر(
هَبْتَ: رفتی )تو مرد(♂

َ
هَبْتُما: رفتید )شما دو مرد(ذ

َ
هَبتُم: رفتید )شما مردان(ذ

َ
ذ

هَبْتِ: رفتی )تو زن(♀
َ

هَبتُما: رفتید )شما دو زن(ذ
َ

: رفتید )شما زنان(ذ هَبْتُنَّ
َ

ذ

متکلّم ♂ و ♀
مع‌الغیروحده

هَبتُ: رفتم
َ

هَبْنا: رفتیمذ
َ

ذ
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نـكتــه

در عبارات و جملات عربی بیشتر اوقات از افعال غایب استفاده می‌شود! مگر آن‌که خلاف آن ثابت شود، یعنی از ضمایر و کلماتی استفاده شود 
که مفهوم جمله را به صورت مخاطب یا متکلم تغییر دهند!

جمعمثنیمفردمضارع

غایب
یَذْهَبُون: می‌روند )آن مردان(یَذْهَبان: می‌روند )آن دو مرد(یَذْهبُ: می‌رود )آن مرد(♂

یَذهَبْنَ: می‌روند )آن زنان(*تَذْهَبانِ: می‌روند )آن دو زن(تَذْهَبُ: می‌رود )آن زن(♀

مخاطب )حاضر(
تَذْهَبونَ: می‌روید )شما مردان(تَذهَبانِ: می‌روید )شما دو مرد(تَذْهَبُ: می‌روی )تو مرد(♂

تَذْهَبْنَ: می‌روید )شما زنان(*تَذْهَبانِ: می‌روید )شما دو زن(تَذْهَبینَ: می‌روی )تو زن(♀

متکلّم ♂ و ♀
مع‌الغیروحده

هَبُ: می‌روم
ْ

نَذْهَبُ: می‌رویمأذ

درنگ

مضارع ساده، به خودی خود مرفوع است )در آخر ـُـ یا نون عوض رفع دارد(، دو فعل جمع مؤنثّ هم مرفوعند. ولی علامت رفع این دو فعل را شما 
نمی‌بینی! )صیغه‌های 6 و 12(، چون )ن( در آن‌ها ضمیر فاعلی است و علامت مضارع نیست!

• صرف فعل ماضی »کانَ« را یاد بگیر، خیلی به کارت میاد!:	

جمعمثنیمفردماضی

غایب
کانُوا: بودند )آن مردان(کانا: بودند )آن دو مرد(کانَ: بود )آن مرد(♂

: بودند )آن زنان(*کانَتا: بودند )آن دو زن(کانَتْ: بود )آن زن(♀ کُنَّ

مخاطب )حاضر(
کُنْتُم: بودید )شما مردان(کُنْتُما: بودید )شما دو مرد(کُنْتَ: بودی )تو مرد(♂

: بودید )شما زنان(*کُنْتُما: بودید )شما دو زن(کُنْتِ: بودی )تو زن(♀ کُنْتُنَّ

متکلّم ♂ و ♀
مع‌الغیروحده

کُنّا: بودیمکُنْتُ: بودم

  اقسام فعل ماضی:
رْنا: تـــفــسـیـــر کـردیــــم.  1 ماضی ساده: به 14 صیغهّ عادی و معمولی ماضی می‌گویند:  	 کَتَبَ: نــوشــــت- سافَرتُ: مســافــــرت کردم- فَسَّ

 2 ماضی منفی: »ما« نافیه )نفی( + فعل ماضی ساده
رنا: تفسیــر نکــردیـم. 				  ماکَتَبَ: نـنـوشـت- ماسافَرتُ: مسـافـرت نـکــردم- مافَسَّ   ترجمه: نـ + ترجمۀ ماضی ساده

 3 ماضی نقلی: »قد« + ماضی ساده

ترجمه: ماضی ساده + ـه + صرف فعلِ »است« 
                        صفت مفعولی

m-| ام         ایم
ای        اید |--
o-| است    اند

رنا: تفسیر کرده‌ایم.    قَد کَتَبَ: نوشته است- قَد سافَرتُ: مسافرت کرده‌ام- قَد فَسَّ
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تـلــه

‌ گاهی ماضی ساده به صورت ماضی نقلی هم ترجمه می‌شود: کَتَبَ )نوشته است(

 4 ماضی بعید: صرف فعل »کانَ« + قد + فعل ماضی هم صیغه با »کانَ«

شعار: کانَ قَد ماضی  بعید

رنا: تفسیر کرده بودیم- کُنتُ قَد سافَرتُ: مسافرت کرده بودم.  کانَ قَد کَتَبَ: نوشته بود- کُنّا فَسَّ

ترجمه: صفت مفعولی+ صرف فعل »بود«

m-|  بودم      بودیم

بودی     بودید |--

o-| بود        بودند نـكتــه

در ماضی بعید می‌توان حرف »قَد« را برداشت!

 5 ماضی استمراری: صرف فعل »کانَ« + فعل مضارع هم‌صیغه با »کانَ«
ترجمه: می + بن ماضی  کانَ یذهبُ: می‌رفت

درنگ

در فرمول ماضی استمراری، فعل مضارع وارد شده و در معنی، فعل ماضی بیرون آمده!

شعار: کانَ با فعل مضارع   ماضی استمراری

ماضی استمراری فعلی است که در گذشته زیاد انجام می‌شده؛ هر گاه خواستی ساختار آن را به خاطر بیاوری با »یادش بخیر« یک جمله بساز.
  کُنّا نَکتُبُ: می‌نوشتیم- کُنتُنَّ تَذهَبنَ: می‌رفتید- کُنتُ أجلِسُ: می‌نشستم.

نـكتــه

 1 هـرگاه ابتـدا »کننـدۀ کار« )مبتـدا( و بعـد »فعل« بیاید، فعل باید با مبتدا از نظر جنس و تعداد، مطابقت داشـته باشـد و همیشـه هم به صورت 
»غایب« می‌آید )این جمله، اسمیّه  است(:

التّلامیذُ        یَضحَکونَ: دانش‌آموزان می‌خندند. 
جمع مذکر       جمع مذکر

 2 هر گاه ابتدا »فعل« و بعد »انجام دهندهٔ کار« )فاعل( بیاید،فعل به صورت مفرد غایب می‌آید و فقط از نظر جنس )♂ و ♀( باید با انجام دهندهٔ 
کار مطابقت داشته باشد )این جمله، فعلیّه است(: 

یَضحَکُ        التَلامیذُ: دانش‌آموزان می‌خندند. 
مفرد مذکر       جمع مذکر

نـكتــه

اگر بین کانَ و فعل مربوطه‌اش فاصله بیفتد، فعل کانَ فقط در جنس »♂ و ♀« باید از آن فعل تبعیّت کند و همیشه هم به صورت غایب می‌آید:

 

کانَ               التّلامیذُ           قَد ذهبوا     =      التّلامیذُ         کانوا             ذهبوا   )دانش‌آموزان رفته بودند(
مفرد مذکر     جمع مذکر             جمع مذکر             جمع مذکر        جمع مذکر      جمع مذکر

کانَتِ            التّلمیذاتُ     یذهبنَ       =    التّلمیذاتُ         کُنَّ                   یَذهبنَ )دانش‌آموزان می‌رفتند( 
مفرد مؤنث     جمع مؤنث       جمع مؤنث          جمع مؤنث      جمع مؤنث             جمع مؤنث
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تـلــه

گاهی یک »کانَ« در اوّل جمله می‌آید و در تمام فعل‌های مرتبط با خودش، اثر می‌گذارد؛ این کار مانند عمل »فاکتورگیری« در ریاضی است:

کانَ الأمیرُ یقولُ و یَذهَبُ .......... و قَد شاهَدَ ........... : امیر می‌گفت   و راه    می‌رفت    .......... و  دیده بود ........
                                            ماضی استمراری      ماضی استمرای                     ماضی بعید

نـكتــه

 1 تمام فعل‌های ماضی را می‌توان با حرف »ما« منفی کرد!

 2 فعل مضارع را می‌توان با حرف »لا« منفی کرد!
 3 ماضی استمراری را با »لا« و »ما« می‌توان منفی کرد!

 ماکانَ جَلَسَ: ننشسته بود- ما کُنتُ اُشاهِدُ = کُنتُ لااُشاهِدُ: نمی‌دیدم- کانا ما ذَهَبا: نرفته بودند- ما کانَ یَبکی  = کانَ لا یَبکی: گریه نمی‌کرد.

تست مشقی: 
 عیّن عبارة الّتی فیها أنواع الفعل الماضی أکثر مِن الباقی )پیدا کن عبارتی را که در آن انواع فعل ماضی از بقیّه بیشتر است(:

		                 2( کُنتُ رَأیتُ مؤمناً ذَهَبَ اِلی المسجد ة و ما حَصَدَ الخُسران 1(‌ هو زَرَعَ المحَبَّ
ید      4( الأمُّ جَلَسَت عِند الأطفال و هم کانوا یَضحَکونَ وَ هِیَ ما کانَت اَکَلَت الطّعامَ یّادون وَ جَلَسوا وَ شاهَدوا الغَزالَ وَ نَدِموا مِنَ الصَّ 3( ذَهَبَ الصَّ

4- دقت کنید، سؤال از ما انواع بیشتر فعل ماضی را خواسته نه تعداد بیشتر را. :خساپ  

بررسی فعل‌های ماضی گزینه‌ها:
1(‌ زَرَعَ )ماضی ساده(، ما حَصَدَ )ماضی منفی( ]دو نوع فعل ماضی[ 

2( کُنتُ رَأیتُ )ماضی بعید(، ذَهَبَ )ماضی ساده( ]دو نوع فعل ماضی[
3( ذَهَبَ، جَلَسوا، شاهَدَوا، نَدِموا )همگی ماضی ساده هستند( ]یک نوع فعل ماضی[

4( جَلَسَتْ )ماضی ساده(، کانوا یَضحَکون )ماضی استمرای(، ما کانَتْ اَکَلَتْ )ماضی بعید منفی( ]سه نوع فعل ماضی[

  اقسام فعل مضارع:
 1 مضارع ساده )اخباری، مرفوع(: »مرفوع: یا ـُـ داره یا نون داره به جز 6 و 12«

به 14 صیغه عادی و معمولی مضارع می‌گویند:	  یَکتُبُ )می‌نویسد(، أشرِبُ )می‌نوشم(، تَذهَبونَ )می‌روید(
 2 مضارع منفی: »لا« نفی )نافیه( + مضارع ساده و بدون تغییر

			 ]»لا« نفی غیر عامل است، یعنی کاری به فعل ما ندارد![  ترجمه: نـ + ترجمه مضارع ساده 
  لایَکتُبُ )نمی‌نویسد(، لا أشرِبُ )نمی‌نوشم(، لا تَذهَبونَ )نمی‌روید(

نـكتــه

 )نمی‌خوانَد(
ُ
گاهی »ما« برای منفی کردن فعل مضارع می‌آید: ما یَقرَأ

 3 مضارع نهی: »لا« نهی )ناهیه( + فعل مضارعِ مجزوم 

ترجمه: اَمرِ منفی   

m-|  !لا تَشرِبْ: ننوش 

لا تَذهَبوا: نروید! |--

o-| 	!لا یَکتُب: ننویسد، نباید بنویسد

 ]»لا« نهی عامل جزم است، یعنی به فعل ما کار دارد و آن را مجزوم می‌کند.[

طریقۀ مجزوم کردن فعل‌ مضارع:
الف(‌ »ـُـ« آخر فعل را تبدیل به ساکن »ـْـ« می‌کنیم. 

ب(‌ اگر »نون عوض رفع« داشتیم آن را حذف می‌کنیم )»نون« صیغه‌های جمع مؤنث، »نون« عوض رفع نیستند(.
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تـلــه

حواسمان به نون‌های جمع مؤنث صیغه‌های 6 و 12 هست، چون می‌دانیم این دو بزرگوار »نون عوض رفع« نیستند و عمراً حذف نمی‌شوند!
 لا‌ تکتُبْ )ننویس ♂ (- لا تکتُبی ) ننویس ♀(- لا تأکُلوا )نخورید(، لا تَشرِبنَ )ننوشید(

نـكتــه »لا« نهی= »لا« جازمة لا یکتُبْ: )ننویسد، نباید بنویسد(- لا یذهَبوا: )نروند، نباید بروند(- لا أشرِبْ: )ننوشم، نباید بنوشم(                 

درنگ

‌ ترجمـۀ فعـل نهـی: 6 صیغـه غایب و 2 صیغه متکلم مانند هم ترجمه می‌شـوند، ولی 6 صیغه مخاطب ترجمه‌ای متفاوت و سـاده‌تر دارد!، به نوع 
ترجمه فعل نهی غایب و متکلّم خیلی دقت کن!

متکلّم: لا أذهَبْ )نروم، نباید بروم(، لا نأکُلْ )نخوریم، نباید بخوریم(  		 غایب: لا یذهَبْ )نرود، نباید برود(، لا یأکُلوا )نخورند، نباید بخورند( 
مخاطب )حاضر(: لاتَذْهَبْ )نرو(، لا تأکُلی )نخور(، لا تشرِبْ )ننوش(

جمعمثنیمفردنهی

غایب
لا یَذهَبْ ♂

نرود، نباید برود
لا یَذهَبا

نروند، نباید بروند
لا یَذهَبوا

نروند، نباید بروند

لا تَذهَبْ♀
نرود، نباید برود

لا تَذهَبا
نروند، نباید بروند

لا یَذهبنَ
نروند، نباید بروند

مخاطب )حاضر(
لا تَذهَبْ ♂

نرو
لا تَذهَبا

نروید
لا تَذهَبوا

نروید

لا تَذهَبی♀
نرو

لا تَذهَبا
نروید

لا تَذهَبنَ 
نروید

متکلّم ♂ و ♀
مع‌الغیروحده

لا أذهَبْ 
نروم، نباید بروم

لا نَذهَبْ
نرویم، نباید برویم

 4 امر: 6 صیغه غایب و 2 صیغه متکلّم مانند هم ترجمه می‌شوند، ولی 6 صیغه مخاطب ترجمه‌ای متفاوت و ساده‌تر دارد!، به قیافه و نوع ترجمۀ فعل امر 
غایب و متکلّم خیلی دقت کن!

 غایب: لِیَذهَبْ )برود، باید برود(، لِیأکُلوا )بخورند، باید بخورند(
متکلَم: لِذهَبْ )بروم، باید بروم(، لِنأکُلْ )بخوریم، باید بخوریم( 		

مخاطب )حاضر(: اِذهَبْ )برو(، اِشرِبْ )بنوش(، اِشرِبی )بنوش ( 		

‌»امر« دو نوع دارد:
m-| .م(: با )لــِ( ساخته می‌شود و برای 8 صیغه غایب و متکلّم است

ّ
امر غایب )بالل

o-| .امر حاضر )مخاطب(: برای 6 صیغه مخاطب است
طریقۀ ساختن فعل امر غایب: »لِـ« + فعل مضارع مجزوم  لِیَذهَبُوا )باید بروند، بروند(

درنگ

م= »لام« امر= »لام« امر غایب= »لام« جازمة
ّ

»لِـ« امر بالل

نـكتــه

لْیذهَبْ )پس برود، پس باید برود(
َ
[ بیایند، »لــِ« به »لْـ « تبدیل می‌شود، یعنی »لام امر« ساکن می‌گردد: ف مَّ

ُ
ـ، ث

َ
اگر قبل از »لــِ« امر، حروف ]وَ، ف

پس اگر قبل از حرف »لـ« حروف مذکور را دیدی، شما آن »لام« را امر غایب در نظر بگیر!
لْ )پس توکّل کند، پس باید توکّل کند(   فَلْیکُنْ )پس باشد، پس باید باشد(، فَلْیَتَوکَّ
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طریقۀ ساختن فعل امر حاضر: 	•	•
الف( ابتدا »تـ« را از اوّل فعل برمی‌داریم. 

ب( اگر با حذف »تـ« توانستیم فعل را بخوانیم، آخرش را مجزوم می‌کنیم و خَلاص!، ولی اگر نتوانستیم بخوانیم باید  همزه‌ای مناسب، اوّل فعل بگذاریم، 
بدین صورت:

اگر حرکت عین‌الفعل )ـُـ( بود   به همزه ضَمّه می‌دهیم )اُ( 		 اگر حرکت عین‌الفعل )ـَـِـ( بود   به همزه کسره می‌دهیم )اِ(
و بعد هم فعل را مجزوم می‌کنیم و خَلاص!، حواستان به آن دو نونِ بزرگوار باشد )منظورم همان نون‌های جمع‌ مؤنث است که حذف نمی‌شوند!(.

  تًنصُرونَ  اُنصُروا )یاری کنید( 	
تَسمَعنَ   اِسمَعنَ )بشنوید(  		

ری )تفسیر کن (  همزه نمی‌خواهد! رینَ  فَسِّ تُفَسِّ 		
تُجاهِدونَ  جاهِدوا )مجاهده کنید(  همزه نمی‌خواهد! 		

کسرۀ عارضی چیه؟!	•	•
وقتی فعلی آخرش سـاکن باشـد )ـْـ( و بعدش یک اسـم )الـ( دار بیاید در این صورت، سـاکن آخر فعل به کسـره )ـِـ( تبدیل می‌شـود تا بتوانیم به راحتی آن 

عبارت را بخوانیم، به این کسرۀ میانجی!، کسرۀ عارضی می‌گویند:
شَرِبَتْ الْمریمُ  شَرِبَتِ المَریمُ )مریم نوشید( 		 اِفْتَحْ الْبابَ  اِفتَحِ البابَ )در را باز کن( 

درنگ

در عربی 3 نوع کاتالیزور داریم! 
m-|  کسرۀ عارضی

نونِ وقایة |--

o-| اَیّها و اَیّتها

کاتالیزور: در شیمی، ماده‌ای است که در واکنش شرکت می‌کند و فقط باعث انجام و تسریع آن می‌شود و کار خاص دیگری ندارد!، یک جورهایی میانجی‌گری می‌کند!

درنگ

بچّه‌ها علامت جزم )ـْـ( مخصوص فعل و علامت جرّ )ــِــٍـ( مخصوص اسم هست.

 صرف کامل یک فعل امر	•	•

جمعمثنیمفردامر

غایب

♂
لِیَذْهَبْ

برود
 باید برود

لِیَذْهَبا
بروند

باید بروند

لِیَذْهَبُوا
بروند

باید بروند

♀
لِتَذْهَبْ

برود
باید برود

لِتَذْهَبا
بروند

باید بروند

لِیَذْهَبْنَ
بروند

باید بروند

مخاطب 
)حاضر(

هَبْ ♂
ْ

إِذ
برو

هَبا
ْ

إِذ
 بروید

هَبوا
ْ

إِذ
بروید

هَبی♀
ْ

إِذ
برو

هَبا
ْ

إِذ
 بروید

هَبْنَ
ْ

إِذ
بروید

متکلّم ♀ و ♂
مع‌الغیروحده

لِذهَبْ 
بروم، باید برم

لِنَذْهَبْ
برویم، باید برویم
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درنگ

‌ پرکارترین و تابلوترین چهره‌های اعراب و علامت آن‌ها را بشناسید. 
َ     ً  )نصب(                                                  ُ     ٌ  )رفع(                            ْ    ٚ )جزم(

                                        ِ    ٍ  )جرّ(
 5 فعل مستقبل

طرز ساخت فعل مستقبل یا آینده  »سَـ« یا »سَوفَ« + فعل مضارع ساده )مرفوع(
تُشاهِدُ )می‌بینی(  سَتُشاهِدُ )خواهی دید، به زودی می‌بینی(

نَفهَمُ )می‌فهمیم(  سَوفَ نَفهَمُ )خواهیم فهمید(

تست مشقی
 عیّن الصّحیح فی الترجمة: 

4( اُنصُرنَ: باید یاری کنید 2( لِیکتُبوا: باید بنویسند، بنویسند	         3( لا نَشرِبُ: نباید بنوشیم	 1(‌ لا تذهَبی: نرود، نباید برود	
2 :خساپ  

ترجمه درست سایر گزینه‌ها:

4( اُنصُرنَ: یاری کنید ♀ )کلمه »باید« اضافی است( 3(‌ لا نَشرِبُ: نمی‌نوشیم )مضارع مرفوع و ساده است( 	 		 1(‌ لا تذهَبی: نرو ♀

  بررسی اسم از نظر تعداد و جنس
 1 ‌ تعداد )مفرد، مثّنی، جمع(

مٌ )یک معلّم( الف( مفرد علامت خاصی ندارد  مُعَلِّ
مَتانِ )دو معلّم(  ب( مثنّی )تثنیة(: انِ، ـَـ ینِ )هر دو نون کسره دارند و برای ♂ و  ♀  یکسان است(  المُعَلّمانِ، المُعَلِّ

ج( جمع سالم )یعنی قانونمند(:
مونَ، المُعَلّمینَ )چند آقا معلّم(  جمع مذکّر: ونَ، ـِـ ینَ )هر دو »نون« فتحه دارند!(    المُعَلَِّ

مات )چند خانم معلّم( جمع مؤنّث:ات )یادتان باشد این »ت«، جزء ریشهٔ کلمه نیست و هرگز )ـَـ( نمی‌گیرد(  المُعَلِّ

درنگ

یام )خواب‌‌زدگان، خوابیده‌ها( د( جمع مکسّر یا جمع تکسیر، قانون خاصی ندارد و باید آن‌ها را به خاطر بسپارید: النِّ

تـلــه

 1  فریـب نخـور! ایـن اسـم‌ها جمع مکسّـرند: اَموات، اَوقـات، اَصوات، صِفـات، ذوات، بَنات، اَقـوات، اَبیات، اَدیان، مَسـاکین، شَـیاطین، قَوانین، 
عَناویـن، مَجانیـن، إخـوان: إخَوة، عیـدان )چوب‌ها(، فِئران )موش‌ها(، فِتیان: فِتیَة، جِیران، أسـنان، أخَوات، شُـبّان: شَـباب، صِبیـان )کودکان(، 
ساتین، رَیاحین، الهُواة )ج الهاوی(، 

َ
قَرابین، تَمارین، غُصون: أغصان، ألوان، بَساتین، بُلدان: بِلاد، سُکّان، شُؤون، دَلافین، مَوازین، غِزلان، آلِهَة، ف

مَرضیٰ، أوعِیَة )ج وِعاء(، آذان، أساوِر )دست‌بندها(، سِنین )ج سَنَة( 
 2  هر گردی گردو نیست: طَیَران )پرواز کردن(، کَسلان )تنبل(، عطشان )تشنه(، جَوعان )گرسنه(، مُسَلمان و ... این اسم‌ها مفردند نه مثنّی!، 

لطفاً به ترجمۀ کلمات دقت کن!

 2  جنس )  ♂ و  ♀(
اسم مذکّر و مؤنّث هر کدام دو نوع حقیقی و مجازی دارند:

جاجَة )مرغ(  دلالت بر موجود زنده دارد.  حقیقی: اَمیر، الدّیک )خروس(، مَریم، الدَّ
مجازی: قمر، کتاب، دُنیا، صَحراء، مِسطَرَة )خط‌کش(  دلالت بر موجود زنده ندارد. 
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نـكتــه

اسامی مذکّر علامت خاصی ندارند. 
علائم تأنیث؛ مؤنّث؛ ♀:  1 ة )تاء مربوطه(  2 اء )الف ممدودة(  3 ىٰ؛ ا )الف مقصورة( 

  این علایم اسم مؤنّث، نباید جزء ریشه باشند: ماء، مُنیٰ و ... مذکّرند!

• مؤنّث حقیقی بر جنس »ماده« دلالت دارد و مؤنّث مجازی، بر غیر انسان و حیوان )جاندار( دلالت دارد.	

نـكتــه

ن، کَتِف، ساق، و ...(، اسامی شهرها و کشورها و قبیله‌ها، مؤنّث مجازی محسوب می‌شوند.
ُ

اسامی زوج بدن )یَد، عَین، رِجل، اُذ

درنگ

این اسامی، مؤنّث مجازی‌اند:
نار، سَماء، دار، ریح، روح، أرض، شمس، نفس، بِئر )چاه(، قَوس )کمان(، جهنّم: جحیم، فِردوس، عُنُق )گردن(، حَرب )جنگ(، قَوم، سِلاح و ... 

نـكتــه

برای تعیین جنس یا مشتق بودن اسم‌های جمع، باید مفرد آن‌ها را بررسی کنیم: )مبحث جامد و مشتق را کامل می‌خوانیم(  مَدارِس )مَدرَسَة، 
ة، مؤنّث و جامد(

َ
مؤنّث و اسم مکان(، عَمَلَة )عامِل، مذکّر و اسم فاعل(، حَوادِث )حادِث

•	•	 :)GF( فرمول سبز
با جمع غیر آدم )عاقل( برخورد مفرد مؤنّث می‌شود، یعنی تمام وابسته‌های آن )فعل، ضمیر، اسم اشاره، اسم موصول، صفت، حال و ... ( را باید به صورت 

مفرد مؤنّث  بیاوری!
شعار  با جمع غیر آدم، همه چیو خوشگل )♀( بیار!

ة     الّتی          تَعیشُ   فِی الغابَةِ  )این‌ها همان حیوانات وحشی هستند که زندگی می‌کنند در جنگل(    هذه      هی       الحیوانات     الوَحشیَّ
                      اسم اشاره  ضمیر     جمع غیر آدم        صفت         اسم موصول       فعل
♀       ♀         ♀                  ♀      ♀                     

علائم اسم: 	•	•
الـ ، تنوین  ـــًـــــٍــــٌــ ، مجرور به حرف جرّ شدن، منادا شدن، ة، اء، ی، ا، مضاف شدن. 

نـكتــه
مصدرها و ضمیرها، اسم هستند. 

         ــِـاسم + اسم 
m-| )ترکیب وصفی: بِنتٌ     جَمیلَةٌ   جاءَتْ  )دخترِ زیبایی آمد

b  موصوف     صفت                                   
o-| )ترکیب اضافی: بِنتُ     اَمیرٍ جاءَتْ  )دخترِ امیر آمد

                                      مضاف      مضافٌ الیه

درنگ
فِّ فِّ  مُعَلّموالصَّ  1 احکام مضاف  )الـ، تنوین، نون مثنّی و جمع( نمی‌گیرد: المعَلّمونَ الصَّ

اسمی که بعد از اسم دیگر بیاید به شرطی که صفت نباشد، مضافٌ‌الیه است و مجرور!  •
‌‌مضاف بودن، نقش محسوب نمی‌شود و طبق جایگاهش در جمله نقش می‌پذیرد.   •
مضاف، همیشه یک اسم است.  •

 2  از علائم اسم )الـ، تنوین و مضاف بودن( یک‌جا جمع نمی‌شوند. 
 3  اسمی که )ال( بگیرد، تنوین نمی پذیرد: الرِجالٌ، المَدرَسةً
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نـكتــه
اسم بعد از )کُلّ، بَعض، قَبل، بَعد، جَمیع، ذا، ...( معمولًا مُضاف اِلیه است. 

این عبارت‌ها خطا هستند، تو خطایش را بگو: )طبق نکات مضاف و مضافٌ‌اِلیه(: ]پاسخ در صفحهٔ 15[  •
حوِ. الصّدیقی، المدرسةٍ، کُلٌ بیتٍ، البَعضُ آثامٍ، صَدیقانی، معلّمون المَدرَسَةِ، والِدَینی، الکتابُ النَّ

در بحث ترکیب »وصفی و اضافی« همین درس، ترکیب اضافی را بهتر می‌شناسی. 

این جدول ابتکاری را خوب به خاطر بسپارید. 

  جدول ضمایر و افعال

صرف فعل شناسنامه افعال و ضمایر
ماضی

صرف فعل 
مضارع

ضمایر متصل رفعی 
ضمایر منفصل )فاعلی(

رفعی
ضمایر متصل 
نصبی و جرّی در فعل 

ماضی
در فعل 
مضارع

هَبَلِلغائب )مفرد مذکّر غائب(
َ

ـهُ، هُ )ـَـ ش(هُوَ )او(یَذهَبُذ

هَبالِلغائِبَینِ )مُثنّی مذکّر غائب(
َ

ـهُما )ـِـشان(هُما )آن دو(اایَذْهَبانِذ

هَبوالِلغائِبینَ )جمع مذّکر غائب(
َ

ـهُم )ـِـشان(هُم )آن‌ها(وویَذهَبونَذ

هَبَتْلِلغائبة )مفرد مؤنّث غائب(
َ

ـها، ها )ـَـش(هِیَ )او(تَذهَبُذ

هَبَتاللغائبَتَینِ )مثنّی مؤنّث غائب(
َ

ـهُما )ـِـشان( هُما )آن دو(ااتَذْهَبانِذ

هَبنَللغائبات )جمع مؤنّث غائب( 
َ

ـهُنَّ )ـِـشان( هُنَّ )آن‌ها(نَنَیَذهَبنَذ

هَبتَللمخاطب )مفرد مذکّر مخاطب( 
َ

کَ )ـَـت(اَنتَ )تو(تَتَذهَبُذ

هَبتُماللمخاطَبَینِ )مثنّی مذکّر مخاطب(
َ

کُما )ـِـتان(اَنتُما )شما دو نفر( اتُماتَذهَبانِذ

هَبتُمللمخاطبِینَ )جمع مذکّر مخاطب(
َ

کُم )ـِـتان(اَنتُم )شما چندنفر(وتُمتَذهَبونَذ

هَبتِللمخاطبة )مفرد مؤنّث مخاطب( 
َ

کِ )ـَـت(اَنتِ )تو( یتِتَذهَبینَذ

هَبتُماللمخاطبَتَینِ )مثنّی مؤنّث مخاطب( 
َ

کُما )ـِـتان(اَنتُما )شما دو نفر(اتُماتَذهَبانِذ

هَبتُنَّللمخاطبات )جمع مؤنّث مخاطب( 
َ

کُنَّ )ـِـتان(اَنتُنَّ )شما چند نفر(نَتُنَّتَذهَبْنَذ

هَبتُللمتکلّم الوحده
َ

ی )ـَـم( اَنا )من( تُاَذهَبُذ

هَبناللمتکلّم مع الغیر
َ

نا )ـِـمان( نَحنُ )ما( نانَذهَبُذ

• دلیل نام‌گذاری ضمیرها: ) این اصطلاحات و مباحث را بعداً مفصّل خواهیم خواند(:	
 1 ‌ ضمایر متّصل رفعی: چون بیشتر فاعل هستند و فاعل‌ها همیشه مرفوعند! )همان شناسه‌های فعل، در فارسی هستند(.

 2  ضمایر منفعل رفعی: چون بیشتر مبتدا هستند و مبتدا هم همواره مرفوع است!
 3 ‌ ضمایـر متّصـل نصبـی و جـرّی: چـون اگـر به فعل بچسـبند مفعولٌ‌به‌اند و منصوب: ضَرَبَـکَ »زد تو را«؛ و اگر به اسـم بچسـبند مضافٌ‌الیه‌اند و مجرور: 

صَدیقکَ »دوست تو« )این ضمیرها، بیشتر در این دو وضعیت قرار دارند!(.
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تست مشقی 
قواس ) چند اسم مؤنث در پرانتز هست(: )الأمّ، البَنات، الکُتُب، المَزارِع، العُیون، الحَوائج(

َ
 کَم اِسماً مؤنّثاً فی الأ

4( أربَعَة 			  3( خَمسَة  	 		 ة 2( سِتَّ 			  1(‌ ثلاثة
3 :خساپ  

بررسی کلمات داخل پرانتز:
الأم )مادر(: مؤنث حقیقی- البَنات )دختران(: یادتان باشد که برای تعیین جنس کلمات جمع، باید مفرد آن‌ها را بررسی کنیم، بَنات جمع مکسّر )البِنت: 
دختر( هست، پس این کلمه مؤنث حقیقی است- الکُتُب )مفرد: کِتاب(: مذکّر مجازی- المَزارِع )مفرد: مزرَعَة(: مؤنّث مجازی- العُیون )مفرد »عین«: 

چشم(: مؤنث مجازی- الحوائج )مفرد: حاجَة( مؤنّث مجازی. پس در این‌جا 5 اسم مؤنّث داریم. 

تست مشقی 
  عیّن الخطأ )اشتباه را پیدا کن(:

2( مؤمنین، صادقون، معلّمات: جمع سالم	 		 1(‌ أصوات، إخوَة، إخوان: جمع التکسیر
4( بُلدان، آلِهَة، سُکّان: جمع التکسیر 			  3( أخَوانِ، أخَوَینِ، غِزلان: مثنّی

3- غِزلان )آهو‌ها(: جمع مکسّر »غزال« است.:خساپ  

مَة(،  مات )مفرد: مُعَلِّ أصوات )مفرد: صوت(، إخوَة: إخوان )مفرد: أخ(، أخَوَینِ، أخَوانِ )مفرد: أخ(، مؤمنین )مفرد: مؤمن(، صادِقون )مفرد: صادِق(، مُعَلِّ
بُلدان )مفرد: بَلَد(، آلِهَة )مفرد: اِله(، سُکّان )مفرد: ساکن(.

  اسامی استفهام 
اسامی استفهام یا همان کلمات پرسشی را به خاطر بسپارید:

ترجمۀ فارسیمثال عربیتوضیحترجمهکلمۀ پرسشی

 : هَلْ
َ
در جواب آن‌ها از »نَعَمْ« و »لا« استفاده آیاأ

می‌کنیم.
؟  هَل هُو جُنديٌّ

 دُروسَکَ؟
ُ
 لا تَقرأ

َ
أ

آیا او سرباز است؟
آیا درس‌هایت را نمی‌خوانی؟

یْنَ مَدْرَسَتُک؟برای پرسیدن دربارۀ مکان به کار می‌رود.کجاأیْنَ 
َ
مدرسه‌ات کجاست؟أ

ینَ 
َ
برای پرسیدن از »ملّیّت« و امثالهم به کار اهل کجامِن أ

نْت؟می‌رود. 
َ
یْنَ أ

َ
اهلِ کجا هستی؟مِن أ

برای پرسیدن دربارۀ انسان‌ها به کار چه کسی، چه کسانیمَنْ
چه کسی من را صدا زد؟ مَنْ ناداني؟ می‌رود. 

در کیفت چه چیزی هست؟ماذا في حَقیبَتِکَ؟برای پرسش دربارۀ »اشیا« به کار می رود. چه چیزی، چه چیزهاییما- ماذا 

برای پرسیدن دربارۀ علّت کارها به کار چرا، به چه علّتلِماذا- لِمَ
می‌رود. 

لماذا ما جئتَ إلی 
چرا به مدرسه نیامدی؟المَدْرَسَةِ؟

برای پرسش در مورد »مالکیّت« به کار برای چه کسیلِمَنْ )لِـ + مَنْ( 
لِمَنْ هذا الجَوّالُ؟می‌رود. 

این تلفن همراه برای چه 
کسی است؟

برای پرسیدن دربارۀ »حالت« و »چگونگی« چه‌طور، چگونهکَیْفَ 
چگونه از مدرسه برگشتی؟کَیْفَ رَجَعْتَ من المَدْرَسَةِ؟به کار می‌رود. 
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ترجمۀ فارسیمثال عربیتوضیحترجمهکلمۀ پرسشی

کی به بوشهر سفر می‌کنی؟مَتَی تُسافِرُ إلی بوشهر؟برای پرسیدن دربارۀ »زمان« به کار می‌رود. کِی، چه‌وقتمَتَی

نَةِ؟برای پرسیدن از »تعداد« به کار می‌رود. چند، چه تعدادکَمْ صولِ السَّ
ُ
کَمْ عَدَدُ ف

تعداد فصل‌های سال چند 
تاست؟

برای پرسیدن دربارۀ یک شخص یا یک چیز کدام، چه أيُّ
صْلٍ تُحبّ؟مبهم به کار می‌رود.

َ
کدام فصل را دوست داری؟أیُّ ف

با چه چیزی برگشتی؟بِمَ رَجَعْتَ؟برای پرسیدن دربارۀ »اشیا« به کار می‌رود. با چه چیزیبِمَ

مِمَّ خلق اللّه الِانسان؟دربارۀ پرسیدن از »اشیا« به کار می‌رود. از چه چیزیمِمَّ )مِنْ + ما( 
خداوند انسان را از چه چیز 

آفرید؟

تـلــه

به جز )أ: هَل( که حرف استفهام هستند، بقیّه کلمات پرسشی همگی اسمند.

اسم‌های اشاره	•	•

مکانجمع )♂ و ♀(مثنّای ♀مثنّای ♂مفرد ♀مفرد ♂اسامی اشاره

اسم اشاره به نزدیک 
هاتانِ، هاتَینِ: هذانِ، هذینِ: این دو هذهِ: اینهذا: این)لِلقَریب(

هُنا، هٰهُنا: این‌جاهؤلاءِ: این‌هااین دو 

اسم اشاره به دور 
لکَ: آن )لِلبَعید( 

ٰ
هُناکَ، هُنالِکَ: آن‌جاأولئکَ: آن‌هامثنّای اسم اشاره به دور را شما نمی‌خوانیدتِلکَ: آن ذ

تـلــه

برای اشاره به جمع غیر آدم، باید از اسم‌ اشارۀ مفرد مؤنّث استفاده کنی: هذهِ جبالٌ، تِلکَ حَیواناتٌ.

تست مشقی
عیّن الخطأ: 

ةٌ! 2( ذلک  الأختُ مُجِدَّ 			  1(‌ هذانِ المُزارعانِ ضاحِکانِ! 
4( هذه بِحارٌ عَجیبَةٌ! 				   3( تِلکَ الأمُّ کاتِبَةٌ!

2- »الأخت: خواهر« اسم مؤنّث است و باید برای اشاره به آن از »تلک« استفاده کنیم.:خساپ  

نـكتــه

بِحار، جمع مکسّر »بحر: دریا« هست و باید برای آن اسم اشاره مفرد مؤنّث )هذِهِ، تِلکَ( بیاوریم.
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  قوانین ساعت و روزهای هفته
عدد ساعت و روزهای هفته با اعداد )ترتیبی، وصفی( می‌آیند: فی الیومِ الثانی، فی السّاعةِ الثامِنَةِ، فی‌الیوم العاشِرِ، ........

نـكتــه

در سـاعت‌خوانی، برای خواندن عقربۀ ساعت‌شـمار، از اعداد ترتیبی بر وزن »فاعِل« و مؤنّث و برای خواندن عقربۀ دقیقه‌شـمار از اعداد اصلی 
استفاده می‌کنیم. برای نیم از »النّصف«، برای ربع از »الرّبع« و برای یک ربع مانده از »اِلّ رُبعاً« یا »إلّ الرّبع« و برای ساعت کامل از »تماماً« استفاده 

می‌کنیم:
صف )7:30َ(     الحادِیَةَ عَشرَةَ إلّ عَشرَ دقائقَ )10:50َ( ، السابعةُ و النِّ

                       التّاسِعَةُ تَماماً )9(، الخامِسةُ إلّ رُبعاً )4:45َ( ، الثامِنةُ و عِشرونَ دقیقةً  )8:20َ(

این اعداد برای ساعت‌خوانی به کار می‌روند:
الواحِدَة )1(، الثّانیة )2(، الثالِثَة )3(، الرابِعَة )4(، الخامِسة )5(، السّادِسَة )6(، السابِعَة )7(، الثامِنَة )8(، التّاسِعَة )9(، العاشِرَة )10(، الحادِیَةَ عَشرَةَ )11(، 

الثّانِیَةَ عَشرَةَ )12(.

  وصف و اضافه )ترکیب وصفی اضافی( 
هرگاه دو اسم در کنار هم بیایند، ممکن است ترکیب وصفی یا اضافی را بسازند. اگر اسم دوم توصیف کنندۀ اسم اولی باشد، ترکیب ما وصفی و اگر اسم 

دوم صفت نباشد، ترکیب ما اضافی است:

مِ )کیف معلّم( ةٌ )قلعه‌ای تاریخی(، حَقیبَةُ   المُعَلِّ   قَلعَةٌ   تاریخیَّ
      	     موصوف    صفت                                           مضاف    مضافٌ‌الیه

نـكتــه

صفت در چهار چیز تابع موصوف است، در )جنس، اعراب، معرفه، نکره و عدد( ]این مبحث را مفصّل خواهیم خواند[

تـلــه

مضافٌ‌الیه همیشه مجرور است  و مضاف هم هرگز )ألْـ، تنوین و نونِ مثنّی و جمع( را به خود نمی‌گیرد: 
 

دیقی: صَدیق + ی )دوست من( درست الصَّ دیقی    الصَّ
درست کُلُّ بیتٍ  )هرخانه‌ای(  کَلٌّ بَیتٍ  

درست  بَعضُ آثامٍ )بعضی گناهان(   البَعضُ آثامٍ  
درست صَدیقای:  صَدیقان+ ی ) دو دوست من(  صَدیقانی  

: والدین + ی )پدر و مادر من( درست والِدَیَّ  والِدَینی  
درست مُؤمنو المَدینَةِ: المؤمنون + المَدینَةِ )مؤمن‌های شهر(  المؤمنونَ المَدینةِ  

درنگ

علائم »جرّ« عبارتند از: ــِــٍـ، ـَـ ینِ، ـِـ ینَ

  ترکیب مخلوط »وصفی - اضافی«
گاهی ترکیب اضافی و ترکیب وصفی با هم مخلوط می‌شوند، یعنی یک اسم هم مضافٌ‌الیه دارد و هم صفت.

از آن‌جا که در عربی مضافٌ‌الیه زودتر از صفت می‌آید، )ولی ما در ترجمه، اوّل صفت را ترجمه می‌کنیم و بعد مضافٌ‌الیه را(، باید در ترجمه و اعراب‌گذاری 
خیلی دقت کنید. 
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رَةُالبَیتِشَجَرَةُهذهِ )این   درخت   کهنسال‌   خانه است(المُعَمَّ
       اسم           صفت       مضافٌ‌الیهصفت و مرفوعمضاف‌الیه و مجرورخبر و مرفوع )موصوف‌ و مضاف(

)برادر کوچکتر م را صدا زدم(الأصغَرَیأخـنادَیتُ
صفت و منصوبمضاف‌الیه و مجرورمفعول و منصوب )موصوف و مضاف( 

)انگشتر طلایی ات را پوشیدی(الذّهَبِیَّکَخاتَمَـلَبِستَ
صفت و منصوبمضاف‌الیه و مجرورمفعول و منصوب )موصوف و مضاف( 

ةُ ةُالقَمَرِأشعَّ )پرتو نقره‌ای ماه زیباست(جَمیلةٌالفضیَّ
صفت و مرفوعمبتدا و مرفوع )موصوف و مضاف(     مضاف‌الیه و مجرور 

درنگ
 1  اگر دو اسم به هم چسبیدن و از نظر )جنس، اعراب معرفه، نکره و عدد( عیناً مطابق هم نبودند  با ترکیب اضافی طرف هستی!

 کتابُ الرجلِ، أشعارُ شاعِرٍ، مؤمنو المَسجِدِ
 2  اگر دو اسم بهم چسبیدن و اسم اوّل »الـ«، »تنوین« یا »نون« داشت   صد در صد )!( با ترکیب وصفی طرف هستی، چون »مضاف«، »اَلْـ، 

تنوین و نون مثنّی و جمع« نمی‌گیره.
مونَ بُ، طَبیبٌ حاذِقٌ، تلمیذانِ مُجِدّانِ، عامِلونَ مُنَظَّ  الرّجلُ المؤدَّ

نـكتــه
صفت برای اسم عَلَم )خاصّ( با »الـ« می‌آید:

 عَلیٌّ العالِمُ )علی دانا(، حُسَینٌ الشهیدُ )حسین شهید(، تِهرانُ الکَبیرةُ )تهران بزرگ(

تست مشقی: 
 عیّن الإسم مضافاً و موصوفاً مَعاً ) پیدا کن اسمی را که هم مضاف باشد و هم موصوف(:

2( مِن بَینِ الملابسِ المُختَلِفَةِ، الأصغرُ مِنها أجمَل. 			  مُنا المُشفقُ عَلّمَةٌ  1(‌ مُعلِّ
4( الحَبیبُ الصادِقُ مُفیدٌ لَنا 		 3(‌ یَجِبُ عَلَیَّ الإحتیاطُ فی مَلامَةِ الآخَرینَ 

1- سؤال از ما عبارت )اضافی- وصفی( خواسته است.:خساپ  

بررسی گزینه‌ها:

2( الملابِسِ   المُختَلِفَةِ 			  مُـنا             المُشفِقُ 1(‌ مُعَلَّ
		            موصوف         صفت  	                اسم مرفوع   مضاف‌الیه    صفت و مرفوع	

	       )مضاف و موصوف(
4( الحَبیبُ    الصّادِقُ 				   3( مَلامَةِ     الآخَرینَ

				       موصوف       صفت   		          مضاف    مضافٌ‌الیه

تيپ‌شناسی

 1  عیّن جَمعَ التکسیر: جمع مکسر را پیدا کن. 

 2 عیّن ما لَیس فیه اسم مثّنی )جمع، الجمع المؤنّث، الجمع المذکّر، الجمع السّالم، الأسم المؤنّث(: پیدا کن آن‌چه را که در آن اسم مثّنی )جمع، جمع 
مؤنّث، جمع مذکّر، جمع سالم، اسم مؤنث( نیست. 

 3 عیّن الخطأ فی استعمال اسم‌الإشاره )الضمیر، الفعل(: پیدا کن اشتباه را در استفادۀ از اسم اشاره )ضمیر، فعل(.

 4 عیّن ما فیه الصّفة )مضافٌ‌الیه(: پیدا کن آن‌چه در آن صفت )مضافٌ‌الیه( هست.
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 5 عیّن ما فیه الترکیب الإضافیّ )الترکیب الوصفیّ(: پیدا کن آن‌چه در آن ترکیب اضافی )ترکیب وصفی( هست. 

 6 عیّن کلمةً یُقبَل التنوین: پیدا کن کلمه‌ای را که تنوین می‌پذیرد. 

 7 عیّن ما یَشتَمِلُ علی فعل‌الأمر )النّهی، الماضی، المضارع، النّفی، الإستمر  ار(: پیدا کن آن‌چه را که فعل امر )نهی، ماضی، مضارع، نفی، ماضی استمرای( دربر دارد. 

 8 عیّن الخطأ فی تعیین نوع »لا«: پیدا کن اشتباه را در تعیین نوع حرف »لا«.

 9 عیّن نوع الجمع یختلف عن الباقی: پیدا کن اسم جمعی را که با بقیه فرق می‌کند.

حیحَة حَسَب القواعِد: پیدا کن عبارت درست را طبق قواعد )ی که تا حالا خوانده‌اید(.  10 عیّن العبارة الصَّ

 11 عیّن ما فیه جاءت الصّفة و المضافُ‌إلیه مَعاً: پیدا کن آن‌چه را که در آن صفت و مضافٌ‌الیه با هم آمده.

 12 عیّن ما جاءَت فیه الصّفة و المضافُ‌إلیه مَعاً: پیدا کن )آن‌چه را( که در آن صفت و مضافٌ‌إلیه با هم نیامده. 

پرسش‌های چهارگزینه‌ایپرسش‌های چهارگزینه‌ایپرسش‌های چهارگزینه‌ایپرسش‌های چهارگزینه‌ای
تست‌های ترجمه	•	•

 1  عیّن الأنسب للجواب عن التَرجمة: »الکلامُ کاالدواء؛ قلیلُه ینفع و کثیره قاتِل«:
1( سخن همانند درمانی است که اندک آن سود می‌رساند و بسیارش کشنده است!

2( کلام مانند دارو است. اندکش نفع می‌رساند و بسیارش می‌کشد!
3( سخنی مانند دارو است که کمش سود برساند و زیادش کشنده باشد!
4( سخن مانند دارو است که کمش سود برساند و زیادش کشنده باشد!

ک، فاجعل العفوَ عنه شکراً للقدرةِ علیه«:  2  »إذا قدرتَ علی عدوِّ
1( هرگاه بر دشمنت غلبه یافتی، بخشیدن او را سپاس غلبه یافتنِ بر او قرار بده!

2( آنگاه که بر دشمنت پیروز می‌شوی، پس گذشت از او شکرانه غلبه بر او می‌شود!
3( هر زمان که بر دشمنت فایق آمدی، پس عفو او را شکرانه غلبه بر او قرار می‌دهی!

4( هرگاه بر دشمنت پیروز شدی، پس غلبه یافتن بر او را شکرانه گذشت از او قرار بده!
 . . (: سجاد.  3  )ترجمَ السّجادُ هذه العباراتِ العربیةَ مستعیناً بمعجمٍ عربيٍّ

1( این عبارت‌های عربی را با استفاده از معجم عربی، ترجمه کرد!
2( این عباراتی که عربی هستند را به کمک معجم عربی ترجمه کرد!

3( این جملات عربی را با استفاده از معجم عربی ترجمه می‌کند!
4( این عبارت‌هایی که عربی هستند را به کمک معجم عربی ترجمه می‌کند!

د الطبیبون سلامتَها:  حاتُ یزرعنَ محاصیلَ یؤیِّ
ّ

 4  هؤلاء الفل
1( این کشاورزان، محصولاتی را کاشت می‌کنند که پزشکان سلامت آنها را تأیید کنند!

2( آن کشاورزان، محصولاتی را می‌کارند که پزشکان سلامت آنها را تایید می‌کنند!
3( این کشاورزان، محصولاتی را زرع می‌کنند که پزشک‌ها سلامتشان را تایید می‌کنند!

4( این کشاورزان، محصولات را می‌کارند تا پزشکان سلامتشان را تایید بکنند!
 5  عیّن الصحیحَ في التعریب »شما و همکلاسی‌هایتان پشت در منتظر بمانید تا معلمتان از راه برسد«:

مکم! 1( أنتم و زمیلاتُکم؛ إنتظَروا خلف الباب لکي یوصِلَ معلِّ
مکما من الطریق! 2( أنتما و زمیلاتکما؛ إنتظِروا خلف الباب حتّی یصلَ معلِّ
3( أنتنّ و زمیلاتکنّ؛ إصبرنَ خلف البابِ حتّی یصل معلمتکنّ من الطریق!

مُکما من الطریق! 4( أنتما و زمیلاتُکما؛ إنتظِروا خلف الباب لکي تصلَ معلِّ
 6  عیّن فعلینِ مناسبینِ للفراغینِ: »...... الماکِرون السّفهاءِ بحیلةٍ ....... احدٌ من النّاسِ«

4( یمکرون- لا تعرف 		 3( یمکرُ- لا یعرف 		 2( یمکرون- لا یعرف 			  1( یمکُر- لا تعرف
ونَ بأنّ الألوانَ للتّلوین أو للتّزیین أوللرّسم، لکن یُمکن بها مُعالجة الأمراضِ أیضاً!«:   7  »کانَ بعضُ النّاس یَظُنُّ

1( برخی از مردم گمان می‌کردند که رنگ‌ها، برای رنگ‌آمیزی یا تزیین یا نقاشی است، اما با آن‌ها معالجۀ بیماری‌ها هم امکان‌پذیر است!
2( عده‌ای از مردم گمان کردند که رنگ فقط برای نقاشی و آبرنگ و ترسیم کردن است، اما با آن‌ها علاج بیماری نیز امکان‌پذیر است!

3( گمان بعضی از مردم براین بوده است که رنگ‌ها برای رنگ‌زنی یا زینت دادن و نقاشی است، لیکن درمان بیماری‌ها با آن‌ها نیز امکان دارد!
4( تعدادی از مردم، گمان می‌کردند که رنگ‌ها، برای رنگ‌آمیزی یا زینت بخشیدن یا نقاشی کردن است اما ممکن است برخی بیماری‌ها را معالجه کند!
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نا ما خَلَقتَ هذا باطِلًا«:	 ماواتِ و الأرضِ رَبَّ رونَ فی خَلقِ السَّ  8  »یَتَفَکَّ

1( فقط درباره خلق کردن آسمان‌ها و زمین تفکر می‌کنند ]و می‌گویند[ خداوند این را بیهوده نیافریده است!
2( در آفرینش آسمان و زمین اندیشه می‌کنند ]و می‌گویند[ پروردگارا، چرا این را بیهوده آفریده‌ای!

3( در فکر خلقت آسمان‌ها و زمین هستند ]و می‌گویند[ خداوندا این را باطل خلق نکرده‌ای!
4( در خلقت آسمان‌ها و زمین فکر می‌کنند ]و می‌گویند[ پروردگارا این را بیهوده خلق نکرده‌ای!

 9  »هذه الأنجمُ الّتی تُشاهدُها فی وسطِ السّماء، کُدررٍ انتشرَت و زانَت السّماء الزّرقاء!«:

1( این ستاره‌هایی که در دل آسمان می‌بینی، مانند مرواریدهایی هستند که پراکنده شده‌اند و آسمان آبی را زینت داده‌اند!
2( این ستارگانی که در پهنای آسمان مشاهده می‌کنی مثل مرواریدهای پراکنده آسمان آبی را زینت داده‌اند!

3( این ستاره‌ها در دل آسمان، مانند مرواریدهایی دیده می‌شوند که پراکنده‌اند و آسمان آبی را زیبا کرده‌اند!
4( در پهنای آسمان‌ها، ستارگانی مشاهده می شود که مثل مروارید پراکنده شده و آسمان آبی با آن‌ها زیبا شده است!

 10  »فابحَث و قُل مَن ذاالّذی یُخرِجُ منها الثّمرة!«: پس

1( بحث کن و بگو که چه کسی از آن میوه را خارج کرده است!
2( تحقیق کن و بگو چه کسی از آن میوه‌ها را بیرون می‌آورد!

3( جست‌وجو کن و بگو این کیست که میوه را از آن بیرون می‌آورد!
4( مباحثه می‌کنم و می‌گویم این میوه را چه کسی از آن در می‌آورد!

)خارج انسانی 99( ب!«:� ل إلی غصون نضرة، و لا یتعجَّ  11  »مَن ذا الّذي یشاهد الشجرة تَنمو من حبّة صغیرة و تُبدَّ

1( چه کسی است آن که نگاهش به درختی بیفتد که از دانه‌ای کوچک رشد کند و به شاخه‌های سرسبز تبدیل شود، اما تعجّب نکند!
2( او کسی است که درختی را که از یک دانۀ کوچک رشد کرده و به شاخه‌هایی تازه تبدیل شده مشاهده می‌کند، ولی تعجّب نمی‌کند!

3( او کسی است که نگاه می‌کند به درخت که از دانه‌ای کوچک نمو کرده و تبدیل به شاخه‌های تر و تازه شده، ولی تعجّب نمی‌کند!
4( کیست آن که درخت را ببیند که از یک دانۀ کوچک نمو می‌کند و به شاخه‌هایی تر و تازه تبدیل می‌شود، و تعجّب نمی‌کند!

)انسانی 99(  12  »ابر، بخار متراکمی است در آسمان که باران از آن فرو می‌ریزد!«:�

2( الغیم، بخار متراکم في السّماء ینزل منه المطر! 1( السّحاب، المتراکم في السماء و المطر نزل منه!	
4( السّحاب، متراکم و البخار نزل منه المطرُ! 3( الغیوم، البخار المتراکم في السّماء ینزل منه مطر!	

)انسانی 99( ن الصّحیح:�  13  عیِّ

1( انزل المطرُ علی الأراضی الّتی کان لها اغبرارٌ و صیّرها خَضرة!: باران بر زمین‌هایی که غبار آلودگی داشت فرو ریخت و آن‌ها سرسبز شدند!
2( شقَّ المهندسون الجبالَ و جهّزوا لنا طریقاً إلی شمال البلاد!: مهندسان کوه‌ها را شکافتند و برای ما راه شمال کشور را باز کردند!

مّی غرفتی بأنجم و رقیّة جمیلة لحفلة میلادی!: مادرم بخاطر جشن تولدم، با ستاره‌های کاغذی اتاقم را به زیبایی زینت داد!
َ
3( زانت أ

4( نُرید من الله أن یجعل لنا لسانَ الصّدق فی الآخِرین!: از خدا می‌خواهیم که برای ما یاد نیکو را در میان آیندگان قرار دهد!

)انسانی 99(  14  )أتأمرون النّاسَ بالبرّ و تَنسون أنفسکم(: آیا�

1( مردم را به نیکی کردن امر می‌کنید و خود را فراموش می‌کنید!
2( به مردم دستور نیکو بودن را می‌دهید در حالی که خود را فراموش کرده‌اید!
3( امر می‌کنید مردمان را که نیکوکار باشند ولی خویشتن را فراموش می‌کنید!

4( به مردمان دستور می‌دهید که نیکویی کنند در همان حال که خود را فراموش کرده‌اید!

 15  »اُنظُر إلی ما قال و لا تَنظُر إلی من قال!«:

1( به آنچه گفته شده است نگاه کن و به کسانی که گفته‌اند نگاه نکن!
2( نباید به کسی که حرف زده است نگاه کنی، بلکه باید به آنچه گفته است نگاه کنی!

3( نگاه کن به چیزی که گفت و به کسی که گفت، نگاه نکن!
4( به آناچه گفت بنگر و به گوینده نگاه نکن!

)انسانی 99(  16  »دانشمندان از شناختن راز آن پدیدۀ عجیب ناامید شدند!«:�

1( یئس العلماء من معرفة سرّ تلک الظّاهرة العجیبة!
2( قد یئس علماء من علم السرّ تلک الظّاهرة العجیبة!

3( یأس العلماء من التعرّف علی هذه الظّاهرة العجیبة!
4( أصبح العلماء فی یأس من تعارف لهذه الظّاهرة العجیبة!
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 17  ﴿الحمد لله الّذي خلق السّماوات و الأرض و جعل الظّلمات و النّور﴾:	
1( ستایش برای خداوند است زیرا آسمان و زمین را آفریده و تاریکی و روشنایی را قرار داده است!

2( ستایش از آنِ خداوندی است که آسمان‌ها و زمین را خلق کرد و تاریکی‌ها و روشنی را قرار داد!
3( ستایش می‌کنم خدایی را که آسمان و زمین را آفریده و تاریکی و روشنایی را قرار داد!

4( ستایش برای خدایی است که آسمان‌ها و زمین را می‌آفریند و تاریکی‌ها و روشنایی را قرار می‌دهد!

ها الّذینَ آمنوا لِمَ تَقولونَ ما لا تَفعَلونَ﴾: یُّ
َ
 18  ﴿یا أ

1( ای کسانی که ایمان آورده‌اید، نگویید آن‌چه را که به آن عمل می‌کنید!
2( ای آنانی که مؤمن شده‌اید، چرا می‌گویید آن‌چه را که به آن عمل نکرده‌اید؟

3( ای مردمی که ایمان آورده‌اید، چرا گفتید آن‌چه را که عمل نمی‌کنید؟
4( ای کسانی که ایمان آورده‌اید، چرا می‌گویید آن‌چه را که عمل نمی‌کنید؟

نفُسَهم یَظلِمون﴾: 	
َ
 19  ﴿و ما ظَلَمَهُمُ اللهُ ولکِن کانوا أ

1( خداوند به آن‌ها ستم نمی‌کند، بلکه آن‌ها به خودشان ستم می‌کنند!
2( خداوند به ایشان ظلم نکرد، ولی آن‌ها به خودشان ظلم می‌کردند!
3( خدا به آن‌ها ستم نکرده است، ولی آن‌ها به خودشان ستم کردند!
4( خداوند به شما ظلم نمی‌کند، ولی شما به خودتان ظلم می‌کنید!

عَلَینا أن نَشکُرَهُ!«:	
َ
 20  »أنزَلَ اللهُ عَلَینا أنعُمَهُ المُنهَمِرَةُ ف

1( خداوند نعمت‌های ریزانش را بر ما نازل کرده است پس ما باید از او سپاس‌گذاری کنیم!
2( خدا نعمت‌های فراوانش را بر ما فرو فر ستاده است، پس ما نیز او را شکر می‌کنیم!
3( خداوند است که نعمت‌های ریزانش را بر ما نازل می‌کند، پس باید او را شکر کنیم!

4( چون خداوند نعمت‌هایش را بر ما نازل کرده است، باید سپاس‌گزاری کنیم!

مَراتِ!«:	 خرَجَ اللهُ مِنها الثَّ
َ
شجارِ کَیفَ أ

َ
مَةُ تَقُولُ لَنا: »اُنظُرُوا لِتلکَ الأ  21  »کانَت المُعَلِّ

1( معلّم ما به ما می‌گفت: »آن درخت را نگاه کنید که چگونه الله میوه‌ها را بیرون می‌آورد!«
2( آموزگار به ما می‌گوید: »به آن درختان زیبا بنگرید، چگونه خداوند از آن‌ها میوه آفریده است!«

3( آموزگار ما می‌گفت: »آن درختان را مشاهده کنید که چه‌طور میوه از آن خارج شده است!«
4( معلّم به ما می‌گفت: »به آن درختان نگاه کنید، چگونه خداوند میوه‌ها را از آن‌ها خارج کرده است!«

حیح: ن الصَّ  22  عیِّ
1( مَن زَرَعَ العُدوانَ حَصَدَ الخُسران!: هر کس خشم بکارد، کینه درو می‌کند!

کَ تَعیشُ أبَداً!: اگر می‌خواهی تا ابد زنده باشی، برای دنیایت کار کن! 2( اِعمَل لِدُنیاکَ کأنَّ
3( لا تَنظُروا إلی کَثرَةِ صَلاتِهِم و کَثرَةِ الصَومِهم!: به فراوانی نماز و فراوانی روزه نگاه نکنید!

4( ﴿و لا تَقتُلوا أنفُسَکُم إنَّ الله کانَ بِکُم رَحیماً﴾: خودتان را نکشید؛ چه، خداوند نسبت به شما مهربان است!

ن الخطأ:  23  عیِّ
1( هذان الدّلیلان یُرشدانکم إلی المُتهف!: این دو راهنما شما را به موزه راهنمایی می‌کنند.

المین﴾: پروردگار، ما را با قوم ستمکاران قرا نمی‌دهد! نا لا تَجعَلنا مَعَ القومِ الظَّ 2( ﴿رَبَّ
وجدها: پس کمی با خود بیندیش و بگو: چه کسی آنها را پدید آورده است؟

َ
3( تفکّر فی نفسک قلیلًا و قل: مَن أ

4( ﴿و اعمَلُوا صالحاً إنّي بما تَعمَلُونَ عَلیمٌ﴾: کار نیکو انجام دهید، به راستی من نسبت به آن‌چه انجام می‌دهید، آگاهم!

 24  »من دوست نداشتم به این شهر سفر کنم اما دوستانم نظر مرا عوض کردند!«:	
1( لا اُحبّ أن اُسافر إلی المدینه ولکنّ الأصدقاء عوّضوا رأیی!

2( کنت لا اُحبّ أن اُسافر إلی هذه المدینة ولکنّ صدیقاتي غیّرنَ رأیي!
3( ما کنتُ اُحبّ أن اُسافر إلی هذا المدینة ولکن عوّض أصدقائي رأیي!

4( لا اُحبّ أن اُسافر إلی هذه المدینة ولکن غیّرت صدیقتی رأیي!

 25  » این شاعران ایرانی برای یادگیری زبان قرآن به کشورهای عربی سفر می‌کردند!«:
1( إنّ الشعراء الإیرانیّین قد سافروا إلی البلاد العربیّة لتعلیم لغة القرآن!

م لغة القرآن! 2( هؤلاء شعراء إیرانیّون کانوا یسافرون إلی البلد عربیّة لتعلُّ
3( کان هؤلاء الشعراء الإیرانیّون یسافرون إلی البلاد العربیّة لتعلّم لغة القرآن!

4( هؤلاء الشعراء الإیرانیّون یسافرون إلی البلدة العربیّة لتعلیم لغة القرآن!
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)انسانی 1400(  26  »کشاورزان از چاه روستا آبی استخراج کردند!«:�

2( اِستَخرج هؤلاء الفلّحون ماءً من بئر القریة! 		 1( اِستَخرج الفلّحون ماءً من بئر القریة!
4( اِستخرجوا هؤلاء الفلّحون الماءَ من بئر في القریة! 3( اِستخرجوا الفلّحون ماءً من البئر في قریة!	

)عمومی انسانی 99( ن الخطا عن »اللّوحة«: �  27  عیِّ

2( نکتب علیها اخبارأ عامّةً! 			  1( نُمارس الدروس علیها!
4( نرسم علیها إشارات المرور و الصّور الجمیلة! 		 3( لا نجدها إلّ کبیرةً و بألوان مختلفةٍ!

 28  »تستطیع الدّلافینُ أن تُرشدنا إلی مکان سقوط طائرة أو مکان غرق سفینةٍ!«: دلفین‌ها ...

1( توانستند ما را به مکان سقوط هواپیماها و غرق کشتی‌ها هدایت کنند!
2( می‌توانستند ما را به مکان سقوط هواپیما و غرق کشتی، راهنمایی کنند!

3( توانستند ما را به مکان سقوط هواپیماها یا مکان غرق کشتی‌ها هدایت نمایند!
4( می‌توانند ما را به مکان سقوط یک هواپیما یا مکان غرق کشتی، راهنمایی کنند!

 29  »لی الآن مکتبة کبیرة، و ما کان لی قبل هذا أکثر من مأئة کتاب!«

1( فعلًا کتابخانه‌ای بزرگ دارم، ولی پیش از این فقط یک صد کتاب داشتم!
2( کتابخانۀ من در حال حاضر بزرگ است، ولی قبلًا بیش از صد کتاب نداشت!

3( اکنون کتابخانه بزرگی دارم، و حال این‌که قبل از این بیش از صد کتاب نداشتم!
4( کتابخانه‌ای در حال حاضر دارم که بزرگ است، اما پیش از این بیشتر از صد کتاب نداشت!

 30  ﴿إنّما ولیّکم اللهُ و رسوله و الّذین آمنوا﴾:

1( ولّی شما فقط الله است و رسول او و کسانی که ایمان آورده‌اند!
2( همانا ولی شما خداوند است و پیامبرش و هرکس ایمان بیاورد!

3( سَرور شما بدون شک الله است و پیامبر و آنکه ایمان آورده است!
4( به درستی که خداوند سَرور شماست و رسول او و کسی که ایمان آورده است!

 31  »لمّا نقلتُ لصدیقی الخبر الّذی کنت أسمعه دائماً، قال لی: إنّی کنتُ قد سمعت هذا الخبر بِمَرّاتٍ قبل هذا!«:

1( آن‌گاه که به دوستم گفتم این خبر را پیوسته می‌شنوم، او به من گفت: من همین خبر را بارها پیش از این شنیده بودم!
2( وقتی خبری را که دائماً می شنیدم برای دوستم نقل کردم، به من گفت: من این خبر را قبل از این بارها شنیده بودم!

3( هنگامی که این خبر را مرتباً می‌شنیدم برای دوستم گفتم، او به من گفت: من نیز همین خبر را پیش از این به دفعات شنیده‌ام!
4( زمانی که داشتم برای دوستم خبری را که بارها شنیده بودم نقل می‌کردم، به من گفت: من هم این خبر را قبل از این به دفعات شنیده‌ام!

 32  ﴿لا تَهِنوا و لا تَحزنوا و أنتم الأعلَون﴾:

1( سستی مکنید و غمگین مشوید زیرا شما برتر هستید!
2( سست مشوید و غم نخورید در حالی که شما هستید برتران!

3( شما را »وهن« دست ندهد و دچار حزن نشوید چه شمایید برتران!
4( دچار »وهن« و سستی نشوید و غم مخورید چه برتر از همه شمایید!

 بأوراق الإمتحان و قام بِتَوزیعها علی الطّلاب!« استاد ....
ُ

 33  »أتی الاستاذ

1( ورق امتحانی را آورد و به توزیع آن میان دانش‌آموزان پرداخت!
2( با برگه‌های آزمون آمد و جهت پخش کردن آنها میان دانشجویان برخاست!

3( برگۀ امتحانی را آورد و به توزیع آنها میان دانش‌آموزان اقدام کرد!
4( ورقه‌های امتحان را آورد و به پخش آنها میان دانش‌آموزان پرداخت!

نّها تُحبّ أن تأکل صیدَها حیّاً!«:	
َ
 34  »إنّها من أعجب الأسماک، تغذیتُها صبعة علی الهواة لِ

1( آن از ماهی‌های عجیبی است که تغذیه‌اش برای علاقمندان سخت است برای این که دوست دارد شکار زنده بخورد!
2( او از شگفت‌ترین ماهیانی است که برای علاقمندان، غذا دادنش سخت است زیرا او خوردن زنده شکار را دوست دارد!

3( او از ماهیان شگفت‌آوری است که برای علاقمندان، تغذیه‌اش سخت و دشوار است زیرا زنده خوردنِ صید را دوست دارد!
4( آن از عجیب‌ترین ماهی‌هاست، غذا دادن به او برای علاقمندان دشوار است زیرا دوست دارد که صید خود را زنده بخورد!
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کّرُ فی نفسی هل یُمکن أن تکون قد خُلقت السّماء و الأرض و کلُّ ما فیها من دون حکمَة!«:	
َ
 35  »کُنتُ اُف

1( با خویش در اندیشه‌ام که آیا امکان دارد این آسمان و زمین و همه‌چیز که در آنهاست بی حکمت خلق شود!
2( با خودم فکر می‌کنم که آیا ممکن است، آسمان و زمین و هر آنچه در آن است بی‌حکمت خلق شده باشد!
3( با خود می‌اندیشیدم، آیا امکان دارد که آسمان و زمین و هرآنچه در آنهاست بدون حکمت خلق شده باشد!

4( با خویشتن خود فکر می‌کردم آیا ممکن است این آسمان و این زمین و آنچه که در آن هست بدون حکمت خلق شود!

ن الخطأ:  36  عیِّ

1( لا یقدر المتکّبرُ الجبّار أن یزرع بذر الحکمة فی قلبه،: یک خود بزرگ‌بین ستمگر نمی‌تواند بذر حکمتی در قلب بکارد،
خور، ولکن هذه الحکمة،: زیرا این قلب از صخره‌ها ساخته می‌شود لیکن این حکمت، 2( لأنَّ القلب یُبنی من الصُّ

3( تَنبت فی قلب المتواضع و تَعمر فیه مُدةً طویلة،: در قلب شخص فروتن می‌روید و در آن مدّتی طولانی ماندگار می‌شود،
4( کأنَّ التّواضع قرینُ العقل و التکبّرَ دلیلُ الجهل!: گویی که تواضع همنشین عقل است و تکبر نشانه جهل!

ن الصحیح:  37  عیِّ

1( إنّما مَن لَم یلد و لم یولد، هو الله: کسی که نزاده و زاده نشده، فقط الله است!
2( جاءَت الاُّمُ بالحُبوب لفراخها الصّغیرة: مادر با دانه‌ها نزد جوجه‌های کوچک آمد!

3( یُنقفون مِن أحسن ما یُحبّون أکثر من قبل: با کمال میل از نیکوترین چیزی که دوست می‌دارند، انفاق می‌کنند!
4( عندما یُلقی الخطیبُ محاضرةً یُنصت الحضّارُ له: وقتی سخنران، سخنرانی می‌کرد حاضران برایش سکوت می‌کردند.

 38  »برنامه‌ای را یافتم که مرا در آموختن عربی کمک می‌کند!«:

2( رأیتُ البرنامج و هو یساعدنی لتعلیم اللغة العربیة! 1( حصلتُ علی البرنامج الّذی یساعدلی تعلّم العربیة!	
4( أخذتُ برنامجاً یساعدلی فی تعلیم اللغة العربیة! 		 3( وجدتُ برنامجاً یساعدنی فی تعلّم العربیة!

ن الصّحیح:  39  »ما درختانی می‌کاریم تا دیگران از میوه‌های آن‌ها بخورند!« عیِّ

2( نغرس نحن الأشجار لکی یأکل آخرون من ثمارها! 		 1( نحن نغرس الأشجار من ثمراتها یأکل الآخرون!
4( نحن نغرس أشجاراً لکی یأکل من ثمارها الآخَرون! 		 3( نغرس نحن أشجاراً حتّی آخرون یأکل من ثمراتها!

 40  ﴿و اجعل لی لِسانَ صِدقٍ فی الآخرین﴾:

2( در بین آیندگان یاد نیکو برایم قرار می‌دهی! 		 1( برای من در میان آیندگان یاد نیکو قرار ده!
4( در بین آیندگان یاد نیکویم را قرار ده! 			  3( و یاد نیکو در میان آیندگان قرار ده!

تست‌های قواعد	•	•
 41  عیّن الصحیحَ في استعمالِ الفعل:

2(‌ هذه الجملةُ تُناسِبُ هذا المَجلِس الذي إنعقدتْ! 		 1(‌ هؤلاء التلامیذُ یسئلنَ منْ معلّمهم ما لا یفهمنَ!
حو السیّاراتِ یعملنَ بطریقٍ شاذّ! 4( مسلِّ 		 3(‌ تلک الأمثال یضرِبها الله للناسِ وَهُم یدرکون!

 42  عیّن الخبرَ جملةً ما فیها النهيُ عن العملِ:

2(‌ هذه السؤال لا یُجابُ من جانبِ أحدٌ من التلامیذِ!  		 1(‌ أیّها الطالبة؛ تلک بطّاریّةٌ لا تستعملُها کثیرةً!
4(‌ هذا الصراطُ السیّئ لا یستعملْ أحدٌ في عیشه! 			  3(‌ ذالک صفٌّ لا یَقدِرُ أحدٌ أنْ یخرج منه! 

 43  عیّن الإجابة الصحیحة لساعةِ عودة المزارع: 

»یغادر المزارعُ منزلَه عند الساعة الخامسة و یصل إلی مکان عملِه بعد ساعتیْنِ و نصف الساعةِ و یعمل ساعة و ربع و یعود ...« 		
4( الثامنة و أربعون  		 3(‌ التاسعة الّ ربعاً  		 2(‌‌الثامنة و النصف  		 1(‌ الثامنة الّ ربعاً 

 44  عیّن الصحیحَ في مرجعِ ضمیرِ »ها«: 

»تزرعُ المزارعةُ الشجرةَ المثمِرةَ و تجمعُ المَحاصیل و تهب باقیَها السائلین ...« 		
4( المثمرة  3( المحاصیل	 	 			  2( الشجرة 		 1(‌ المزارعة

ن ما فیه الصّفة:   45  عیِّ

2(‌ وجَدتُ الصّدق أنفع تجارةٍ فجعلته شعاری فی الحیاة! 1(‌ إنّ استعمال الأملاح کثیراً فی طعام لیس مفیداً لجسم الإنسان!	
4(‌ هذا البیتُ بِناءٌ قدیمٌ فی مُحافَظَة الشیراز! 		 ارُ الحَطَبَ! 3( إِنَّ الحَسَدَ یأکُلُ الحَسَناتِ کَما تأکُلُ النَّ
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 46  میّز الصّحیح فی الجواب: 

2(‌ من هو مدیر المدرسة؟ السیّدة أمیریّ! 				   1(‌ لم رجعتَ من السفر؟ بالطائرة
تین 3(‌ کیف ذهبتَ الی الحدیقة؟ مرَّ 			  3(‌ من کانَ مشغولًا فی المطبخ؟ أخی!

)انسانی 99( ن الاسم مضافاً و موصوفاً معاً:�  47  عیِّ

2(‌ من بین الملابس ذات الألوان المختلفة، الأبیض منها أجمل! عنا علی الأعمال الحسنة!	 1(‌ معلّمنا المُشفق محبوبٌ عندنا و یُشجِّ
4(‌ الصّدیق الصّالح مفیدٌ لنا و إن کان بعیداً عنّا! 		 3(‌ حلویّات هذا الحَلوانیّ لذیذةٌ و یبیعها الناس کلّ یومٍ!

ن السُؤال غیر المناسب:  سبوع فی البیت« عَیِّ
ُ
شاهدُهم آخِر الأ

ُ
 48  »عندي أخوین سوفَ أ

2(‌ لِمَ تُشاهِدُهُما؟ 				   1(‌ متی تُشاهد أخوین؟!
4( أیْنَ تُشاهِدُ أخوین؟! 				   سبوع؟!

َ
3(  مَن تُشاهِدُ آخِر الأ

ن الخطأ:  « عیِّ  49  »نَحْنُ ................

4(‌ تلامیذٌ 		 3(‌ تلمیذتانِ  		 2(‌ تلمیذات 			  1(‌ تلمیذٌ

ن السّؤال غیر المناسب:   50  »صاحِبُ مَزرعةٍ طَلَبَ العون مِن أخوین لِحَصْدِ المَحصول!« عیِّ

2( لِمَ طَلَبَ المساعَدَة صاحبُ المزرعة؟  			  ن طَلَب المُساعَدةَ صاحبُ المزرعة؟  1(‌ مِمَّ
4( بِمَ طَلَبَ المساعَدَةَ صاحبُ المزرعة؟  				   ن طُلِبَت المُساعَدَةُ؟ 3(‌ مِمَّ

ن الخطأ حسب اسم الإشارة:   51  عیِّ

ة! 2(‌ عُمْرُ هذا البِنْتِ سِتَّ 		 1(‌ هذا النّبات ینمو فی بعض المناطق الصّحراویّه!
4( اولئک تلامذة یساعدون زملائهم فی أعمالهم الدراسیّه! 				   3(‌ هذان ابوان مؤمنان! 

ن الخطأ )فی صیغة الأفعال(:   52  عیِّ

2( ستصبح هذه الأشجار مملوءة بالأزهار فی الرّبیع! 		 ؟! 1(‌ أیّتها المؤمنات، أیَسْمَعْنَ صَوتَ أطْفالِکُنَّ
نتَ تجتهدینَ فی دروسکَ قلیلًا!

َ
4( أ 		 3(‌ تساعدنی یدای فی کلّ الأعمال إن کانتا سالمتین!

ن الصّحیح فی الأمر:   53  عیِّ

2( یحتَمِلینَ ← إحتَمِلی/ تقدرین ← اِقدری 			  1(‌ تکتُبون ←أکتبوا/ تجلِسُ ← أجلَس
کْ/ تَلعَبونَ ← اَلعَبوا کُ ← ضَحَّ 4( یُضَحَّ 			  3( تَنظُرن ← اُنظُرْ/ تَصنَعان ← اِصْنَعا 

ن الجوابِ الّذی کلّ أفعاله مضارعةً:   54  عیِّ
- تذکُرینَ

َ
2(  تَسْمَعُ- تَقْرَأ 				   1(‌ یَسْمَعْنَ- تَشْعلُ- قَلبَ 

4( ظَلَمْنا- ینظُرانِ- تَشْرَحُ 				   3( یذکرُ - فَکرَ - تَطْبُخانِ 

)خارج انسانی 99( ن الاسم مضافاً و موصوفاً معاً:�  55  عیِّ
1(‌ قرأ المعلّم قصیدة الشّاعر أحمد شوقی الجمیلة فی الصّف بصوت جمیل! 

2(‌ طلب المریض هذه الأدویة المکتوبة علی  الورقة من الطّبیب الصّیدلیّ!
3(‌ یکذب الإنسان الضّعیف دائماً لأنّه یُحبّ الابتعاد عن الحقیقة! 

4( ساعدت الممرّضةُ الحنونة رجلًا تصادم بالسّیارة فی الشّارع!

ن عبارة ماجاء فیها جمعٌ سالمٌ:   56  عیِّ
2(‌ نشاهد البقرة و السّنجاب مَشغُولین بالجدل!  			  1(‌  رأیتُ هؤلاء المؤمنین فی المسجد! 

4(‌ اتّحاد المسلمین یسبّب تقدّمهم! 			  3(‌ لبعض أولیاء الله کرامات کثیرة!

ن الضمیر لا یُمکن أن لایترجم:   57  عیِّ
2(‌ أشتری بیتاً تُحبّه!  				   1(‌ من هو المعلّم الحقیقّی؟ 

4( فی الیوم الماضی شاهدتها تذهب!  					    3(‌ هم یذهبون!

ن ما فیه جمع التکسیر أکثر:   58  عیِّ
1(‌ صاحب المزرعة طلب العون من أقربائه لحصد المحاصیل! 

2(‌ تلامیذ المدارس مَسْرورون لأنّهم سیذهبون إلی إصفهان مع أصدقائهم و یشاهدون الأماکن التاریخیة!
3(‌ الفساتین من الملابس النّسائیة ذاتِ الألوان المختلفة!  

4( فی بِلاد أوروبا بحارٌ و أنهارٌ و عُیونٌ و شلّلات و أزهار و بَساتین جمیلة و فیها الجُزُر العدیدة!
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ن ما لیس فیه الجمع السالم:   59  عیِّ

2(‌ مَضامین آثار کُتّابنا أکثر تأثیراً للإیرانیّین! 			  1(‌ نحن نساعدُ مساکین المدینه! 
4( إحدی زمیلاتِها بإسْمِ »سمیّة« بدأت بالحوار! 		 3(‌ سمعت أصواتاً کثیرةً من فئات قُرب الدائرة!

ن ما فیه »لا« النّاهیة:   60  عیِّ

1(‌ ألاتجمعونَ الفواکه للبیع؟ حان وقتُ بَیْعِها! 
رابِ!  کُمُ الّذي خَلَقَکُم مِنَ التُّ 2(  لا تَعبُدوا إلّ ربَّ

 ! فِّ راسةَ و یُحبُّ المدرسةَ و لا یَنامُ في الصَّ 3(‌ الطّالبُ المُجِدُّ لا یَتْرُکُ الدِّ
فّ، لا نتکلّمُ احتراماً له!  س المعلّم فی‌الصَّ 4( حینما یدَرِّ

ن الماضي الاستمراريّ:  61  عیِّ

2( کان راهِباً! 					    1(‌ کُنتُ مَشغولًا! 
4( کانت وحیدةً! 					    3( کانوا یَحرُسونَ! 

ن »لا« النّافِیة:   62  عیِّ

ذینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ! ها الَّ 2(‌ یا أیُّ 			  روا فی الخالق!  روا فی الخلق و لا تُفکَّ 1(‌ تُفکِّ
4( ﴿یا أیّها الذین آمنوا لایَسْخَرْ قومٌ من قومٍ﴾ 			  3( قُلتُ لِطفالی: لاتلعَبوا فی الشّارع!

)انسانی 1400( ن ما فیه جمع سالم للمؤنث: �  63  عیِّ

1(‌ أنشد الشّاعرُ قصیدة طویلة، الأبیاتُ الجمیلة فیها کثیرة! 
2( استمعنا إلی أصوات الطّیور في الغابة و هي جمیلة و کثیرة!
3(‌ إن یُنقَل النّفطُ بواسطة الأنابیب فلا نَحتاج إلی آلات اُخریٰ!

ر في الوصول إلیها! 4( بعض الأعمال تَحتاج إلی أوقات معیّنة فیَجِبُ أن لا نَتأخَّ

ن ما لیس فیه الفعل المستقبل:   64  عیِّ

1(‌ سوف نسافر فی الأسبوع القادم الی المناطق المعتدلة من بلادنا!	
لْتُمْ مِنْ أنْفُسِکُمْ ما هُوَ تَأثیرُ الْالوانِ عَلَیْنا؟!

َ
2( هَلْ سَأ

3( نحنُ سَنَحْضر یوم الخمسین علی قبور الأموات! 
ج غداً! 4( العمّال سیذهبون إلی شیراز لِلتفرُّ

حیح عن الأفعال:  ن الصَّ  65  عیِّ

خری!
ُ
2( یَعمَلُ المزارعون أنْ تجری عیونُ الماء مرّة أ 			  1(‌ إنَّ هولاء المنافقین سَتُعرفونَ بِسیماهم!

4( قلتُ الحقیقة لِرَئیسنا، لا قَبِلَ کلامی و ضَحِک! 		 3( قال المعلّم للزّملاءِ: لا تَشرَبْ مِن هذا الماء!

ن ما یُعادلَ الماضي الاستمراريّ فِي الفارسیّة:   66  عیِّ

نفُسَهُم یَظْلِمونَ!
َ
2( و ما ظَلَمَهُم اللّهُ ولکن کانُوا أ 		 سةٌ تِجاریّةٌ فیها عامِلُونَ کَثیرونَ! رِکَةَ مُؤسَّ 1(‌ کَأنَّ الشَّ

مسِ مُسْتَعِرَةً! 4( کانَتْ جَذواتُ الشَّ 		 3( کانَ إدیسون مشغولًا فی مختبر لیلًا و نهاراً!

)انسانی خارج 1400(  ن ما فیه جمع سالم للمذکّر: �  67  عیِّ

2( لکلّ بلد  قوانین خاصّة یجب علی النّاس اتّباعها! 		 1(‌ إن کنت من الصائمین فلا تکذب في أعمالک!
4( علینا أن نُساعد المساکین خاصّة في فصل الشّتاء! 		 3(‌ الدّلافین حیوانات تُحبّ الإنسان أکثر من غیره!

ن السّؤال غیرَ المناسبِ:  طَردَهُ المدیرُ مِنَ المدرسة!« عیِّ
َ
 68  »کانَ علیّ في التاسعة مِن عُمره ف

2( متی طُرِد علیّ من المدرسة؟ 				   1(‌ مِن أینَ طُرِدَ علیّ؟ 
4( من طَرَد المدیرُ من المدرسة؟  			  3( لِمَ طَردَ المدیرُ علیّ من المدرسة؟ 

رف بأل:  ن عبارةً لایُوجَدُ فیها المُعَّ  69  عیِّ

1(‌ لِلکلام آداب یجب علینا أن نعمل بها!
2( ما من رجل یغرس غَرْساً إلا کتب الله له من الآجر!

3(‌ هی أوصَتْ أن یُکتب هذا الحدیث علی قبرها!
4( جمع رسول اللّه أقربائَه و کان فیهم الحسین )ع( و أخوه الحسن )ع(!
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 70  أیّ عبارة فیها اسم مثنّی: 

مة! 2( استقبل الرجل الزائرین الّذین جاؤوا من مکّة المکَرَّ 			  1(‌ أحبّ الألوان فی الطبیعة کثیراً!
4( رأیت المسافرتین جالستین فی غرفة الانتظار هناک! 			  3(‌ إنَّ الصّادقین فی الحیاة الدنیا ناجحونَ!

ن ما لیس فیه اسم العلم:   71  عیِّ

2( »أرسلنا إلی فرعونَ رسولًا فعصی فرعونُ الرّسول ... !« 		 1(‌ »الله نُورُ السماوات و الأرض مثل نوره کمشکاة ...!«
4( قبر کوروش یجذب سُیّاحاً مِن دُول العالم! 3(‌ سُئِلَ النبیّ )ص( أیّ المال خیرٌ؟ قال زرعٌ زَرَعَه صاحبه!	

ن »ألـ« معناه الأشارة:   72  عیِّ

موا تُعرفُوا، فإن المرءَ مَخبوءٌ تحت لسانه! 2( تکلَّ 		 1(‌ »أرسلنا الی فرعون رسولًا فَعَصی فرعونُ الرسول ...!«
4( الصّدیق الّذی یُحّبنا خیر من صدیق نُحبّه! 			  3( العلم نوعان: علمٌ ینفعک و علمٌ تنفعه! 

 73  عیّن الخطأ حسب الضمائر:

2( هل أنتم تعلمُ أنّ الیوم موعدُ ذهابکم إلی السّفر! 		 1( ساعِدوا أصدقاءکم و لا تترکوهم عند المصائب!
4( یا صدیقتي؛ هل تشجّعین أولادك علی تناول السّمك؟ 		 لا صعوبة حیاتکما بشهامة، أیّتها الطالبتان! 3( تحمَّ

فایات.« ن غیر المناسب للفراغ: ».............. جارَتانِ نظیفتان في حفظ ساحة البیت من النُّ  74  عیِّ

نتما
َ
4( أ 	 3( هُنَّ 2( نحنُ	 1( هما	

حیح للفراغ: ».............. معلّمان مبتکران .............. قبل الدرس« ن الصَّ  75  عَیِّ

4( أنتما- تطالعون 		 3( أنتم- تطالعون 		 2( أنتما- تطالعان 		 1( هما- یطالعین

 76  عیّن الصحیح حسب الضمایر:

2( أنا قطرة صغیرة في البحر العظیم. 				   1( هما عَطْشان في الصحراء.
4( أنتِ تستمع إلی صوت القرآنِ. 			  3( أنتنَّ یکتسبن التجاربِ الجدیدة.

)ریاضی 95(  77  عیّن الصّحیح عن الضمیر حسب مرجعه: �

1( في مدرستنا مدیرة ذکیّة، تُرجَع الأمورُ کلّها إلیه!
2( کان هذا الطّفل یبکي لأنّ اُمّها لم تکن في جنبه!

3( اِشتریت أشیاء کثیرة من السّوق، بعضه لُامّي، فدفعتها له، ففرحت!
4( قال أحد العلماء: لا نخاف من الموت لأنّه سفر لنا من مکان إلی مکان آخر!

)ریاضی 95(  78  عیّن ما لم یُذکر فیه المشار إلیه: �

2( هاتان جزیرتان کبیرتان و هما من عجائب العالم! 		 1( ذلك المکان تذهب إلیه هؤلاء السیّدات للشّراء!
4( هؤلاء المعلّمون مکرّمون و محبوبون في المدارس! 		 3( ذلك الجبل في تلك القارّة الصّغیرة له تراب أسود!

 79  عیّن الصحیح:

2( لا تترکي کتابة دروسك! فعل مضارع للنفي 		 1( ما عصفت الریح علی الغابة: فعل ماضٍ للنفي
4( أیّتها الطالباتُ، لا تشربن من هذا الماء!: فعل مضارع للنهي 		 3( لا تحبس الطفلة الطائر الصغیر!: فعل مضارع للنهي

 80  عیّن الخطأ في ما اُشیر إلیه بخطّ:

2( أجابَ التلمیذُ: نعم أنا أدري: فعل مضارع 1( أنا ذهبتُ أمس و أنت سوف تذهبُ غداً: فعل مضارع للمستقبل	
4( ﴿ربّ إنّي ظلمتُ نفسي فَاغفِرلي﴾: فعل ماضٍ 		 3( اُخُرجي. أنت تقدرین علی الخروج: فعل أمر

 81  اِنتخِب للفراغ کلمةً مناسبةً: ».............. الأوروبیونَ العلم من المسلمین«

4( أخَذنَ 			  3( أخَذُوا 			  2( أخَذَ 			  1( أخَذَت
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عربی به عربی



‌ اِعطاءُ حَلٍّ و بَیانُ طَریقةٍ لِلقیامِ بعَمَلٍ: اَلإقتِراحُ 1 
	  دادن راه‌حل و نشان دادن روشی برای انجام کاری: پیشنهاد

 2 آلَةٌ لِنَقلِ الأصواتِ مِن مَکانٍ إلی آخَرَ: الهاتِفُ

	  وسیله‌ای برای انتقال صداها از جایی به جای دیگر: تلفن
دیقُ لمِ وَ العُدوانِ مُعیناً عَلی البِرّ وَ الإحسان: الصَّ  3 مَن کانَ ناهِیاً عَنِ  الظُّ

	  کسـی اسـت کـه نهـی کننـده از ظلـم و دشـمنی باشـد، درحالی‌کـه 
یاری‌رسان نیکی و احسان است: دوست

طوبَةُ: الطّینُ  4 تُرابٌ مُختَلِطٌ بِالماءِ، وَ قَد یُسَمّی بِذلکَ وَ إنْ زالَت عَنهُ الرُّ

	  خاک آمیخته با آب است و گاهی به آن نامیده می‌شود، اگرچه رطوبتِ 
آن از بین رفته باشد: گِل

لقَناةُ 
َ
 5 نَهرٌ واسِعٌ أو ضَیقٌ لِحَرَکَةِ المِیاهِ مِن مَکانٍ إلی آخَرَ: أ

	  رودی پهنـاور یـا تنـگ برای حرکت آب‌هـا از جایی به جای دیگر اسـت: 
کانال

رافةُ ةٌ: الزَّ  6 هِیَ بَکماءُ لَیسَتْ لَها أحبالٌ صَوتیَّ

	  او لال است و تارهای صوتی ندارد: زرّافه
کْلِ، یُکسَرُ لِتَناوُلِها: ألجَوزُ

ْ
مَرَةٌ قِشرُها صُلبٌ وَ غَیرُ صالِحٍ لِل

َ
 7 ث

	  میوه‌ای است که پوستش سفت و سخت است و قابل خوردن نیست، 
برای خوردنش شکسته می‌شود: گردو

صٌ بِأمورِ مِهنَةٍ أو عَمَلٍ أو بَرنامجٍ: ألخَبیرُ   8 عالِمٌ مُتخَصَّ

	  دانایـی متخصّـص بـه امـور یک شـغل یا یک حرفـه یا یک برنامه اسـت: 
کارشناس

رصَةٍ: المُتَشائمُ
ُ
عوبَةَ فی کُلِّ ف  9 یَری الصُّ

	  می‌بیند سختی را در هر فرصتی: )آدم( بدبین
 10 یَری الفُرصَةَ فی کُلِّ صُعوبَةٍ: المُتَفائلُ 

	  می‌بیند فرصت را در هر سختی‌ای: )آدم( خوش‌بین
فُ الهَواء یفِ غالباً: مُکَیَّ  11 آلَةٌ تُستَعَملُ فی الصَّ

	  وسیله‌ای که بیشتر در تابستان استفاده می‌شود: کولر
ومِ واقِفاً عَلی أقدامِهِ: الفَرَسُ  12 هُوَ قادِرٌ عَلی النَّ

	  او قادر به خوابیدن است در حالی‌که روی پاهایش ایستاده است: اسب
 13 الّذی یَذْهَبُ إلی أعماق المُحیط لَیلًا أو نَهاراً: غَوّاص

	  کسی‌که می‌رود به اعماق اقیانوس در شب یا روز: غوّاص
نبوب

ُ
 14 جِسمٌ أجوَفٌ أسطُوانیّ یُستَعمَلُ فی البَیتِ و المَعدِنِ أو غَیرِه: أ

	  جسـمی اسـت تـو خالـی و اسـتوانه‌ای که اسـتفاده می‌شـود در خانه و 
معدن یا غیر آن: لوله

ـیّاراتِ وَ  ناعَـةِ خُصوصـاً صِناعَةِ الإطـاراتِ للِسَّ ةٌ تُسـتَعمَلُ فـی الصَّ  15 مـادَّ

الأنسِجَةِ: المَطّاط
	  مـادّه‌ای اسـت کـه اسـتفاده می‌شـود در صنعـت مخصوصـاً صنعـت 

لاستیک‌ها برای ماشین‌ها و بافت‌ها )نسّاجی(: پلاستیک 
 16 أصلُهُ »دِسـتِوار«، حِلیَةٌ عَلی شَـکلِ حَلقَةٍ تَلبَسُـها المَرأةُ فی مِعصَمِها: 

وار  ألسِّ
	  اصلـش »دِسـتِوار« اسـت، زیـوری اسـت بـه شـکل حلقـه کـه زن آن را 

می‌پوشد در مُچ خود: دستبند
فسِ: المُهان  17 الذّی لَیسَ عَزیزُ النَّ

	  کسی‌که عزّتِ نفس ندارد: خوار، ذلیل
 18 عُشُّ الطّائرِ: الوُکنَة

	  آشیانۀ پرنده: لانه
سانُ طقِ: أللَّ  19 عُضوٌ لَحمِیٌّ عَضُلِیٌّ مُتَحَرِّ کٌ فی الفَمِ، یُستَفادُ لِلْبَلْعِ وَ النُّ

	  عضوی است گوشتی ماهیچه‌ای که حرکت می‌کند در دهان، استفاده 
می‌شود برای خوردن و سخن گفتن: زبان

ءُ الخُلقِ، الخَشِنُ الکَلامِ: ألفَظّ یَّ  20 ألسَّ

	  زشت‌خوی، تندگفتار، درشت‌خو: تندخو
مرُ وبُ الخَلِقُ: ألطَّ  21 ألثَّ

	  لباس مُندَرِس و فرسوده: لباس کهنه
لخِداع

َ
 22 المَصدَرُ مِن »خادَعَ« وَ مَعناهُ الغَشّ، ألمَکْر، الحیلَةِ و الإحتیال: أ

	  مصـدرِ »خُدعـه کرد« اسـت و مَعنایـش نیرنگ، فریب، دَسـتان و حیله 
است: نیرنگ

ةُ  رّیَّ ریّات: الذُّ
ُ

رارِی و ذ
َ

 23 نَسلُ الإنسانِ وَ جَمعُهُ ذ

ریّات« است: دودمان، فرزندان، نَسل
ُ

رارِی« و »ذ
َ

	  نسلِ انسان و جمعش »ذ
 24 اُمّ الأب: الجَدّة

	  مادرِ پدر: مادربزرگ
 25 مَکان الأشجار:الحَدیقة

	  مکان درختان:   باغ
 26 عدد أیّام الاسُبوع: سَبعة

	  تعداد روزهای هفته: هفت ]روز[
هَب  27 قیمته غالیة جدّاً:  الذَّ

	  قیمت آن واقعاً گران است:  طلا
ساء و البَنات: الفُستان  28 مِن مَلابس النِّ

	  از لباس‌های خانم‌ها و دختران:  پیراهن زنانه
	  شيء لحفظ صحّة الأسنان: الفُرشاة

	  وسیله‌ای برای حفظ سلامت دندان: مسواک
 29 مجموعةٌ من المُدُن: المُحافَظَة

	  تعدادی از شهرها: استان
بیع: الأزهار  30 سبب جمال الرَّ

	  علّت زیبایی بهار:گُل‌ها
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باح: الفَطور  31 طَعام الصَّ

	  غذای صبح:   صبحانه
 32 بیت الطائر: العُشّ، الوَکْر

	  خانهٔ پرنده:   لانه
مم المُتّحدة: العربیّة

ُ
مة الأ ة في مُنَظَّ  33 لُغة عالَمیَّ

	  زبانی جهانی در سازمان ملل متّحد:   ]زبان[ عربی
بیع نَة: الرَّ صول السَّ

ُ
 34 فصل الأزهار و بِدایة ف

	  فصل گل‌ها و شروع فصل‌های سال:   بهار
 35 کتابٌ یَشرحُ مَعاني الكلمات:  المُعجَم

	  كتابی كه معانی کلمات را شرح می‌دهد: فرهنگ لغت
موع  36 قطراتٌ جاریة من العَینَینِ: الدُّ

	  قطره‌های جاری از دو چشم:  اشک‌ها
لاة عند المسلمین: المَسجِد  37 مکان الصَّ

	  مکان نماز نزد مسلمانان:    مسجد
باح:  الفَطور   38 طَعامٌ نأکله في الصَّ

	  غذایی که آن را در صبح می‌خوریم: صبحانه
 39 مکانٌ لِفَحص المَرضَی: المُستَوصَف

	  مکانی برای معاینهٔ بیماران:  درمانگاه
نَة  40 اِثنا عَشرَ شَهراً: السَّ

	  دوازده ماه:   سال
 41 مکانٌ یأکلُ فیه النّاس الفَطور و الغَداء و العَشاء: المَطْعَم

	  مکانی که مردم در آن صبحانه و ناهار و شام می‌خورند: رستوران
یف  42 هو الّذي یَدخلُ البيتَ بِدعوةٍ أو بِغیر دعوةٍ:  الضَّ

	  او کسی است که با دعوت یا بدون دعوت وارد خانه می‌شود: مهمان
 43 ریاضةٌ یَلعبُ فیها أحد عَشرَ لاعباً: کُرة القَدم

	  ورزشی که در آن یازده بازیکن بازی می‌کنند: فوتبال
 44 أرضٌ واسعة فیها أشجارٌ کثیرة:  الغابة

	  زمینی وسیع که در آن درختان بسیاری است: جنگل
یل: المَساء  45 وقت نِهایة النّهار و بِدایة الَّ

	  زمان پایان روز و آغاز شب:  غروب، اوّل شب
رُق:  قَوانين المُرور وارع و الطُّ یر و المُرور في الشَّ  46 قواعِد السَّ

	  قوانيـن حركـت و عبـور و مـرور در خيابان‌ها و راه‌هـا:  قوانين راهنمایی و 
رانندگی

حیفة  47 أوراق فیها أخبار و معلوماتٌ اُخریٰ: الصَّ

	  برگه‌هایی که در آن خبرها و اطلاعاتی است:  روزنامه
صیف  48 جانبٌ من الشّارع لِمُرور النّاس: الرَّ

	  قسمتی از خیابان برای عبور مردم:   پیاده‌رو
ز لِفَحص المَرضی: المُستَشفَی  49 مَکان مجهَّ

	  مکانی مجهز برای معاینهٔ بیماران:  بیمارستان
 50 مکانٌ یَرقدُ فیه المَرضَی لِلعَلاج:  المُستَشفی

	  مکانی که در آن بیماران برای درمان می‌خوابند:  بیمارستان
موع مِن الحُزن: البُکاء  51 جَریان الدُّ

	  جاری شدن اشک‌ها از ناراحتی: گریه

ظة خراسان: الإمام الثامِن
َ
 52 مَرقَده في مَدینة مَشهد في مَحاف

	  آرامگاه او در شهر مشهد در استان خراسان است: امام هشتم
 53 مکانٌ نَجعلُ و نَحفظُ فیه أشیاء مُختَلفة:   المَخزَن 

	  مکانی که در آن وسایل مختلف قرار می‌دهیم و حفظ می‌کنیم: انبار
 54 شيءٌ للعبور من جانب النّهر إلی جانبه الآخر:  الجِسر

	  چیزی است برای عبور از یک طرف رودخانه به طرف دیگر آن: پُل
 55 بِلاد کبیرة جدّاً في شرق آسیا: الصّین

	  سرزمینی بسیار وسیع در شرق آسیا:  چین
 56 إدامةُ العَمل و الاستمرار علیه: المُواصَلَة

	  ادامه دادن کار و مداومت بر آن:  ادامه دادن
 57 شيء ضروريّ للحیاة نشربُه و لا لَونَ له: الماء

	  چیزی ضروری برای زندگی، آن را می‌نوشیم و رنگی ندارد:  آب
ب: الجامعة

ّ
ل جُ منها الطُّ  58 یُدَرّس فیها الاسُتاذ و یَتخرَّ

	  اسـتاد درس می‌دهد در آن و دانشـجویان فارق‌التحصیل می‌شـوند از 
آن: دانشگاه

باب   59 الّذین وَصَلوا إلی سنّ البلوغ و لیسوا أطفالًا: الشَّ

	  کسانی که به سنّ بلوغ رسیدند و کودک نیستند: جوانان
ملاء في العمل: الفَریق  60 مجموعة من الرّیاضیّین أو جماعة من الزُّ

	  مجموعه‌ای از ورزشکاران یا جمعی از هم‌کلاسی‌ها در کار: تیم، گروه
 61 مکانٌ للتّعلیم العالي بعد المدرسة: الجامِعة

	  مکانی برای آموزش عالی پس از مدرسه: دانشگاه
حِم  62 هو الّذي لا یذهبُ لزیارة أقربائه:  قاطِع الرَّ

	  او کسی است که به دیدار خویشاوندانش نمی‌رود: برندهٔ پیوند خویشان
خان  63 الشّي‌ء الّذي یَصعدُ من النّار: الدُّ

	  چیزی که از آتش بالا می‌رود:   دود
 64 أخشابٌ مُناسبةٌ للاحتراق: الحَطَب

	  چوب‌هایی مناسب برای سوختن: هیزم
عاب و المشکلات: الفَرَج  65 حَلّ الصِّ

	  حلّ سختی‌ها و مشکلات:  گشایش
 66 مـکانٌ یذهـبُ إلیـه النّاس و یُشـاهدون فیـه حیوانات مختلفـة: حدیقة 

الحیوانات
	  مکانی که مردم می‌روند به سوی آن و در آن حیوانات مختلف می‌بینند:   

باغ وحش
جاح في الحیاة: المُحاوَلة عي و الاجتهاد و مُواصلة العمل للنَّ  67 السَّ

	  تلاش و کوشش و ادامه دادن کار برای موفقیت در زندگی: تلاش کردن
 68 حیوانٌ یَحرسُ أموال النّاس: الکَلب

	  حیوانی که از اموال مردم محافظت می‌کند: سگ
 69 عاقبة الإنسان في حیاته: المَصیر

	  سرانجام انسان در زندگی‌اش: سرنوشت
مع  70 الّذي لا یَسمع جَیّداً: ثقیل السَّ

	  کسی که به خوبی نمی‌شنود: کم‌شنوا
وم  71 الامتناع عن الطّعام و الشّراب لِفَریضة دینیّة: الصَّ

	  خودداری از غذا و نوشیدنی برای ]انجام[ واجب دینی:  روزه
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شیط  72 الشّخص الّذي یُحبّ العمل و یُحاول کثیراً: النَّ

	  شخصی که کار را دوست دارد و بسیار تلاش می‌کند: فعّال، با نشاط
 73 صفةٌ للمکان المَملوء بالأشخاص و الأشیاء: المُزدَحم

	  صفتی برای مکان پُر از افراد و اشیاء: شلوغ
 74 الطّالب الّذي لا یَنجح في الامتحانات: الرّاسِب

ق نمی‌شود:  مردود
ّ
	  دانش‌آموزی که در امتحانات موف

 75 اجتماع النّاس لِفَرحٍ: الحَفلَة

	  گرد آمدن مردم برای خوشی: جشن
رکَة سة تجاریّة أو اقتصادیّة یَعملُ فیها کثیر من النّاس: الشَّ  76 مؤسَّ

	  مؤسّسـهٔ تجـاری یـا اقتصادی که بسـیاری از مردم کار می‌کننـد در آن:  
شرکت

 77 مکانُ بَیع البَضائع مثل الملابِس و الفَواکه: السّوق

	  محل فروش کالاها مانند لباس‌ها و میوه‌ها:    بازار
حف: المَطبعة  78 مکانٌ لِطَبع الکتب و الصُّ

	  مکانی برای چاپ کتاب‌ها و روزنامه‌ها: چاپخانه
فولَة ولی من حیاة الإنسان: الطُّ

ُ
 79 السّنوات الأ

	  سال‌های اوّل از زندگی انسان:   کودکی
عد: الصّاعقة  80 کَهرباءٌ تَنزلُ من السّماء مع الرَّ

	  برقی که از آسمان به همراه رعد پایین می‌آید: صاعقه
 81 حفرةٌ عمیقة في الأرض فیها ماءٌ أو غیرُه:  البِئر

	  گودالی عمیق در زمین که در آن، آب یا چیزی دیگر است: چاه
یّارة: البَطّاریّة  82 مَخزن الکَهرباء في السَّ

	  منبع برق در ماشین:  باطری
 83 طاقةٌ تشتَغل بها الآلات و الأدوات الصّناعیّة: الکَهرَباء

	  نیرویی که با آن دستگاه‌ها و ابزارهای صنعتی کار می‌کنند:  نیروی برق
رّ: العَدوّ  84 هو الّذي لا یَطلبُ لك الخیر بل یَطلبُ الشَّ

	  او کسی است که برای تو خیر نمی‌خواهد بلکه شر می‌خواهد: دشمن
حاب: المَطَر  85 قطرات الماء الّتي تَنزلُ من السَّ

	  قطره‌های آبی که فرو می‌ریزند از ابر:   باران
 86 نتیجة احتراق الخَشب و غیره: النّار

	  نتیجهٔ سوختن چوب و غیر آن:  آتش
 87 مَن یَعملُ في زراعة الأرض: الفَلّح

	  کسی که مشغول است در کاشتن زمین: کشاورز
 88 علامات للسّائق و العابر في الطریق: الانتِباه

	  علامت‌هایی برای راننده و عابر در مسیر: توجّه، هشدار
 89 الهجوم بالطّائرة علی العدوّ في اللّیل: غارات لیلیّة

	  حمله با هواپیما به دشمن در شب:  حملات شبانه
 90 أحسَن صفة للحلیب: الطّازِج

	  بهترین صفت برای شیر:  تازه
یّار  91 اسم سائق الطّائرة: الطَّ

	  اسم رانندهٔ هواپیما:  خلبان
 92 ماء الثّمر: عصیر الفاکهة

	  آبِ میوه: آبمیوه

سم  93 قدرة عرض الأشیاء بالخُطوط و الألوان:  الرَّ

	  قدرت )هنر( نشان دادن اشیاء با خط‌ها و رنگ‌ها: نقاشی کردن
 94 مکانٌ لِحفظ الآثار التّاریخیّة: المُتحَف

	  مکانی برای حفظ آثار تاریخی: موزه
ماء الصّافیة: الْزْرَق  95 لَون یَظهرُ في السَّ

	  رنگی که در آسمان صاف ظاهر می‌شود: آبی
هار باح و اللّیل: النَّ  96 ما بین الصَّ

	  ]زمانی[ میان صبح و شب:  روز
لوین  97 إعطاء الألوان لشیءٍ: التَّ

	  دادن رنگ‌ها به چیزی: رنگ‌آمیزی
لّب  98 شَبابٌ یَدرسون في الجامعات: الطُّ

	  جوانانی که در دانشگاه‌ها درس می‌خوانند: دانشجویان
یف: الخَریف  99 فصلٌ یأتي بعد الصَّ

	  فصلی که پس از تابستان می‌آید: پاییز
رّ  100 من الأحجار الجمیلة الغالیة ذات اللّون الأبیض: الدُّ

	  از سنگ‌های زیبای گرانبها دارای رنگ سفید: مروارید
 101 جَذوَتها مُستَعرة فیها ضیاء و بها حرارة مُنتشرة: الشّمس

	  پـارهٔ آتـش آن فـروزان اسـت، در آن نـور اسـت و بـا آن، حـرارت منتشـر 
می‌شود: خورشید

 102 کوکبٌ یدورُ حول الأرض ضیاؤه من الشّمس: القَمر

	  سیّاره‌ای که دور زمین می‌چرخد، نورِ آن از خورشید است: ماه
 103 بُخار مُتراکم في السّماء یَنزل منه المطر: الغَیم

	  بخاری انباشته در آسمان که از آن باران می‌بارد: ابر
رَرة  104 قطعةٌ من النّار: الشَّ

	  پاره‌ای از آتش: اخگر )پاره‌ای از آتش(
 105 احتفالٌ بمناسبةٍ جمیلة: المِهرَجان

	  جشنی به مناسبتی زیبا: جشنواره
لج ماء: الثَّ  106 نَوع من أنواع نُزول الماء من السَّ

	  نوعی از انواع بارش آب از آسمان: برف
وروز مسیّة: النَّ نة الشَّ  107 أوّل یوم من أیّام السَّ

	  اوّلین روز از روزهای سال شمسی: ]عید[ نوروز
 108 ریحٌ شدیدة تنتقلُ من مکان إلی مکان آخر: الإعصار

	  بادی شدید که منتقل می‌شود از مکانی به مکانی دیگر: گردباد
فّ ب: الصَّ

ّ
ل  109 یَدرسُ فیه الطُّ

	  درس می‌خوانند در آن دانش‌آموزان: کلاس
 110 عَین الماء و نهر کثیر الماء: الیَنْبُوع

	  چشمهٔ آب و رودی پُر آب: چشمه
فة أیضاً:  المِشْمِش  111 فاکهةٌ یَأکلُها النّاس مُجَفَّ

	  میوه‌ای که آن را مردم خشک شده نیز می‌خورند: زردآلو
سٌ لأداء الصّلاة عند المسلمین: المسجِد  112 بیت مُقدَّ

	  خانه‌ای مقدّس برای ادای نماز نزد مسلمانان: مسجد
یل  113 الوقت المُمتدّ من مغرب الشّمس إلی طلوع الفجر: اللَّ

	  زمان طولانی از غروب خورشید تا طلوع سپیده: شب
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 114 رئیس البلاد الّذي یأمر المسؤولین و یَنصحُهم لأداء واجباتهم: القائد

	  رئیـس کشـور کـه بـه مسـؤولان دسـتور می‌دهـد و آنـان را بـرای انجـام 
وظایف‌شان نصیحت می‌کند: رهبر

 115 تَعرّف البعض علی البعض الآخر: التّعارف

	  آشنایی بعضی ]افراد[ با بعضی دیگر: یکدیگر را شناختن
 116 الّذي یَعملُ لِمَصلحة العدوّ: العَمیل

	  کسی که برای مصلحت دشمن کار می‌کند: مزدور
 117 جزء واحد مِن خَمسة: الخُمس

	  یک جزء از پنج: یک پنجم
داع  118 وَجَع في الرّأس تختلف أنواع و أسبابه: الصُّ

	  دردی در سر، که انواع آن و علّت‌های آن مختلف است: سردرد
 119 أکبر من البحر کثیراً: المُحیط

	  خیلی بزرگ‌تر از دریا : اقیانوس
 120 أداة لِتَنظیف الأسنان: الفُرشاة

	  ابزاری برای نظافت دندان‌ها: مسواک
 121 قطعةٌ من الأرض: البُقعَة

	  قطعه‌ای از زمین: قطعه زمین
 122 طائـرٌ یَسـکنُ فـي الأماکن المتروکة یَنـام في النّهار و یَخـرجُ في اللّیل:  

البَومَة
	  پرنده‌ای که در مکان‌های متروکه زندگی می‌کند، در روز می‌خوابد و در 

شب خارج می‌شود: جغد
نَب که غالباً لِطَرد الحشرات: الذَّ  123 عضوٌ خلفَ جسم الحیوان یُحَرِّ

	  عضوی پشـت بدن حیوان که آن را بیش‌تر اوقات برای راندن حشـره‌ها 
حرکت می‌دهد:  دُم

ة بیَّ  124 نباتاتٌ مفیدةٌ للمعالَجة نستفید منها کَدواء:  الأعشاب الطِّ

	  گیاهانـی مفیـد کـه بـرای درمـان از آن ماننـد دارو اسـتفاده می‌کنیـم:  
گیاهان دارویی

ة  125 طائرٌ یعیشُ في البَرّ و الماء: البَطَّ

	  پرنده‌ای که در خشکی و آب زندگی می‌کند: اردک
لام  126 عدم وجود الضّوء: الظَّ

	  عدم وجود نور:  تاریکی
 127 نَشر النّور: الإنارَة

	  پراکندن نور: نورانی کردن
بُ یف و إظهار الفَرَح به:   یُرَحِّ هاب نحوَ الضَّ  128 الذَّ

	  رفتن به سوی مهمان و نشان دادن خوشحالی با ]دیدن[ او: خوش‌آمد 
می‌گوید

 129 مجموعة کبیرة من الجُنود للدّفاع عن الوطن: الجَیش

	  مجموعه‌ای بزرگ از سربازان برای دفاع از وطن: ارتش
 130 مکانٌ یجتمعُ فیه الماء زماناً طویلًا: المُستَنقَع

	  مکانی که در آن آب برای مدّتی طولانی جمع می‌شود: مُرداب
 131 مکانٌ بین جَبَلَینِ: المَضیق

	  مکانی میان دو کوه: تنگه
 132 مُعجَم کبیر یجمعُ کثیراً من العلوم: المَوسوعة

	  فرهنگ لغتی بزرگ که بسیاری از دانش‌ها را گرد می‌آورد:  دانش‌نامه
ة بِجِوار البِحار و المحیطات: الشّاطِیء  133 منطقةٌ بَرّیَّ

	  منطقه‌ای خشک در کنار دریاها و اقیانوس‌ها:  ساحل
مّ: الأنف نفّس و الشَّ  134 عضو التَّ

	  عضو نفس کشیدن و بویایی: بینی
بونات: الخُفّاش  135 طائرٌ من اللَّ

	  پرنده‌ای از پستانداران:  خفّاش
 136 زُجاجةٌ یُشرَب منها الماء أو الشّاي أو القهوة: الکأس

	  ]ظرفی[ شیشه‌ای که با آن، آب یا چای یا قهوه نوشیده می‌شود: لیوان، 
فنجان

دیق عن صدیقه أو الزّوج عن زَوجته: الهَجْر  137 ابتعاد الصَّ

	  دوری دوست از دوستش یا همسر از همسرش:   جدایی
 138 هو الّذي له حرکاتٌ جمیلةٌ و کلامٌ جمیلٌ: المَلیح

	  کسی که حرکاتی زیبا و سخنی زیبا دارد:   بانمک
وار ة في ید المَرأة: السِّ هَب أو الفِضَّ  139 زینةٌ من الذَّ

	  زینتی از طلا یا نقره در دست زن:   دست‌بند
 140 شَرَف و عَظمة و عزّة النّفس: الکَرامَة

	  شرافت و بزرگی و عزّت نفس:  بزرگواری
مَ  141 جَعَلَه حَراماً: حَرَّ

	  آن را حرام قرارداد: حرام گردانید
ت  142 الّذي لیسَ حَیّاً: المَیْت، المَیِّ

	  کسی که نیست زنده: مرده
نوب الکبیرة: الکَبائر  143 الذُّ

	  گناهان بزرگ: گناهان کبیره
وّاب وبَة عن عباده:  التَّ  144 الّذي یَقبلُ التَّ

	  کسی که توبه را از بندگانش می‌پذیرد: بسیار توبه‌پذیر
 145 تَسمیة الآخرین بالأسماء القَبیحة: تَنابُز بالألقاب

	  نامیدن دیگران با نام‌های زشت: به یکدیگر لقب‌های زشت دادن
کَرَ ما لا یَرضَی به الآخرون في غیابهم: اغتابَ

َ
 146 ذ

	  ذکر کرد چیزی را که دیگران در زمان غیبت‌شان راضی نیستند به آن: 
غیبت کرد

ت عنُّ  147 طرح سؤال صَعب بهدف إیجاد مَشقّة للمسؤول: التَّ

	  طرح کردن سـؤالی سـخت با هدف ایجاد سختی برای پرسش شونده: 
پرسیدن به منظور به سختی انداختن

 148 عِلم مُطالَعة خَواصّ العَناصِر: علم الکیمیاء

	  دانش مطالعهٔ ویژگی‌های عناصر:  دانش شیمی
 149 کلامٌ خَفيّ بین شَخصَینِ:   الهَمس

	  صحبتی آهسته میان دو نفر:  آهسته سخن گفتن
بّورَة ب یُکتَب علیه: السَّ

ّ
ل  150 لَوحٌ أمام الطُّ

	  تابلویی روبه‌روی دانش‌آموزان که روی آن نوشته می‌شود: تخته سیاه
لث الأرض تقریباً: المحیط الهادِئ

ُ
 151 بحرٌ یُعادل ث

	  دریایی تقریباً معادل یک سوم زمین:   اقیانوس آرام
وَرانُ حولَ شيءٍ:  الالتفاف ع و الدَّ جمُّ  152 التَّ
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	  جمع شدن و چرخیدن پیرامون چیزی:  در هم پیچیدن
ر  153 الّذي یُعطیه اللّه عمراً طویلًا:   المُعَمَّ

	  کسی که خدا عمری طولانی به او می‌دهد:   کهن‌سال
 154 الّذي یَعملُ في المَزرعةِ: المُزارِع، الزّارع، الفَلّح

	  كسی که در مزرعه کار می‌کند: کشاورز
 155 صِفات أحدٍ أو شيءٍ: المُواصَفات

	  ویژگی‌های کسی یا چیزی:  ویژگی‌ها
 156 شاهدَ وَجهاً لِوَجه:  واجَهَ

	  مشاهده کرد چهره در چهره:  روبه‌رو شد
نَ   157 ظَهَرَ و صارَ واضَحاً: تَبَیَّ

	  ظاهر شد و واضح شد:  آشکار شد
 158 لم یَنجح بل خَسرَ:  فَشلَ

ق نشد بلکه زیان دید: شکست خورد
ّ
	  موف

 159 أعطاه عهداً و قَولًا بأن یَفعل شیئاً: عاهَدَ

	  به او قول داد که کاری را انجام دهد:  پیمان بست
لَ جَّ

َ
رَ أن یَفعل ما قَصَدَه مع التّأخیر:   أ  160 قَرَّ

	  مقرّر کرد آنچه را قصد کرده با تأخیر انجام دهد: به تأخیر انداخت
م في میادین العلم و الصّناعة و الأدب: الحَضارَة  161 مَظاهر التّقدُّ

	  نشانه‌های پیشرفت در میدان‌های دانش و صنعت و ادبیات:  تمدّن
قافَة  162 القِیَم المشترکة بین جماعة من النّاس: الثَّ

	  ارزش‌های مشترک میان گروهی از مردم:  فرهنگ
میل  163 الشّخص الّذي يَعملُ معك: الزَّ

	  شخصی که با تو کار می‌کند:  همکار
 164 عطرٌ یُتخّذُ من نوع من الغزلان: المِسْك

	  عطری که از نوعی از آهوان گرفته می‌شود: مُشک
رشَف ریر: الشَّ  165 قطعة قماشٍ تُوضَع عَلی السَّ

	  قطعه‌ای پارچه که بر روی تخت انداخته می‌شود: ملافه
 166 آلة ذاتُ یدٍ من الخَشَب و سِنٍّ عریضة من الحدید یُقطع بها:   الفأس

	  ابـزاری دارای دسـته‌ای از چـوب و دندانـه‌ای پهـن از آهـن کـه بُریـده 
می‌شود با آن ]چیزهای مختلف[:   تبر

نَم  167 تِمثال من حَجرٍ أو خَشب أو حَدید یُعبَد من دون اللّه: الصَّ

	  مجسّمه‌ای از سنگ یا چوب یا آهن که به جای خدا پرستیده می‌شود:  
بُت

 168 عضوٌ من أعضاء الجسم یَقعُ أعلَی الجِذع: الکَتِف

	  عضوی از اعضای بدن که بالای تنه واقع است:  شانه
 169 التّارِك للباطل و المُتمایِل إلی الدّین الحقّ: الحَنیف

	  ترک‌کنندهٔ باطل و علاقه‌مند به دین حق:   یکتا‌پرست
مون بِکلام خَفيّ:   بَدَؤوا یَتَهامَسون  170 إنّهم بَدَؤوا یَتکلَّ

	  آن‌ها شروع کردند به صحبت کردن با صدایی آرام:  شروع به پچ‌پچ کردند
غیر: بُنَيَّ  171 اِبني الصَّ

	  پسر کوچکم:  پسرکم
تي غیرة: بُنَیَّ  172 بِنتي الصَّ

	  دختر کوچکم: دخترکم

ة  173 أعلَی الجبلِ و رأسُه: القِمَّ

	  بالای کوه و رأس آن:  قلّه
 174 مکان وقوف السّیّارات و الحافِلات: المَوقِف

	  محل ایستادن ماشین‌ها و اتوبوس‌ها:   ایستگاه
 175 سَیّارَة نَستَخدِمها للعمل في المزرعة: الجَرّارَة

	  ماشینی که آن را برای کار در مزرعه به کار می‌گیریم: تراکتور
ل  صلیح:    المُعَطَّ  176 صفةٌ لجهازٍ أو آلةٍ أو أداةٍ بحاجةٍ إلی التَّ

	  صفتـی بـرای دسـتگاهی یا وسـیله‌ای یا ابزاری کـه نیاز به تعمیـر دارد: 
خراب شده

 177 جَعلَه غَنیّاً لا حاجةَ له:   أغنَی

	  قرار داد او را بی‌نیاز ]و[ هیچ نیازی برایش نیست: بی‌نیاز گردانید
حَفيّ حف: الصَّ  178 شخص یکتبُ مقالاتٍ في الصُّ

	  شخصی که مقاله‌هایی در روزنامه‌ها می‌نویسد: روزنامه‌نگار
ة  179 المرحلة الدّراسیّةُ بعد الابتدائیّة: الثّانویَّ

	  مرحلهٔ درسی پس از ابتدایی: دبیرستان
ر  180 العالِم الّذي له أفکار عمیقة و حدیثة: المُفَکِّ

	  دانشمندی که افکاری عمیق و جدید دارد: اندیشمند
روف  181 الأوضاع و الأحوال الّتي نُشاهِدُها حَولَنا: الظُّ

	  اوضاع و احوالی که آن را در اطراف‌مان مشاهده می‌کنیم: شرایط
 182 نَومٌ قَلیلٌ و قَصیرٌ: سُبات

	  خوابی اندک و کوتاه: چُرت
مسِ: الجَزر  183 حَرکةُ البَحرِ مَعَ غَیابِ الشَّ

	  حرکت دریا با غائب شدن خورشید: جزر )در مقابل »مَدّ«(
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ویژه نکات
ترجمه و قواعد



جمع بندی در یک نگاه1
آنچه که از قواعد عربی در کتب درسی می‌خوانید:	•	•

مجرورات  مجرور به حرف جرّ – مضافٌ‌الیه
مرفوعـات  فاعـل- مبتـدا- خبـر- نائب فاعل- اسـم افعال ناقصـه- خبر حروف 

مشبّهه- خبر »لا« نفی جنس- فعل مضارع ...
منصوبات  مفعولٌ‌به- مفعول مطلق )تأکیدی، نوعی(- حال- منادا- مستثنی- خبر 

افعال ناقصه- اسم حروف مشبّهه- اسم »لا« نفی جنس- مضارع منصوب ...
مجزومات  مضارع مجزوم- فعل شرط- جواب شرط ... 

نـكتــه
اعراب »جرّ« مخصوص اسم و اعراب »جزم« مخصوص فعل است.

 کلمات متشابه

انواع »لا«
)همگی حرفند( 

 1 نفی

 2 عطف                                       
 3 جواب

غیر عامل

 4 نفی جنس                              
 5 نهی

عامل

انواع »مَن« 
)همگی اسمند( 

 1 شرط )عامل جزم( 

 2  موصول
فقط »من« موصول معرفه است. 

 3  استفهام

انواع »ما« 

 1 نفی

 2 کافّه                                             
حرفند

 3 موصول 
)فقط »ما« موصول معرفه است.
 4 استفهام                                      

 5 شرط )عامل جزم(
 6 تعجّب

اسمند

انواع »واو« 
)همگی حرفند( 

 1  عاطفه                          

 2  حالیّه 
غیر عامل

عامل 3  قسم )حرف جرّ( 

انواع »لام« 
)همگی حرفند( 

 1 ‌ جازمة )امر غایب(

 2 ‌ ناصبة
 3  جارَة )با اسم می‌آید(

 4  تأکید

 همه نکات ترجمه 
بـرای ترجمـه و تعریـب عبـارات کنکور، بیش از هـر چیز باید به فنـون و نکات ترجمه 

دقّت کنی، تا به جواب درست برسی. 
جامـع نـکات ترجمه را در قالب نکته و مثال برایتان آورده‌ام، آن‌ها را خوب بخوانید و 

یاد بگیرید و در تست‌های ترجمه پیاده کنید. 
*‌ »فَمَضَتْ« راز بی‌همتای ترجمه است: 

»فَـ«: فعل- »مَـ«: معرفه و نکره- »ضَـ«: ضمیر- »ت«: تعداد
 1 فعل: مشخّصات فعل را کامل در درس‌نامه‌ها گفته‌ام. به ویژگی‌های فعل )زمان 

»ماضی، مضارع و ...«، صیغه، شخص، نوع، لازم یا متعدّی، معلوم و مجهول( خیلی 
دقّت کن!

 2 غالبـاً فعـل بـر وزن »فَعُـلَ« معنی لازم می‌دهـد، پس مفعول نمی‌خواهـد: قَرُبَ 
)نزدیک شد(، کَثُرَ )زیاد شد(، حَسُنَ )خوب شد(، کَبُرَ )بزرگ شد( و ... 

 3 لَم + مضارع مجزوم = »ماضی منفی« یا »ماضی نقلی منفی«   لَم تَقُل = ما 
قُلتَ = ما قَد قُلتَ )نگفتی، نگفته‌ای( 

 4 »لَم« هرگز بر سر ماضی نمی‌آید. »لِمَ = لِماذا« و به معنی »چرا« و اسم استفهام 
است. این دو کلمه را با هم اشتباه نگیرید. 

 5 لَمّـا + مضـارع مجزوم = ماضـی نقلی منفی  لَمّا تَضحَـکْ = ما قَد ضَحِکتَ 
)»هنوز« نخندیده‌ای( 

 6  لَمّـا + ماضـی یا مضارع سـاده  »لمّا« معنی »هنگامی کـه، زمانی که و ...« 
می‌دهد و قید زمان است: لَمّا تَضحَکُ )وقتی که می‌خندی(. لَمّا ضَحَکتِ )هنگامی 

که خندیدی(. 
 7  کانَ + »قَد« + ماضی  بَعید 

این فرمولِ ماضی بعید است؛ آن را با آهنگش به خاطر بسپارید. محصول )کانَ + قَد 
+ فعل ماضی( یک فعل ماضی بعید است: کانوا قَد ذَهَبوا )رفته بودند( 

نـكتــه
»بَعیـد«، »بِــ« داره »بـودم«، »بِــ« داره!، در ترجمـه ماضـی بعیـد فعل 
»بـود« وجـود دارد. بـود و نبـود حـرف »قـد« در فعـل ماضـی بعیـد، 

تغییری در ترجمه ایجاد نمی‌کند. 

 8  قَـد + ماضـی  ماضـی نقلی: قَـد نَصَرَ )یاری کرده اسـت(، »قَـد« در این‌جا 
حرف »تحقیق« است. 

 9  قَـد + مضـارع  »قَـد« در این‌جـا حـرف »تقلیـل« اسـت و معنـی »شـاید« و 
»گاهی« می‌دهد: قَد یُضُرُّ )گاهی ضرر می‌رساند(

 10 ‌»کانَ« با فعل مضارع  ماضی استمراری ]در این‌جا مضارع وارد فرمول شده 

و ماضی بیرون آمده[ 
این فرمول ماضی استمراری است؛ آن را با آهنگش به خاطر بسپارید. 

محصول )کانَ + فعل مضارع( یک فعل ماضی استمراری است؛ )می‌ + بن ماضی(: 
کُنتُم تَذهَبون )می‌رفتید( 

 11 ادات شرط + فعل ماضی  معنای فعل ماضی را به مضارع تبدیل می‌کنند: 

إذا بَکی )وقتی گریه می‌کند(، مَن زَرَعَ حَصَدَ )هر که بکارد، درو می‌کند( 
 12 فعـل شـرط را می‌تـوان »مضـارع التزامی و یا ماضـی« و جواب شـرط را می‌توان 

»مضارع ساده، ماضی و یا مستقبل« ترجمه کرد: 

جمع بندی در یک نگاه3



إنْ تَشرِب الْماءَ البارِدَ تَمرُضْ )اگر بنوشی )نوشیدی( آب سرد، بیمار می‌شوی 
	                           جواب شرط            فعل شرط

)خواهی شد(. 
 13 »ما« و »لا« ی نفی + مضارع مرفوع  مضارع منفی: لایَسألُ )نمی‌پرسد( 

 14 »سَــ« و »سَـوف« + مضارع  فعل مستقبل: سَیَقتَرِحُ )پیشنهاد خواهد کرد، 

به زودی پیشنهاد می‌کند(، سوفَ یَقتَرِحُ )پیشنهاد خواهد کرد( 
 15 لَـن + مضـارع منصـوب = مسـتقبل منفـی  لَـن یَقفَـزَ )نخواهد پریـد، هرگز 

نمی‌پرد( 
 16 «لا« + مضـارع مجـزوم  فعـل نهـی )اَمـرِ منفـی(: لاتذهَـبْ )نـرو(، لا یَذهَبْ 

)نرود، نباید برود(
 17  »لِــ« امـر غایب + مضارع مجـزوم )غیر از مضارع مخاطب(  مضارع التزامی 

امر: لِیَشرِبْ )بنوشد، باید بنوشد،( لِنَشرِبْ )بنوشیم، باید بنوشیم( 
 18  فعل مجهول ماضی همراه با »شد« ترجمه می‌شود: غُسِلَ )شسته شد( 

فعل مجهول مضارع همراه با »می‌شود« ترجمه می‌شود: یُغسَلُ )شسته می‌شود(
 19  »لِــ« و »عِنـدَ« همـراه اسـم را می‌تـوان )دارم، داری، دارد و ...( ترجمه کرد: لی 

اَمَلٌ، عِندی اَمَلٌ )آرزویی دارم( 
 20  کانَ + لِـ = کانَ + عِندَ  معنی »داشتن« می‌دهد: 

کانَ لِحمَدَ صدیقٌ )احمد دوستی داشت(، کانَ عِندی رَبیعٌ )بهاری داشتم( 
 21  لَیسَ + لِـ = لَیسَ + عِندَ  معنی »نداشتن« می‌دهد:

لَیسَ لی حَبیبٌ )دوستی ندارم(، لَیسَ لِلأمیرِ مِرآةٌ )امیر آینه‌ای ندارد( 
 22  ما کانَ )لَم یَکُنْ( + »لِـ« یا »عِندَ«  معنی »نداشتن« می‌دهد.

مـا کانَ لـی حانـوتٌ )مغـازه‌ای نداشـتم، برایم مغـازه‌ای نبود(، مـا کانَ عِنـدی رَفیقٌ 
)رفیقی نداشتم، نزد من رفیقی نبود(

 23 ‌ اگـر دو یـا چنـد فعل بعـد از »کان« بیایند معمولًا »کانَ« فقـط یک‌بار برای آن‌ها 

می‌آید و در آن‌ها تأثیر می‌گذارد: 
ها کَثیراً:  کانَتْ لِرَجُلٍ حَدیقةٌ قَد غَرَسَ فیها اَشجاراً وَ یُحِبُّ

                           	                          کان قَد غَرَسَ                                         کانَ یُحِبّْ

مردی باغی داشت که در آن درختانی کاشته بود و آن‌ها را بسیار دوست می‌داشت. 
 24 ‌ بـه افعـال دو مفعولـی )که در مبحث مَفاعیـل آوردیم( دقّت کـن. در ترجمه این 

افعـال، غالبـاً یکـی از  دو مفعول با »را« و دیگری با حـرف اضافه، یعنی به دو صورت 
متمّم ترجمه می‌شود: 

سَلوني الحَقیقةَ )حقیقت را از من بپرسید(-جَعَلتُکَ اَمیناً عَلی اَسراری )تو را بر اسرار 
خویشتن، امین قرار دادم(

 25  فعلی که به باب‌های ثلاثی مزید می‌رود، ممکن است از نظر معنی، با ریشه‌اش 

متفاوت باشد: 
بَ )سـخن‌چینی کرد(/  حَکـی )حکایت کرد(- حاکی )تقلید کرد(/ ضَرَبَ )زد(- ضَرَّ
دَفَعَ )پرداخت کرد(- اِندَفَعَ )شتافت(/ حَفِظَ )حفظ کرد(- أحفَظَ )خشمگین کرد(/ 
مَ  مَ )یـاد داد( – تَعَلَّ قَتَـلَ )کشـت(- قاتَلَ )جنگید بـا ...(/ عَلِمَ )فهمید، دانسـت(- عَلَّ
لَ )بوسـید(- أقبَلَ )روی آورد(- اِسـتَقبَلَ  )آموخـت، یـاد گرفت(/ قَبِـلَ )پذیرفت(- قَبَّ

)استقبال کرد(-قابَلَ، تَقابَلَ )مقابله کرد، روبه‌رو شد( 
 26  بـه مبحث اسـم از نظر تعداد توجّه کن. کلمـات )مفرد، مثنّی و جمع( را با دقّت 

ترجمه کن: 
الحذاء )کفش(- اَلأحذیة )کفش‌ها(/ الخُلق )منش، خوی(- الأخلاق )خوی‌ها( 

ة )پرتوها(  لاح )سلاح- تفنگ(- الأسلِحَة )سلاح‌ها(/ شُعاع )پرتو(- اَشَعَّ السِّ
 27  ادوات نصـب )اَن، لَـن کَـی، لِــ، حَتّی، لِکَی( به جز »لَـن«، معنی فعل مضارع را 

التزامی می‌کنند:
لِیَفهَمَ )تا بفهمد(، حَتّی تَری )تا که ببینی( 

 28  گاهی مفعول عربی در فارسی، با حرف اضافه و به صورت متمّم ترجمه می‌شود: 

جاهِدِ الکُفّارَ )با کافران جهاد کن(- نالَ غایَتَهُ )به هدف خود رسید( 
 29  گاهی می‌توان »مصدر« را به صورت فعل ترجمه کرد )و برعکس(: 

کِ تَقصدین الخُروجَ مِن البیتِ: گویا قصد داری از خانه خارج شوی.  نَّ
َ
کَأ

جوعَ اِلی بَیتی: خواستم به خانه‌ام برگردم. قَصَدتُ الرُّ
 30  مفعول مطلق در زبان فارسی از »قید« هاست. در ترجمه آن، به این شیوه عمل 

می‌کنیم: 
الـف( در ترجمـه مفعول مطلـق تأکیدی، از قیود )کاملًا، حتماً، قطعاً، بدون شـکّ و 

...( استفاده می‌کنیم: 
فاقَ جِهاداً: قطعاً با نفاق و دورویی مبارزه کن!  جاهِدِ النِّ

ب( در ترجمه مفعول مطلق نوعی، نوع وقوع فعل را بیان می‌کنیم  و از قیود )مانند، 
چون، مثل، شبیه و ...( استفاده می‌کنیم:

فاقَ جِهادَ العارِفینَ: با نفاق مانند عارفان مبارزه کن.  جاهِدِ النِّ
 31  اگـر اسـلوب حصـر در جملـه‌ای منفی باشـد، می‌توانیـم »اِلّ« را حـذف کنیم و 

جملـه را بـه صـورت مثبت و مؤکّد ترجمـه کنیم: ما رَجَـعَ اِلّ هذا الطّالـبُ )فقط این 
دانش‌آموز برگشت.(

ما« با کلماتی هم‌چون )فقط، تنها، بی‌شکّ و ...( ترجمه می‌شود:  نَّ
َ
ما« و »أ  32  »اِنَّ

إنّما العِزّةُ للّهِ و رَسولِهِ و لِلمؤمنین: فقط عزت از آن خدا و پیامبرش و مؤمنان است. 
 33  بـه نواسـخ )افعال ناقصه، حروف مشـبّهة، »لا« ی نفی جنـس( و عملکرد آن‌ها 

در اعراب و ترجمه دقّت کن )نکاتش در مبحث نواسخ کاملًا توضیح داده شده(: 
یلُ مُقمِراً: شب، مهتابی شد.  صارَ الَّ

لَیتَ الزّمانَ یَرجِعُ: ای کاش زمان برگردد. 
لا رِبحَ مَعَ الکِذبِ: هیچ سودی با دروغگویی نیست. 

نـكتــه
( و )لَیتَ( به صورت التزامی ترجمه می‌شود:  فعل مضارع بعد از )لَعَلَّ
بابَ یَعودُ )ای کاش جوانی برگردد( و با فعل ماضی به صورت  لَیتَ الشَّ

ماضی بعید یا ماضی استمراری ترجمه می‌شود. 
»لا« ی نفـی جنـس بـه صورت »هیچ ... نیسـت« ترجمه می‌شـود: لا 

بأسَ )هیچ مشکلی نیست.(

 34  اسـم موصول بعد از اسـم »الـ« دار، صفت اسـت و با »که« ترجمه می‌شـود )و آن 

اسم معرفه، نکره ترجمه می‌شود(: 
رأیـتُ الحَـقَّ الّذی سَـمِعتُهُ: دیـدم حقی را که شـنیده بودمـش- العُلَماءُ الّذیـنَ ...: 

دانشمندانی که ...
 35  صفت مثنّی یا جمعِ عربی، در فارسی به صورت مفرد ترجمه می‌شود: 

الرجالُ المؤمنونَ )مردان مؤمن(، الأمراءُ العِظامُ )فرماندهان عالی رتبه( 
 36  به ترجمه اعداد وصفی )ترتیبی( دقّت کن )1 و 2 و عدد بر وزن »فاعِل«(، این‌ها 

معمولًا صفت و تابع موصوف خویش هسـتند: الکتابُ الثالِثُ )کتاب سـوم(- البیتُ 
ل )خانه اول(  الأوَّ

 37  در ترجمه اسـامی معرفه و اسـم‌های نکره دقّت کن. اسـم نکره با »یک«، »ی« و 

»یکی« ترجمه می‌شود: 
مِیاهٌ )آب‌هایی(- المِیاهُ )آب‌ها(/ اَشجارٌ )درخت‌هایی(- الأشجارُ )درخت‌ها( 

رأیتُ طالباً )دانشجویی را دیدم- یک دانشجو را دیدم.(
 38  اسـامی اشـاره اگر مثنّی یا جمع باشـند و قبل از اسـم »الـ« دار بیایند، به صورت 

)این، آن( ترجمه می‌شوند و اگر بعدشان اسم بدون »الـ« بود، طبق معنی عادی‌شان 
ترجمه می‌شوند: 

هؤلاء التلامیذُ مُجدّونَ: این دانش‌آموزان کوشا هستند. 
أولئکَ فَلاحونَ مُجدّونَ: آنان کشاورزانی کوشا هستند. 

 39  »عِندَ« هم ظرف زمان )هنگام( است و هم ظرف مکان )نزد، پیشِ( و با توجّه به 

جایگاهش در جمله ترجمه می‌شود: 
الکتابُ عِندَ صدیقی: کتاب، پیش دوستم است. 

مسِ: قرار ما، هنگام غروب خورشید.  موعِدُنا عِندَ غُروبِ الشَّ
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 40  هنگام ترجمه به نقش و اعراب کلمات توجّه کن: 

أضحَکَ إیلیا       اَمیرٌ: امیر، ایلیا را خنداند. 
	                 مفعول‌به           فاعل

ما أحسَنَ سَعیدٌ: سعید نیکی نکرد. ما أحسَنُ سَعیدٍ: نیکوترین )کار( سعید چیست؟ 
		             مضاف‌الیه  	                        فاعل

حضَرَ سَعیداً   یوسفُ: 
َ
حضَرَ سَعیدٌ    یوسفَ: سعید، یوسف را احضار کرد.       أ

َ
أ

مفعول          فاعل 				   	                  فاعل            مفعول

یوسف سعید را احضار کرد. 
 41  »اَبـداً« در جمالت مثبـت به صورت )همواره، همیشـه( و در جملات منفی، به 

صورت )هرگز، هیچ‌وقت( ترجمه می‌شود. 
ه اَبَداً: بنده، همیشه به پروردگارش توکل می‌کند.  لُ عَلی رَبِّ العَبْدُ یَتَوکَّ

	        فعل مثبت

متَنی دَرساً لَن اَنساهُ اَبَداً: به من درسی آموختی که هرگز فراموشش نخواهم کرد.  عَلَّ
		        فعل منفی 

 42  »هُنـاکَ« معنـی »هسـت، وجـود دارد« هـم می‌دهد: هُنـاکَ صورَةٌ عَلـی الجدارِ 

)عکسی بر دیوار هست.(
 43  عباراتی مانند »باید برود« را به چند روش می‌توان تعریب کرد: 

تعریب یَجِبُ اَن یذهَبَ، عَلَیهِ اَن یذهَبَ، لِیَذهَبْ.  باید برود 
منفی این عبارات با حرف »لا«، »نباید برود« است: 

تعریب یَجِبُ اَن لا یذهَبَ، عَلَیهِ اَن لا یذهَبَ، لا یَذهَبْ. نباید برود 
	                    نفی                       نهی 			 نفی  

 44  ضمیرها در ترجمه، »تَلِه« می‌شوند، آن‌ها را نادیده نگیر: 

اَکَلتُ طَعامَهُ: غذای او را خوردم.
هو صدیقي في کلّ اُموری: او دوست من است در همه کارهایم. 

نـكتــه
بـه جای تمام ضمایر فارسـی می‌تـوان از )خود- خویش- خویشـتن( 

استفاده کرد. 

 45  در ترجمه جملات حالیّه یا وصفیّه، ابتدا »در حالی که« یا »که« می‌آوریم و بعد، 

با توجّه به زمان فعل جمله حالیّه یا وصفیّه و با توجّه به فعلی که قبل از آن آمده، آن 
را ترجمه می‌کنیم: 

ماضی + مضارع  اجازه داری »فعل مضارع« را »ماضی استمراری« ترجمه کنی: 
یَةَ: امیر مُرد، در حالی که به آزادی عشق می‌ورزید.  ماتَ الأمیرُ یَعشِقُ الحُرِّ

	                         جمله حالیّه

ماضی + ماضی  اجازه داری فعل »ماضی دوم« را »ماضی بعید« یا ماضی ساده 
ترجمه کنی: 

یتُهُ بِیَدِکَ: قلمی را خریدم که آن را در دستت  دیده بودم. 
َ
اِشتَرَیتُ قَلَماً رَأ

جمله وصفیّه 		

مضارع + مضارع  اجازه داری فعل »مضارع دوم« را »مضارع التزامی« یا سـاده 
و اخباری ترجمه کنی: 

یَذهَـبُ طاّلبٌ اِلـی الجَبَـل یَنظُـرونَ الِاسـتِقامَةَ: دانشـجویان بـه کـوه می‌رونـد کـه 
                           		          جمله وصفیّه استقامت را ببینند.  

 46  در عربـی اگـر بـرای اسـمی، هـم مضافً‌الیـه بیایـد و هم صفـت )ترکیب وصفی 

اضافـی باشـد(، ابتـدا مضافً‌الیـه و بعد صفت می‌آیـد، ولی در ترجمه فارسـی، اوّل 
صفت و بعد مضافً‌الیه را ترجمه می‌کنیم )در عربی برعکس فارسیه!(: 

پرتو           نقره‌ای        ماه  ةُ            القَمَر       الفِضّیّةُ: 	 أشِعَّ
موصوف مضاف      مضافٌ  الیه            صفت                           موصوف مضاف                صفت               مضافٌ‌الیه

)3(                    )2(                           )1(                                       )2(                   )3(                             ‌)1(  
سَمَکةُ     البَحر        الکبیرةُ ماهی       بزرگ     دریا:      	

 )2(                       )3(                 )1(      		  )3(              )2(                      ‌)1(   

بندگان     شایسته       تو  عِبادُ    کَ   الصّالِحونَ: 	
)3(                  )2(                       )1(      	 )2(                  )3(           ‌)1(

رَسولُــهُ          الأمینُ رسول     امانت‌دار     او: 	
 )2(                    )3(      )1(           )3(               )2(                           ‌)1(

 47  ترجمه »حرف‌«‌ها خیلی مهم نیستند مگر این‌که، معنی عبارت را عوض کنند: 

داخل شدم در خانه‌ام. درستدَخَلتُ في بَیتي  
داخل خانه‌ام شدم.  درست

این از مهم‌ترین مسائل است.  درستهذا مِن أهَمِّ المسائِلِ   
این مهم‌ترینِ مسائل است. غلط 

ةُ    48  »یاء« نسبت )یّ( را حتماً ترجمه کن: الأهدافُ العِلمیَّ
اهداف علمی  درست

اهداف علم  غلط
 49  اسم تفضیل+ مِنْ  با »تَر« ترجمه می‌شود: اَحسَنُ مِنْ )بهتر از(

  با »ترین« ترجمه می‌شود: اَحسَنُ الکتابِ )بهترین کتاب( اسم تفضیل + اسم 
 50  در قواعد و ترجمه ترکیب وصفی و ترکیب اضافی دقّت کن. مضاف )الْـ ، تنوین 

و نون مثنی و جمع( را نمی‌پذیرد،
صفت در )جنس، اعراب، معرفه یا نکره و عدد( تابع موصوف است: 

معلم‌های مدرسه  

معلّمو       المدرسةِ   درست
 مضاف                مضافٌ‌الیه

المعلّمون    المدرسةِ  غلط
       مضاف               مضافٌ‌الیه

 51 ‌ انواع مضارع التزامی: 

1 فعـل امـر و نهـی )در صیغه‌هـای غایـب و متکلّم(: لِذهَـبْ )باید بـروم(، لا یَذهَبْ 

)نباید برود( 
2 قَد + مضارع: قَد یَذهَبُ )شاید برود( 

3 مضارع منصوب )به جز »لَن«(: أنْ یَذهَبَ )تا این‌که برود( 
4 »لَیتَ و لَعَلّ« + مضارع: لَیتَ یَذهَبُ )ای کاش برود( 

5 فعل شرط: اِنْ یَذهَبْ ... )اگر برود ...(
6 فعـل مضـارع + فعل مضارع )در جمله وصفیّه و حالیّه(: نکته 45 از نکات ترجمه 

را با دقّت بخوان. 
« بعد از فعل امر و نهی، به صورت »زیرا« ترجمه می‌شود:   52 ‌ «اِنَّ

لا تَخَفْ اِنَّ اللّهَ مَعَنا )نترس! زیرا خدا با ماست.( 
 53  جایی که اسم جمع به صورت مفرد ترجمه می‌شود:

1 خبر از نوع اسم تنها باشد: أنتم أغنیاء )شما ثروتمندید(

خیلی دقت کن!: خبرِ نکره، معرفه ترجمه شد!	•
ساءُ المجدّاتُ ... )زنان کوشا ...(  2 صفت: النِّ

3 معدود: تِسعَةُ کُتُبٍ )نُه کتاب(
4 حال: جاءَ الآباءُ مَسرورینَ )پدرها شادمان آمدند( 

 54  جایی که اسـم مفرد به صورت جمع ترجمه می‌شـود  اسـم اشـاره + جمع 

غیر آدم بدون »الـ«: 
هذه طیورٌ )این‌ها پرنده‌اند( 

 55  جایی که اسم معرفه، شبیه اسم نکره ترجمه می‌شود  اسم »الـ« دار + اسم 

موصول خاص: 
جاءَ الرّجلُ الّذی ... )آمد مردی که ...( 

 56  جاییك ه »الــ« معنی اسـم اشـاره می‌دهد )این، آن( نه وقتی که اسـم نکره‌ای 

بیاید و بعداً همان اسم با »الـ« تکرار شود: رأیتُ کتاباً، کان الکتابُ لک )دیدم کتابی، 
آن کتاب برای تو بود(

هم
ه د

پای
ی 

رب
ع

4



و تعریب



  عربی به فارسی )ترجمه(
ب أن لا یتکلّموا في الصّفّ حینما یدرّس المعلّم!«:

ّ
ل  1     »لم یتعوّد بعض الطُّ

1( بعضی از دانش‌آموزان عادت به صحبت کردن در کلاس هنگام تدریس معلم دارند!
2( هنگامی‌که معلم درس می‌دهد بعضی از دانش‌آموزان بنابر عادت در کلاس حرف می‌زنند!

3( برخی از دانش‌آموزان عادت نکردند هنگامی که معلم درس می‌دهد در کلاس صحبت نکنند!
4( برخی دانش‌آموزان عادت نکرده‌اند و هنگام تدریس معلم در کلاس حرف می‌زنند!

 2     »قد یحاول بعض التلامیذ لکشف أسرار زملائهم لیفضحوهم في الصّفّ!«:

1( بعضی از دانش‌آموزان برای کشف رازهای همکلاسی‌هایشان تلاش می‌کنند تا آن‌ها را در کلاسشان رسوا کنند!
2( شاید بعضی ار دانش‌آموزان برای رسوا کردن همکلاسی‌هایشان در کلاس اسرارشان را کشف کنند!

3( گاهی بعضی از دانش‌آموزان برای کشف رازهای هم‌کلاسی‌شان تلاش می‌کنند تا در کلاس رسوایشان کنند!
4( گاهی بعضی از دانش‌آموزان برای کشف اسرار همکلاسی‌هایشان تلاش می‌کنند تا آن‌ها را در کلاس رسوا کنند!

 3     »مفتاح الهدوء هو أن نعلم أنّه لا أثرَ لرأي الآخرین في حیاتنا!«:

1( کلید آرام بودن این است که نظر دیگران در زندگی ما هیچ تأثیری ندارد!
2( کلید آرامش یعنی بدانیم برای رأی دیگران در زندگی ما اثری وجود ندارد!

3( کلید آرامش آن است که بدانیم نظر دیگران هیچ تأثیری در زندگی ما ندارد!
4( کلید آرام بودن آن است که می‌دانیم برای رأی دیگران در زندگی ما اثری وجود ندارد!

 4     )خلق اللّه السّماوات و الأرض بالحقّ، إنّ في ذل‍ك لآیة للمؤمنین(:

1( اللّه آسمان و زمین را به حق آفریده است، قطعاً در آن )آسمان و زمین( برای مؤمنان نشانه‌ای هست!
2( خداوند آسمان‌ها و زمین را به حق خلق کرده است، همانا در آن )خلقت( آیتی است مؤمنان را!

3( آفریدن آسمان‌ها و زمین‌ها از جانب خداوند است، همانا در آن نشانه‌ای برای مؤمنین است!
4( خلق کردن آسمان‌ و زمین‌ها به‌وسیلۀ اللّه می‌باشد، تا در آن آیتی باشد مؤمنین را!

)سراسری 1400(  5     )أ و لم یَعلموا أنّ اللّه یَبسط الرّزق لمن یَشاء(: �

1( و آیا ندانسته‌اند که خداوند روزی را برای هرکس بخواهد می‌گستراند؟
2( و آیا نمی‌دانند که اللّه روزی‌ها را برای هرکس بخواهد گسترش می‌دهد؟

3( آیا و ندانسته‌اند که اللّه روزی‌های خود را برای کسی می‌گستراند که بخواهد؟
4( آیا و نمی‌دانند که خدا برای کسی که از او بخواهد روزی خود را می‌گستراند؟

انـتُخِبَ قادةٌ لِیَمدّوا جُسـور التّفاهم بین شُـعوب العالَم!«: کشورهای اروپایی ...
َ
لت أفرِقـةً للحوار الثّقافيّ ف  6     »کانتِ البُلدانُ الأوروبیّة قـد شَکَّ

1( گروهی را تشکیل داده بودند به جهت گفت‌وگوی فرهنگی؛ پس رهبری را برای کشیدن پل‌های تفاهم میان ملّت‌های جهان  انتخاب کردند!
2( برای گفت‌وگوی فرهنگی، گروه‌هایی را تشکیل داده بودند؛ در نتیجه رهبرانی انتخاب شدند تا پل‌های تفاهم را بین ملّت‌های جهان بکشند!

3( به جهت گفت‌وگوی فرهنگی، گروه‌هایی را تشـکیل می‌دادنـد؛ بنابراین رهبرانی انتخاب می‌شـدند تا پل‌های تـفاهم را میان امّت‌های عالَم بکشند!
4( گروه‌هایی را برای گفت‌وگوی فرهنگی تشـکیل داده بودند؛ لذا رهبری انتخاب شـد تا پل‌های تفاهم را میان ملّت‌های جهان بکشد! 

د لسانَه علی الکلام اللّیّن حتّی لا یخافَ النّاسُ منه بل یُقبلون علیه!«:  7      »طوبی لِمن یُعوِّ

1( خوشا به حال کسی‌که زبان خود را به کلام نرم عادت دهد تا مردم از او نترسند بلکه به او روی آورند!
2( خرّم آن کس‌که زبان او به سخن لطیف عادت نماید تا زمانی‌که مردم از او نترسند و او را قبول داشته باشند!

3( خوشا آن‌کس که زبانش را به کلامی لطیف عادت دهد تا نه تنها مردم از او نترسند بلکه به او روی آورند!
4( خوش به حال آن کسی‌که زبانش به سخن نرم عادت کند تا این‌که مردم از او نترسند و نیز او را بپذیرند!

)ریاضی 99(  8      ﴿یا أیّها الناس؛ إنّا خلقناکم من ذکر و اُنثی و جعلناکم شُعوباً و قبائل لتَعارفوا...﴾: هان ای مردم... �

1( همانا ما شما را از یک نر و یک ماده آفریدیم و شما را ملّت‌ها و قبایل قرار دادیم تا با یکدیگر آشنایی یابید...!
2( شما را قطعاً به شکل نر و ماده آفریده‌ایم و ملّت‌ها و قبایل را در شما قرار دادیم باشد که با هم انس بگیرید...!

3( شما را بدون شک به صورت مذکّر و مؤنّث آفریده‌ایم و شعبه‌ها و عشیره‌ها از شما قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید...!
4( قطعاً ما شما را از یک مرد و یک زن خلق کردیم و به هیئت اقوام و قبیله‌ها پدید آوریم تا شاید یکدیگر را بشناسید...!
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)ریاضی 99(  9      »مَن أراد أن یَنجحَ في حیاته فلیجعل السّعي صدیقه الحمیم و التّجربةَ مُستشاره الحکیم!«: �

1( کسی که خواسته است در زندگیش پیروز گردد، تلاش را دوستی گرم و صمیمی و تجربه را مشاوری حکیم برای خود قرار می‌دهد!
2( هر کسی که می‌خواهد در زندگی خود موفق شود باید سعی کردن را دوستی صمیمی و تجربه کردن را مشاوری دانا قرار دهد!

3( آن که پیروز شدن را در زندگی خواسته است، دوست صمیمی‌اش را سعی کردن و مشاور دانایش را تجربه قرار می‌دهد!
4( هر کس بخواهد در زندگی خود موفق بشود، باید تلاش را دوست صمیمی و تجربه را مشاور خردمند خویش قرار دهد!

)ریاضی 99( مّ نفهم أنّنا کُنا مخطئین یَجب علینا أن نَعتذر منه مُعترفین بذلك، و هذا دلیلٌ علی شجاعتنا!«: �
ُ
 10      »إذا نَعیب عملَ‌ أحدٍ ث

1( آن‌گاه که عیب کار کسی را بگیریم و بفهمیم که خودمان خطاکار بودیم، باید اعتراف کرده عذرخواهی کنیم، که این دلیل بر شجاعت‌مان است!
2( وقتی از کار فردی عیب می‌گیریم سپس می‌فهمیم که خطا کرده بودیم، باید ضمن اعتراف به آن، از او معذرت‌خواهی کنیم، و این دلیلی بر 

شجاعت ماست!
3( اگر عمل کسی را عیب بدانیم آن‌گاه بفهمیم که خطا کرده‌ایم، بر ما واجب است معذرت‌خواهی کرده اعتراف کنیم، که این دلیلی بر شجاعت ما می‌باشد!
4( هرگاه از عمل کسی عیب‌جویی کنیم آن‌گاه بفهمیم که ما خطاکاریم، حتماً باید به‌خاطر آن عذرخواهی کنیم در حالی که به آن اعتراف‌کننده‌ایم، 

و این دلیلی بر شجاعت‌مان خواهد بود!
)ریاضی 99(  11      »إنّ الهَمس الذي یمنعك عن التعلّم في الصّف، یضرّك ضرراً لا تتنبّه إلیه إلّ في نهایة السّنة!«: �

1( آهسته سخن گفتنی که تو را از آموزش در کلاس باز دارد، کاملًا به تو ضرری می‌زند که متوجّه آن نمی‌شوی مگر در پایان سال!
2( در کلاس در گوشی سخن گفتن، تو را از آموختنی باز می‌دارد که به تو قطعاً ضرر می‌زند و متوجّه آن نمی‌شوی مگر در پایان سال!

3( آهسته سخن گفتن در کلاس، تو را از یادگیری باز می‌دارد و به تو ضرر می‌زند به گونه‌ای که فقط در پایان سال متوجّهش می‌شوی!
4( پچ‌پچ‌کردنی که تو را از آموختن در کلاس باز دارد، به تو ضرری می‌زند که فقط در پایان سال متوجّه آن می‌شوی!

)ریاضی 99( ی الدبّ الأکبر!«: � رر بین مئات آلاف نجمة اُخری في السّماء تُسمَّ  12      »هناك سبعة نجوم منیرة کمجموعةٍ من الدُّ

1( هفت ستارهٔ نورانی که چون مجموعه‌ای از مروارید در میان صد هزار ستارهٔ دیگر در آسمان هستند، دبّ اکبر را تشکیل می‌دهند!
2( هفت ستارهٔ درخشان که چون مجموعه‌ای از مرواریدها در میان صدها و هزاران ستارهٔ دیگر در پهنهٔ آسمانند، دبّ اکبر می‌باشند!

3( هفت ستارهٔ درخشان همچون مجموعه‌ای از مرواریدها در میان صدها هزار ستارهٔ دیگر در آسمان وجود دارد که دّب اکبر نامیده می‌شود!
4( هفت ستارهٔ تابان مجموعه‌ای چون مروارید هستند که در میان صدها هزار ستارهٔ دیگر در پهنهٔ آسمان قرار دارند و دبّ اکبر نامیده می‌شود!

)ریاضی 99(  13      »قوّة هذا الإعصار تُسحب الأسماكَ إلی مکان بعید علی بُعد مائَتَي کیلومترٍ من المُحیط الأطلسيّ!«: �

1( قدرت این گردباد ماهی‌ها را به مکانی دور، در فاصلهٔ دویست کیلومتری از اقیانوس اطلس می‌کشاند!
2( چنین گردبادی با قدرت، ماهی‌ها را به مکان دور، در دویست کیلومتر دورتر از اقیانوس اطلس می‌اندازد!

3( نیروی این طوفان ماهی‌ها را به سوی مکان دور، در دویست کیلومتر آن طرف‌تر از اقیانوس اطلس می‌کشاند!
4( این گردباد با نیروی زیاد، ماهی‌ها را به سمت مکانی دوردست، در فاصلهٔ دویست کیلومتری اقیانوس اطلس پرتاب می‌کند!

)ریاضی 99(  14      »عُمر نوعٍ من هذه الأشجار الطویلة العجیبة قد یَصل إلی أکثر من خمس مِأئَة سنةٍ!«: �

1( یک نوع از این درخت‌های بلند، عمرش شگفت‌انگیز است، گاهی به بیش از پانصد سال می‌رسد!
2( یک نوع از این درخت‌های بلند شگفت‌انگیز، عمرشان قطعاً بیش‌تر از پانصد سال است!

3( عمر نوعی از این درختان که بلند و عجیب هستند قطعاً بیش‌تر از پانصد سال است!
4( عمر نوعی از این درختان بلندِ عجیب گاهی به بیش از پانصد سال می‌رسد!

)تجربی 99(  15      ﴿قُل یا أهل الکتاب تعالوا إلی کلمة سواءٍ بَیننا و بینکم ألّ نَعبد إلّ اللّه...﴾: بگو ای اهل کتاب .......... �

1( به سمت سخنی یکسان بین ما و خودتان بیایید که، به جز خداوند را نپرستیم...
2( به سوی سخنی بیایید که بین ما و شما یکسان بوده است و فقط اللّه را بپرستیم...

3( به سوی کلمه‌ای بشتابید که بین شما و ما برابر بوده است و به غیر از اللّه را نپرستیم...

4( به سمت کلمه‌ای یکسان بشتابید که بین ما باشد، و این‌که فقط خداوند را بپرستیم...
)تجربی 99(  16      »علینا أن نحترم الأدیانَ الإلهیّة و أن نتعایش مع المعتقدین بها تعایشاً سِلمیّا!«: �

1( بر ما است به دین‌های خدایی احترام گذاریم و با کسانی که به خدا اعتقاد دارند با مسالمت زندگی کنیم!
2( بر ما است که به ادیان الهی احترام بگذاریم و با معتقدین به آن‌ها زندگی مُسالمت‌آمیزی داشته باشیم!

3( بر ما واجب است که به ادیان خدایی احترام کنیم و با کسانی که معتقد هستند با مسالمت زندگی کنیم!
4( بر ما لازم است دین‌های الهی را محترم شمرده با معتقدان به آن زندگی سالمی را داشته باشیم!
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لْ« سخنی با شما پیرامون مبحث »ضبط‌الحرکات؛ قِرائةُ الکلمات؛ شَکِّ
این مبحث هم مانند مبحث تحلیل صرفی و اعراب، شامل کل آموزه‌های شما از عربی است، یعنی باید برای پاسخگویی درست به آنها بر 
تمام نکات و مباحث عربی )قواعد و ترجمه( مسـلّط باشـی! و برای همین اسـت که خیلی‌ها از این‌گونه سؤالات ترس دارند و به سراغشان 

نمی‌روند، و البته که شما در این زمینه استادید، چون تمام مباحث را به خوبی آموخته‌اید.
2 سؤال از 45 سؤال عربی عمومی و اختصاصی شما، از همین مبحث است پس لطفاً به آن عنایت بیشتری داشته باشید.

در این‌جا برایتان سفارشاتی دارم:
1- اوّل بروید سراغ فعل‌ها، مصدرها و مشتقّ‌ها از »ثلاثی مزید«، چون غالباً اشتباه در حرکت گذاری این کلمات اتّفاق افتاده است:

درست یَستَعمِرونَ، این فعل مضارع از باب استفعال است و عین‌الفعل آن باید کسره ) ـِ ( بگیرد. یَستَعمَرونَ 
رْ، این فعل امر حاضر از باب تفعّل است و عین‌الفعل آن باید فتحه ) ـَ ( بگیرد. درست تَذَکَّ رْ  تَذَکِّ

درست تَعارَضَ، این فعل ماضی از باب تَفاعُل است و عین‌الفعل آن باید فتحه ) ـَ ( بگیرد. تَعارِضَ 
درست اِکتِشاف، این اسم، مصدر از باب اِفتِعال است! اِکتَشاف 

درست مُحافَظَة، این اسم، مصدر از باب »مُفاعَلَة= فِعال« است! مُحافِظَة 
ن، مُنتَخَب، مُحسَن و... ← این‌ها اسم مفعولند! مُحتَرَم، مُنقَلَب، مُعَیَّ

ن، مُنتَخِب، مُحسِن و... ← این‌ها اسم فاعلند! مُحتَرِم، مُنقَلِب، مُعَیِّ
 پس لطفاً به حرکت‌ها در اوزان ثلاثی مزید و اسامی مشتق از ثلاثی مزید خیلی دقّت کن!

2- حواستان به اسامی مشتقّ )ثلاثی مجرّد و ثلاثی مزید( باشد، شاید اشتباه در حرکت‌گذاری آنها رخ داده باشد:
مثال: ناصِر، عادِل، خالِق، کاتِب و ... ← این‌ها اسم فاعلند!       /    مَنصور، مَخلوق، مَکتوب، مَشروح و... ← این‌ها اسم مفعولند!

اَجمَل، اَقدَم، أشرَف، حُسنی، اُخری و... ← این‌ها اسم تفضیلند!   /   عَلّمَة، جَوّال، غَفّار، فَرّاش، عَلّف، نَظّارَة و... ← این‌ها اسم مبالغه‌اند!
مَعدَن، مَحفِل، مَکتَبَة، مَزرَعَة، مَحفَظَة، مَصعَد و... ← این‌ها اسم زمان یا مکان هستند! 

 پس لطفاً به حرکت‌گذاری در اسامی مشتق هم بیشتر دقّت کن!
3- به ترجمه و جایگاه »کلمات متشابه« در جمله دقّت کن!:

نفاق، إِنفاق- حَبّ، حُبّ- سَـیّاح، سُـیّاح- جَزَر، 
َ
- مَن، مِن- آخَر، آخِر- إخوان، أخَوان- مُزارِع، مَزارع- أ ، أنَّ عالِم، عالَم- إنْ، أنْ- إلّ، ألّ- إنَّ

، رَبّ- بَرّ، بِرّ- نُحنَ، نَحنُ- بَعد، بُعد- فَرَح، فَرِح- لِمَ، لَم- جَدّ،  جُزُر- نَعَم، نِعَم - شَمال، شِمال- سُوَر، سُوْر- ذَنَب، ذَنْب- رِجل، رَجُل- رُبَّ
لْ- فَعّال، فُعّال- تَفاعَلَ، تَفاعُل- ضَرَبَ، ضُرِبَ )معلوم و مجهول( و... ل، تَفَعَّ ، مُرّ- حُسن، حَسُنَ- أفعَلَ، أفعَل، أفعَلُ، أفعِلْ- تَفعُّ جِدّ- مَرَّ

4- حرکت‌گذاری حرف آخر کلمات، طبق نقش و اعراب آنها صورت می‌گیرد، بدین صورت که:
مبتدا، خبر، نائب فاعل و فاعل و ... همیشـه مرفوع )_ُ_ٌ_(، مفعول و ... همیشـه منصوب )_َ_ً_( و مضافٌ‌اِلیه و مجرور به حرف جرّ همیشه 

مجرور )ـِــٍ ( هستند. 
یادتان باشد:

)انِ، ـَینِ( ← آخرشان مکسور است. 					    )ونَ، ـِینَ( ← آخرشان مفتوح است.
ات ← علامت جمع مؤنّث، در حالت نصب هم ظاهرش »مجرور« است!

 پس لطفاً به نقش کلمات و اعراب آنها، حواستان باشد.
5- در زمان حفظ لغات و جمع‌های مکسّر، آنها را با اعراب درستشان به خاطر بسپارید:

درست نَظافَة،  درست شَـیطان، نِظافَة  درست نِفط، شِـیطان  درست نَکِرَة، نَفط  درست عَفاف، نَکَرَة  درست سِالحٌ، عِفاف  سَالحٌ 
درست فِراخ )جوجه‌ها( و... درست أسمِدَة )کودها(، فَراخ  درست فَسیلَة، أسمَدَة  درست قَوم، فُسیلَة  درست إِستِوائیّ، قُوم  اُستُوائیّ 

6- چند نکته ریز را هم به خاطر بسپار:
الف( فعل امر همیشه مجزوم است! 

درست فَلْنُحاوِلْ )باید بکوشیم( ب( اگر »لام امر« بعد از )وَ، فَ( بیاید باید ساکن شود، پس: فَلِنُحاوِلْ 
درست لَهُ، لَنا، لَکُم ج( حرف جرّ »لِـ« اگر با ضمیر بیاید، »لَـ« می‌شود، پس:لِهُ، لِنا، لِکُم 

د( اسمی که »الـ« بگیرد، تنوین نمی‌پذیرد!: 
درست اَلأمیرُ ؛ أمیرٌ اَلأمیرٌ 
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  پرسش‌های چهار گزینه‌ای حرکت‌گذاری
 1    عیّن الخطأ في ضبط حرکات الحروف:

ةَ الْحَیَواناتِ حَتّی تَبتَعِدَ سَریعاً عَنْ مِنْطَقَةِ الْخَطَرِ! رُ بِهِ بَقیَّ 1( فَلِلْغُرابِ صَوتٌ یُحَذِّ
جینَ! نْ یَمْتَلِئَ مِنَ الْمُتَفَرِّ

َ
هابِ إلَی الْمَلْعَبِ قَبْلَ أ 2( کِلاهما قویّانِ عَلَینا بِالذَّ

سَها!
ْ
كَ رَأ نْ تَحَرَّ

َ
نْ تُدیرَ عَینَیها في اتّجاهاتٍ مُخْتَلَفَةٍ دونَ أ

َ
3( تَقْدِرُ الْحِرباءُ أ

ةِ! تونَ إلَی مِصر لِزیارةِ الْـآثارِ التّاریخیَّ
ْ
ذینَ کانوا یَأ یّاحِ الَّ ةَ مِنَ السُّ مَ الْنجلیزیَّ 4( فَقَدْ تَعَلَّ

 2    عیّن الخطأ في ضبط حرکات الحروف:

لُ عَلَی اللّهِ! خصِ الّذي یَتَوَکِّ 2( لا مُشکَلَةَ قادِرةٌ عَلَی هزیمةِالشَّ سماءُ!	
َ
جالِ عَلَی الأفعالِ أ 1( وَ قَدْرُ کُلِّ امْرِئٍ ما کان یُحْسِنُهُ / وَ لِلرِّ

ةَ! 4( تُمْنَحُ هذِهِ الْجائِزَةُ في کُلِّ سَنَةٍ إلی مَنْ یُفیدُ الْبَشَریَّ مَنُ!	 بْهُ الزَّ بْهُ الْوالِدانِ صَغیراً یُؤَدِّ 3( مَنْ لَمْ یُؤَدِّ
 3    عیّن الخطأ في ضبط حرکات الحروف:

سبوعِ لِمُشاهَدَةِ مُباراةِ کُرَةِ الْقَدَمِ!
ُ
2( نَذْهَبُ إلَی الْمَلْعَبِ آخِرِ الْ رقِ و مُعجِبَةً بِإیران!	 1( کانَتْ شیمِلُ مُشتاقَةً إلَی کُلِّ ما تَرتَبَطُ بِالشَّ

ةً! لُ دَولَةٍ في الْعالَمِ اسْتَخدَمَتْ نُقوداً وَرَقیَّ وَّ
َ
نَّ الصّینَ أ

َ
4( هَلْ تَعْلَمُ أ نتَ تَحرُسُ الْمالَ!	

َ
3( اَلْعِلْمُ خَیْرٌ مِنَ الْمالِ. اَلْعِلْمُ یَحرُسُ‍كَ وَ أ

 4    عیّن الخطأ في ضبط حرکات الحروف:

2( اَلْجَرّارةُ سَیّارَةٌ نُسْتَخْدَمُها لِلْعَمَلِ في الْمَزرِعَةِ! واصُلِ بَینَ النّاس!	 سبابِ قَطعِ التَّ
َ
هَمِّ أ

َ
1( وَ الْغیبَةُ مِنْ أ

سماكِ الْمُنْتَشِرَة عَلَی الْرضِ مِنْ نَوعٍ واحدٍ!
َ
کْثَرَ الْ

َ
نَّ أ

َ
4( وَجَدَ الْعُلَماءُ أ 3( المَلیحُ هوَ الّذي لَهُ حَرَکاتٌ جَمیلَةٌ و کلامٌ جَمیلٌ!	

 5   عیّن الخطأ في ضبط حرکات الحروف:

! مرٌ طَبیعيٌّ
َ
2( لا شَ‍كّ أنَّ تَبادَل المُفرَداتِ بَین لُغات العالِم أ ة!	 دعیَة الإسلامیَّ

َ
1( تُشیرُ شیمِل في إحدَی مُقابَلاتِها إلَی الأ

ی حَضارَة! دَب تُسَمَّ
َ
ناعَة و الأ م في مَیادینِ العِلم وَ الصِّ قدُّ 4( مَظاهِرُ التَّ ة الّتي في نِهایَة مَمَرِّ المُستَوصَف!	 یدَلیَّ دویَة في الصَّ

َ
3( نَستَلِم الأ

 6   عیّن الخطأ في ضبط حرکات الحروف:

حُف! 2( هُواةُ الرّیاضَة مُعجَبونَ بِالمَوضوعات الرّیاضیّة في الصُّ غیرَة!	 1( یَنتَظِرُ الوالِدانِ أسفَل الجَبَل وَ یَستَقبِلانِ فِراخَهما الصَّ
یور إلّ فَوق جِبال مُرتَفَعة بَعیداً عَن المُفتَرَسینَ! 4( لا یُبنی عُشُّ الطُّ 3( یَصنَعُ العُمّال في المَصنَع وِعاءً جَمیلًا مِن خَشَب شَجَرَة الجَوز!	

 7   عیّن الخطأ في ضبط حرکات الحروف:

بَ شَرّها! 1( کانَ الهَدَفُ مِنْ تَقدیمِ القَرابینِ لِلْـآلِهةِ کسبَ رضاها و تَجَنُّ
رَةً! 2( لَمّا رَجَعَ الناسُ شاهَدُوا أصنامَهُمْ مُکَسَّ

ثْنا القرآنُ الکریمُ عَنْ سِیرَةِ الأنبیاء )ع( و صِراعِهمْ مع أقوامِهِم الکافَرینَ! 3( قد حَدَّ
4( کُلُّ طَعامٍ لا یُذْکَرُ اسمُ اللّهِ علیهِ فإنّما هُوَ داءٌ و لا بَرَکَةَ فیهِ!

 8   عیّن الخطأ عن قراءة الکلمات:

2( یَستَخدَمُ المُزارِعونَ بعضَ الأشجارِ لِمُحافِظَةِ مَحاصیلِـهِم! رَ مهرانُ حَولَ مُشْکِلَةِ صَدیقِهِ المُشاغِبِ!	 1( فَکَّ
رَ سُلوکَ المُخاطَبینَ! ی تُغَیِّ 4( عامِلْ بِما تَقُولُ حتَّ لَ هَدَفَینِ اِثنَینِ فی هذهِ المُباراةِ!	 3( هذا المُهاجِمُ سَجَّ

 9    عیّن الخطأ عن قراءة الکلمات:

رُ عَیْشي؟! 2( لَمْ هذِهِ المَلیحَةُ الجَمیلَةُ تُمَرَّ 		 1( الغُرابُ یَعیشُ ثَلاثینَ سَنَة أو أکثَرَ!
فرِقَةَ بَینَ المُسلِمینَ! 4( اِحذَروا عالِماً یُحاوِلُ التَّ ماءِ!	 قْتُ تَساقُطَ الأسْماکِ مِنَ السَّ 3( ما صَدَّ

 10    عیّن الخطأ عن قراءة الکلمات:

2( یا إلهي! اِجْعَلِ الیَومَ سعیداً و کَثیرَ البَرَکاتِ! 1( هؤلاءُ العُمّالُ یَعْمَلونَ في المُصنِعِ بِکُلِّ شَوقٍ!	
4( لا یَشْکُرُ اللّهَ مَن لا یَشْکُرُ النّاسَ! رَ أسلوبُ تَدریسها!	 سَةُ لامَتْ نَفسَها فَتَغَیَّ 3( هذِهِ المُدَرِّ

 11    عیّن الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:

ئاً فَلِیَبْدأ بإصلاحِ نفسکَ! 2( إذا کانَ لکَ خَلقاً سَیِّ 1( ألا تُؤمِنُ بِأنَّ الإنسانَ لَمْ یُترَکْ سُدیً؟	
لَ هَدَفینِ اِثْنَینِ في هذِهِ المُباراةِ! 4( مُهاجِمُ فَریقِنا الفائِزِ سَجَّ لةً!	 یّارةِ لأنّها صارتْ مُعَطَّ 3( المُسافِرونَ ینزِلونَ مِنَ السَّ
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 12   عیّن الخطأ فی ضبط حرکات الکلمات:

2( الکتابُ صَدیقٌ یُنقِذُکِ مِن مُصیبةِ الجَهلِ! موا تُعرَفوا فإنَّ المرءَ مَخبوءٌ تحتَ لسانِهِ!	 1( تَکَلَّ
ها ثابِتةٌ! 4( لا تَتَحرِّکُ عینُ البومةِ فأنَّ رت أصواتُها!	 3( کَلِماتٌ فارِسیّةٌ دَخَلتِ العربیّةَ تَغَیَّ

 13   عیّن الخطأ في ضبط حرکات الحروف:

رَةً!  2( و لَمّا رَجْعَ الْقَومُ شاهَدوا أصنامَهُم فِي الْمَعْبَدِ مُکَسِّ شاطَ عَلیٰ رَغْمِ ظُروفِهِ الْقاسیَةِ!	 1( لا نُشاهِدُ في حَیاةِ العَقّادِ إلَّ النَّ
ن یَسْتَلِمَهُ لِکَثْرَةِ الِازْدِحامِ!

َ
4( لَمْ یَقْدِرْ هِشامٌ عَلیٰ أ 3( سُقوطُ الْفِراخِ في أسْفَلِ الجَبَلِ مَشْهَدٌ مُرْعِبٌ جِدّاً!	

 14   عیّن الخطأ في ضبط حرکات الحروف:

! فِ و الْدبِ الْفارْسيِّ صَوُّ 2( نیکلسون هُوَ مُستَشْرِقٌ إنجِلیزيٌّ في التُّ مراضِ!	
َ
1( أنتَ تَعْلَمُ کیفَ تَسْتَعْمِلُ الْعُشبَ المُناسِبَ لِلْوقایةِ مِنَ الْ

ونِ! عوبِ فضلٌ عَلَی الآخَرینَ بسببِ اللَّ 4( لیسَ لِبَعضِ الشُّ هْدَی إلیکُم عُیوبَکُم!	
َ
3( خیرُ إخْوانِکُم مَن أ

 15    عیّن الخطأ في ضبط حرکات الحروف:

لاةِ عِندَ المُسلِمِینِ! سٌ لِداءِ الصَّ 2( اَلْمَسْجِدُ هُوَ بیتٌ مُقَدَّ 1( لیسَ شَعْبٌ أفْضَلَ مِنَ الآخَرینَ بِسَبَبِ اللّونِ!	
نْ یُحْسَنَ إلی‍كَ!

َ
4( أحْسِنْ کَما تُحِبُّ أ ثِ النّاسَ بِکُلِّ ما سَمِعْتَ بِهِ!	 3( لا تُحَدِّ

 16    عیّن الخطأ في ضبط حرکات الحروف:

بونةِ فَتُرضِعُ صِغارَهُ! لافینُ مِنَ الحَیَواناتِ اللَّ 2( الدَّ 		 1( مَنْ زَرَعَ الْعُدوانَ حَصَدَ الخُسْرانَ!
مُ أنّ یَعْمَلَ بها! 4( لِلْکلامِ آدابٌ یَجِبُ عَلَی المُتَکَلَّ حْضَرَ النّاسُ إبراهیمَ لِلْمُحاکَمَةِ بعدَ الحادِثةِ!	

َ
3( أ

 17    عیّن الخطأ في ضبط حرکات الحروف:

ةُ مِن جِنسها! سٍ تکونُ یَدُه الخَشَبیَّ
ْ
2( تَنقَطِعُ الأشجارُ بِفأ 1( الجَرّارةُ سَیّارةٌ یَستَخدِمُها المُزارِعُ للعَملِ في المَزارِعِ!	

رٌ! 4( إنْ شاهَدَ الطّائرُ مُفتَرَساً اقتَرَبَ مِن فِراخه تَظاهِرَ بِأنَّ جَناحَه مُکسَّ جونَ تَرَکوا المَلعَب بَعد نَجاحِ فَریقِهم في المُسابَقَة مُبتسِمینَ!	 3( المُتَفَرِّ
 18    عیّن الخطأ في ضبط حرکات الحروف:

کم تَکونوا عندَ اللّهِ مُکرِمینَ! نیا لعلَّ کرِموا الآخَرینَ في الدُّ
َ
2( أحَبّتي! أ لیلُ!	 یّاحُ یَنتظِرونَ في قاعَة المَطار حتّی یَحضرَ الدَّ 1( کانَ السُّ

بِلا  الإمتِحاناتِ  یَرسب في  روسِ فهو  الدُّ مِ  تَعلُّ یَجتهِد في  مَن لا   )4 3( اغتَنَموا الفُرصَة في حَیاتِهم لکَي یَنالوا غایات عالیة یَبحَثونَ عَنها!	
! شَکٍّ

ن الخطأ في ضبط حرکات الحروف:  19    عیِّ

عُني عَلی التِقاطِ صُورٍ مِن هذه القَریةِ! 2( کان زَمیلي یُشَجِّ 1( أعلِنَ الْمُدیرُ بأنَّ بابَ المَدرسَةِ یَفتَحُ في السّاعَةِ الثّامِنَةِ!	
راطَ المُستَقیمَ! نُوا الصِّ رسَلَ اللّهُ الأنبیاءَ للإنسانِ لِیُبَیِّ

َ
4( أ 	! 3( الحَنیفُ هُو التّارِكُ لِلباطِلِ و المُتَمایِل إلی الدّینِ الحَقِّ

ن الخطأ في ضبط حرکات الحروف:  20    عیِّ

لَتها اُمّي في حَیاتِها! 2( شاهَدتُ المَصائَب الّتي تَحَمِّ 1( اُطلُب الحَقَّ بخُلوصٍ تَصِل إلیه بمُساعَدة اللّهِ!	
4( عَرَفَت المَرأةُ مِن عُیُونِ ناقِلِ الخَبرِ أنَّ أولادَها قد اُستُشهِدوا! 3( إن تَتکاسَلِ الطّالِبةُ في الدّرسِ لا تَنجَحْ في الإمتِحانِ!	

ن الخطأ في ضبط حرکات الحروف:  21    عیِّ

لاة عِندَ المُسلِمینَ! داء الصَّ
َ
سٌ لِ 2( المَسجِدُ بَیتٌ مُقدَّ ة الحَیَوانات!	 رُ به بَقیَّ 1( للغُراب صَوتٌ یُحذِّ

غیرة مِن المَدرَسة بَعدَ سَنتَینِ! ختي الصَّ
ُ
جُ أ 4( سَوفَ تَتَخرَّ ةً!	 وّل دُولةٍ استُخدِمَت نُقوداً وَرَقیَّ

َ
3( هل تَعلَمُ أنَّ الصّین أ

ن الخطأ في ضبط حرکات الحروف:  22   عیِّ

ر أنَّ عُمره قَد یَبلُغ ألفَي سَنَة! 2( أهَمُّ مُواصَفَة الْبَلوط المُعَمَّ ة کُتّاب حَولَ المَوضوع الواحِد!	 1( اُحِبُّ مُطالَعَةَ آراء عِدَّ
غیرَة و تَصیرُ شَجَرَة! 4( في السّنَة القادَمَة تَنْمو تِل‍كَ الجُوزَة الصَّ 3( لا یُوجَد في میزانِ الأعمال شَيءٌ أثْقَل مِن الخُلُقِ الحَسَنِ!	

 23   عیّن الخطأ في ضبط حرکات الحروف:

1(  یزد و حَلَویّاتُها و مَناطِقها الصّحراویّة مِن مناطِق الجَذْب السّیاحيّ!
ئَة و وِسام الِافْتَخار! 2( فِي حَقیبَتي فُرشاةُ الأسنانِ و حُبُوبٌ مُهَدَّ
ة نَباتاتٌ مُفیدَة لِلمُعالَجَة نَستَفیدُ مِنها کَدَوَاءٍ! یَّ بِّ 3( الأعْشابُ الطِّ

هُوا! مُوا و تَفَقَّ موا و عَلِّ 4( قلبٌ لَیْسَ فیه شَيْءٌ مِنَ الحِکْمَة کَبَیتٍ خَرِبٍ فَتَعلَّ
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(تجزیه و ترکیب)



• این مبحث حقیقتاً  دورۀ کلّ مباحث عربی است، چون هم قواعد و هم ترجمه در پاسخگویی به آنها دخیل است. پس لطفاً با مهارت به سراغشان بروید!	

 عیّن الخطأ فی الإعراب و التحلیل الصّرفیّ:	•	•

)خارج 1401 – عربی اختصاصی(  1  »هذا ما وَعَدَ الرّحمنُ وَ صَدَقَ المُرسَلونَ«: �

1( المرسَلون: جمع سالم للمذکّر – اسم مفعول )فعله »أرسل« من باب إفعال(- معرب / فاعل و مرفوع بالواو

2( وعد: فعل ماضٍ )للمفرد المذکّر الغائب( – مجرّد ثلاثی – متعدٍّ – معلوم / فعل و فاعله »الرّحمن«

3( صدق: فعل ماضٍ )للغائب( – مجرّد ثلاثی – معلوم / فعل و فاعله »المرسلون« و الجملة فعلیة

4( هذا: اسم إشاره )للمفرد البعید( – مبنی / مبتدأ و مرفوع، و الجملة إسمیّة

 2  »إعلَمْ بِأنَّ خیرَ الإخوانِ أقدَمُهُم«:

« المشبّهة بالفعل، و منصوب 1( خیر: اسم تفضیل – معرب / اسم »أنَّ

2( إعلَم: فعل أمر )للمخاطب( – مجرّد ثلاثی – متعدٍّ / فعل و فاعل، و الجملة فعلیةٌ 

« و مرفوع 3( أقدَم: اسم – مفرد مذکّر – اسم تفضیل )فعله »قدم« مجرّد ثلاثی( / خبر »أنَّ

ل – معرب / مضافٌ إلیه و مجرور
َ
4( الإخوان: اسم – جمع سالم للمذکّر )مفرده »أخ« مذکّر(- معرّف بِأ

 3  »ألحَسَدُ یَأکُلُ الحَسَناتِ کَما تأکلُ النّارُ الحَطَبَ«:

1( النّار: اسم – مفرد – معرّف بأل – معرب / فاعل لفعل »تأکلُ« و مرفوع

2( الحَسَد: اسم – مفرد مذکّر – معرّف بأل – معرب / مبتدأ و مرفوع و الجملة إسمیة

3( الحَسَنات: اسم – جمع سالم للمؤنّث )مفرده »حُسن«( – معرب / مفعول و منصوب

4( الحَطَبَ: اسم – مفرد مذکّر – معرّف بأل – معرب / مفعول لفعل تأکلُ، و منصوب

)داخل 1401- عربی اختصاصی(  4  »أدخِلنی بِرحمتک فی عِبادک الصّالِحین«: �

1( رَحمة: اسم – مفرد مؤنّث – معرب/ مجرور به حرف الجرّ؛ برحمة: جارّ و مجرور؛ رحمتک: مضاف و مضافٌ إلیه

2( أدخِل: فعل أمر )للمفرد المخاطب(- مجرّد ثلاثی – متعدٍّ / فعل و فاعل، و الجملة فعلیّة، و النّون حرف وقایة

3( عِباد: اسم – جمع مکسّر أو تکسیر )مفرده: عَبد، مذکّر(- معرب / مجرور به حر‌ف الجرّ- فی عباد: جارّ و مجرور

4( الصّالِحین: جمع سالم للمذکّر – اسم فاعل )فعله »صلح« مجرّد ثلاثی( – معرّف بأل / صفة و مجرور بالیاء بِالتّبعیّة للموصوف »عباد«

 5  »إرحَموا عالِماً ضاعَ بَینَ جُهّالٍ«:

حَةٌ لِسم النکرة »عالِماً« 1( ضاعَ: فعل ماضٍ )للمفرد الغائب( – مجرّد ثلاثی – لازم / الجملة فعلیة، و مُوَضِّ

2( اِرحَموا: فعل أمر )للجمع المخاطب(- مجرّد ثلاثی – متعدٍّ / فعل و فاعل، و مفعوله »عالِماً و الجملة فعلیة

3( جُهّال: اسم – جمع مکسّر أو تکسیر )مفرده: جاهِل، مذکّر( – اسم فاعل – نکرة – معرب / مضافٌ إلیه و مجرور

4( عالِماً: اسم – مفرد مذکّر – اسم فاعل )فعله: علم، مجرّد ثلاثی( – نکره – معرب / حالٌ )= »قید حالت« فی الفارسیّة( و فعله »إرحَموا«

لْ علی النّاسِ«: قُم به وَحیداً و لا تَتَوَکَّ
َ
 6  »إذا طَلبتَ أن تَنجحَ فی عَملِک ف

1( وَحیداً: اسم – مفرد مذکّر – نکرة – معرب / حالٌ )= »قید حالت« فی الفارسیّة( و فعله »قُم«

2( تَنجح: مضارع )للمخاطب( – مجرّد ثلاثی – لازم – معلوم / فعلٌ، و التّغییر فی آخره بِسَبَب حرف »أن«

3( تَتَوکّلْ: فعل مضارع – مزید ثلاثی )من باب تفعیل( – معلوم / فِعلٌ، و التّغییر فی آخره بسبب حرف »لا« النّاهیة

4( طَلبتَ: فعل ماضٍ )للمفرد المذکّر المخاطب( – مجرّد ثلاثی – متعدٍّ – معلوم / فعل شرط، و »إذا« مِن أدَوات الشّرط

)داخل 1400- عربی اختصاصی( ضلٍ علی النّاسِ و لکنّ أکثر النّاسِ لایَشکُرونَ«: �
َ
 7  »إنَّ اللّهَ لَذو ف

« المشبّهة بالفعل، و خبره »علی النّاسِ« 1( أللّهَ: لفظ الجَلالَة – اسم – معرفة )عَلَم( / اسم »إنَّ

2( أکثر: اسم – مفرد مذکّر – اسم تفضیل )مصدر فعله: کثرة( / اسم »لکنّ« و منصوب

3( فضل: اسم – مفرد مذکّر – نکرة – معرب / مضاف إلیه و مجرور، و المضاف: ذو

» 4( یشکرونَ: فعل مضارع – متعدٍّ – معلوم / فعل و فاعل، و الجملة فعلیة و خبر »لکنَّ

نی
سا

ع ان
جام

ی 
رب

ع

2



 8  »أصبحَ الشّاتِم نادِماً مِن عَمَله القَبیح!«:

1( عمل: اسم – مفرد مذکّر – معرب / مجرور به حرف الجرّ؛ من عمل: جارّ و مجرور
2( أصبَح: فعل ماضٍ – مزید ثلاثی )من باب إفعال(/ فعل من الأفعال النّاقصة إسمه »الشاتم«
3( الشاتِم: مفرد مذکّر – اسم فاعل )حروف الأصلیة: ش م ت(- مبنی / اسم »أصبح« و مرفوع

4( نادِماً: مفرد مذکّر – اسم فاعل )حروف الأصلیة: ن د م( – نکرة / خبر »أصبح« و منصوب
بُ المؤدّبون مُحترمون عِندَ المعلّمین!«:

ّ
 9  »الطّل

1( محترمون: اسم – اسم مفعول )فعله: »اِحتَرَمَ« من باب افتعال( – نکرة – معرب / خبر و مرفوع بالواو
2( الطلّب: اسم – جمع مکسّر أو تکسیر )مفرده: طالب، مذکّر( – اسم فاعل – معرّف بأل / مبتدأ و مرفوع، و الجملة إسمیة

مَ« من باب تفعیل( – معرّف بأل – معرب / مضاف إلیه و مجرور بالیاء 3( المعلّمین: جمع سالم للمذکّر – اسم فاعل )فعله: »عَلَّ
بَ« من باب تفعّل( / صفة و مرفوع بالواو بالتبعیة للموصوف »الطلّب« دَّ

َ
4( المؤدّبون: جمع سالم للمذکّر – اسم مفعول )فعله: »أ

)خارج 1400- عربی اختصاصی( فَ بَینَ قُلوبِکم«: � لَّ
َ
أ

َ
 10  »اُذکروا نعمة اللّهِ عَلیکم إذکنتم أعداءَ ف

1( اللّه: لفظ الجَلالَة – اسم – مفرد مذکّر- معرفة )عَلَم( – معرب / مضاف إلیه و مجرور
2( اُذکروا: فعل أمر – مجرّد ثلاثی – متعدٍّ / فعل و فاعل، و الجملة فعلیة؛ و مفعوله »نعمة«

فَ: فعل ماضٍ – مزید ثلاثی )من باب تفعّل( – لازم – معلوم / فعل و فاعل، و الجملة فعلیة 3( ألَّ
4( أعداء: جمع مکسّر أو تکسیر )مفرده: عدوّ ، مذکّر( – نکرة / خبر »کانَ« من الأفعال الناقصة، و منصوب

بِ فی صالَةِ الإمتحانات إلّ عَلیّاً«:
ّ

 11  »حَضَرَ جمیعُ الطّل

1( علیّاً: اسم – مفرد مذکّر – نکرة – معرب / مستثنی، و المستثنی منه »جمیع...«
2( صالَة: اسم – مفرد مؤنّث – معرب / مجرور به حرف‌الجرّ؛ فی صالَة: جارّ و مجرور

3( الإمتحانات: جمع سالم للمؤنّث )مفرده: إمتحان، مذکّر(- معرّف بأل / مضاف إلیه و مجرور
4( الطّلّب: جمع تکسیر أو مکسّر )مفرده: طالب، مذکّر(- اسم فاعل )من فعل مجرّد ثلاثی( – معرب / مضافٌ إلیه و مجرور

 12  »الصّینُ أوّلُ دَولَةٍ فی العالَم إستَخدَمَتْ نُقوداً وَرقیّةً«:

1( ورقیّة: مفرد مؤنث – نکرة – معرب / صفة و منصوب بالتبعیّة للموصوف »نقوداً«
2( أوّل: اسم – من الأعداد الترتیبیّة – مفرد  مذّکر – نکرة – معرب / خبر و مرفوع، و المبتدأ: »الصّین«

3( العالم: اسم – مفرد مذّکر – اسم فاعل – معرّف بأل – معرب / مجرور به حرف الجرّ؛ فی العالم: جارّ و مجرور
4( إستَخدَمَت: فعل ماضٍ – مزید ثلاثی )من باب استفعال( – متعدٍّ / فعل و مع فاعله جملةٌ فعلیةٌ و تَصِفُ ما قَبلَها

  عیّن الصّحیح فی الإعراب و التحلیل الصّرفیّ:	•	•
)داخل 99- عربی اختصاصی(  13  »لا أملکُ لِنَفسی نَفعاً و لٰا ضَرّاً إلّ ما شاءَ اللّهُ«: �

1( شاءَ : فعل ماضٍ – للغائب – مزید ثلاثی – معلوم / فعل و فاعله »اللّه« و الجملة فعلیّة
2( اللّه: لفظ الجلالة – اسم – مفر مذکّر – معرفة )علم( – معرب / فاعل لفعل »شاء« و مرفوع

3( نفعاً: اسم – مفرد مذکّر – اسم فاعل )من فعل مجرّد ثلاثی( – نکرة – معرب / مفعول أو مفعولٌ به و منصوب
4( أملِکُ: فعل مضارع – للمتکلّم وحده – مزید ثلاثی )من باب إفعال(- متعدٍّ / فعل مرفوع و مع فاعله جملةٌ فعلیّة

هون و جَماعَةٌ یَدعونَ اللّه و یسألونه!«:  14  »کانَ فی المسجد جَماعتان، جَماعَةٌ یتفقَّ

هون: مضارع – مزید ثلاثی )من باب تفعیل( / فعلٌ و مع فاعله جملةٌ فعلیة 1( یتفقَّ
2( یسألون: فعل مضارع – مزید ثلاثی )من باب إفعال( / فعلٌ و مع فاعله جملةٌ فعلیة

3( جماعتان: اسم – مثنّی مؤنّث – نکره – معرب / اسم »کان« من الأفعال الناقصة، و مرفوع بالألف
4( المسجد: اسم – مفرد مذکّر – اسم مکان )من فعل مزید ثلاثی و مصدره »سُجود«(- معرّف بأل / مجرور به حرف‌»فی«

)خارج 99- عربی اختصاصی(  15  »وَعَسیٰ أن تَکرَهوا شَیئاً و هو خیرٌ لکم«:  �

1( هو: اسم – ضمیر منفصل – للغائب – مبنی / مبتدأ و مرفوع، و الجملة الإسمیّة
2( خَیر: اسم – مفرد مذکّر – اسم تفضیل )أصْلُه: أخَیرَ( – معرفة / خبر و مرفوع 

3( تَکرهوا: مضارع – مزید ثلاثی )من باب إفعال(- متعدٍّ / فعل و مع فاعله: جملةٌ فعلیة
4( شیئاً: مفرد مذکّر )جَمعُهُ: »أشیاء«( – نکرة – مبنی / مفعول أو مفعولٌ به و منصوب
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عربی کنکور



رَ الأرضَ بِهِ/ بَعدَ إغبرارٍ خَضِرَة: پس زمین را توسّط آن )بهار، باران(،  صَیَّ
َ
 1 ‌ ف

بعد از تیرگی و غبارآلودگی، سرسبز گردانید. 
ضِرَة: دارای شاخه‌های تروتازه.   2 ذاتِ الغُصونِ النَّ

ةٍ/ وَ کَیفَ صارَت شَـجَرَة: چگونه از دانه‌ای رشـد کرد و   3 کَیفَ نَمَت مِن حَبَّ

چگونه )درخت( شد؟ 
ـرَرَة: این چه کسـی اسـت که آن   4 مَن ذاالذّی اَوجَدَها/ فی الجَوّ مثلَ الشَّ

)خورشید( را در فضا مانند پارۀ آتش به وجود آورده است؟ 
ةٍ مُفتَکِرَة: این کیسـت که او )انسـان( را به نیرویی  زَهُ/ بِقُوَّ  5 مَن ذاالذّی جَهَّ

اندیشمند مجهّز کرده است.
‌ وَاجعَلْ لی لِسـانَ صِدقٍ فی الآخَرینَ: برای من در آیندگان، یاد‌ نیکو قرار  6 

بده! )اهمیّت نام نیکو(.
ماء: به کسی که در زمین است   7 اِرحَمْ مَن فی الارُضِ یَرحَمْکَ مَن فی السَّ

رحم کن، تا کسی که در آسمان است به تو رحم کند.
 8 اُطلبـوا العِلـمَ وَ لـو بِالصّیـنِ: دانـش را جویـا شـوید اگرچـه در چین باشـد 

)اهمیّت دانش‌اندوزی(.
 9 اُ نظُرْ إلی ما قالَ  وَ لاتَنظُرْ إلی مَن قالَ: نگاه کن به آنچه گفته است و نگاه 

نکن به کسی که گفته است ) خودِ سخن مهّم است، نه گویندۀ آن!(.
اجعَلِ العَفوَعَنهُ شُـکراً لِلقُدرَةِ عَلَیهِ: هر گاه بر 

َ
 10 إذا قَدرتَ عَلی عَدُوّکَ، ف

دشـمنت توانا شـدی، بخشیدنِ او را شـکرانۀ قدرت یافتن براو قرار بده )اهّمیت 
گذشت کردن(.

نّـکَ تَموتُ غَدأ: 
َ
ـکَ تَعیشُ أبداً وَ اعمَلْ لِــآخِرَتِکَ کَأ نَّ

َ
 11 اِعمَـلْ لِدُنیـاکَ کأ

برای دنیایت چنان کار کن گویا همیشه زندگی می‌کنی و برای آخرتت چنان کار 
کن گویا فردا می‌میری ) اهّمیت اُمور دنیوی وأخروی(.

واءِ، قَلیلُهُ یَنفَعْ و کَثیرُهُ قاتِل: سخن مانند دارو هست، کمش   12 الکَلامُ کَالدَّ

سودمند و زیادش کشنده است ) اهّمیت سخن مفید گفتن، پرهیز از پرگویی(.
 13 مَن زَرَعَ العُدوانَ حَصَدَ الخُسرانَ: هرکه دشمنی بکارد، زیان درو می کند 

)سفارش به دوستی، پرهیز از کدورت و دشمنی(.
کمُ مسـؤولونَ حَتّی عَن البِقاعِ وَ البَهائِمِ: قطعاٌ شـما مسـئول هسـتید   14 إنَّ

حتّی در مورد زمین‌ها و حیوانات )چهارپایان( )اهّمیت محیط‌‌‌زیست و حیوانات(. 
مثالِها: هر کسی )کار( نیکی بیاورد، پس ده 

َ
لَهُ عَشرُأ

َ
 15  مَن جاءَ بِالحَسَنَةِ ف

برابر آن برای اوست )اهّمیت و ارزش کار خوب(.
ـإذا ماتُوا إنتَبَهوا: مردم خوابنـد )خفتگانند(، پس هر زمان 

َ
 16 النّـاسُ نِیـامٌ، ف

بمیرنـد، بیـدار می‌شـوند )اشـاره به غفلـت انسـان در زندگـی و بیداریش هنگام 
مرگ(.

ئَة: نیکی و بدی برابر نیسـتند )سـفارش به  ـیِّ  17 لا تَسـتَوی الحَسَـنَة وَ لاالسَّ

خوبی(.
یَسُـبّوا اللهَ: کسانی را که به جای 

َ
 18 وَلاتَسُـبّوا الّذینَ یدعونَ مِن دونِ اللهِ ف

خدا می‌خوانند دشـمنام ندهید که به خداوند دشـنام دهند ) احترام به عقاید و 

مذاهب دیگران(.
 19 وَعَلی کُلِّ النّاسِ أن یَتَعایَشوا مَعَ بَعضِهِم تَعایُشاً سِلمیّاً: و همۀ مردم باید 

باهم به طور دوستانه و مسالمت‌آمیز، همزیستی کنند )اشاره به برقراری محبّت 
و آشتی در جامعه(.

 20 تَعالوا إلی کَلمةٍ سِواء بَینَنا وَ بَینکُم ألّ نَعبدَ إلّ الله وَ لانُشرِک بِه شیئاً: 

بیایید به سـمت سـخنی یکسـان میان ما و میان شـما، که جز الله را نپرسـتیم و 
چیزی را شـریک او قرار ندهیم ) اهّمیت پرداختن به مشـترکات و پرهیز از نقاط 

اختلاف در جامعه(.
 21 لا اِکـراهَ فـی الدّیـن: در )پذیـرش( دیـن، هیـچ اجبـاری نیسـت!) اهّمیـت 

آزادی(.
 22 اِنَّ اَکرمَکُـم عِندَاللـهِ أتقاکـم: بـی گمان گرامی‌ترین شـما نـزد خداوند، با 

تقواترین شماست.
قُوا: همگی به ریسـمان  خدا چنگ   23 وَ اعتَصِمـوا بِحبـلِ اللهِ جَمیعاً وَ لاتَفَرَّ

بزنید و پراکنده نشوید )سفارش به اتّفاق و یکپارچگی و پرهیز از تفرقه(.
: هر که از شـما  هُوَ عَمیلُ العدُوِّ

َ
 24 مَـن رَأی منکـم أحداً یدعو إلی التّفرقةِ ف

کسـی را دید که به تفرقه فرا می‌خواند، او مزدور دشـمن است )به پیغام کلاغای 
سیاه شکّ کن!..(.

مـوا وَ  مـوا وَ عَلِّ تَعَلَّ
َ
 25 قَلـبٌ لَیـسَ فیـه شـیءٌ مِـنَ الحِکمَـةِ کَبَیـتٍ خَـرِبٍ ف

هوا: قلبی که درآن چیزی از حکمت نیست مانند خانه‌ای ویرانه است، پس  تَفَقَّ
بیاموزید و یاد بدهید و دانش فراگیرید )اهّمیت دانش اندوزی(.

مونَـه: نسـبت به کسـی کـه از او  مـونَ مِنـهُ وَ لِمَـن تُعَلَّ  26 تَواضَعـوا لِمَـن تَتَعَلَّ

می‌آموزید و کسی که به او می‌آموزید، فروتن باشید )اهّمیت فروتنی در کار علم 
و دانش(.

اصبِـرْ إنَّ وَعْـدَ اللـهِ حَقٌّ وَ اِسـتَغفِرْ لِذنبِکَ: شـکیبا باش! به راسـتی‌که 
َ
 27 ف

وعدۀ خدا حقّ است و برای گناهت آمرزش بخواه!
 28 مَثَـلُ المُؤمِـنِ کَمَثَـلِ العَطّارِ، إنْ جالَسـتَهُ نَفَعَکَ وَ إنْ ما شَـیْتَهُ نَفَعَکَ: 

مثل مؤمن مانند عطرفروش )عطّار( اسـت، اگر با او هم‌نشـینی کنی، به تو سود 
می‌رساند و اگر با او همراه شوی )هم( به تو سود می‌رساند )تأکید بر همنشینی 

و رفاقت با خوبان(.
 29 مَـن طَلَـبَ شَـیئاً وَجَدَّ وَجَدَ: هر کـه چیزی بخواهد و تالش کند، می‌یابد 

)جوینده یابنده است(.
ةٌ: از دست دادن فرصت، اندوه است )تأکید بر غنیمت   30 إضاعَةُ الفُرصَةِ غَصَّ

شمردن فرصت(.
ندمِ عَلی الکلامِ: پشـیمانی بر سـکوت  ندَمُ عَلی السّـکوتِ خَیرٌ مِنَ الَّ  31 الَّ

کردن، بهتر از پشیمانی بر سخن گفتن است )تأکید برسکوت و سنجیده سخن 
گفتن(.

مِ: بزرگتریـن حماقـت )نادانـی(   32 اَکَبـرُ الحُمـقِ اَلإغـراقُ فـی المَـدحِ والـذَّ

زیاده‌روی در ستایش و نکوهش است )تکیه بر میانه‌روی دارد(.
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 33 أحَبُّ عِبادِ اللهِ إلی اللهِ اَنفَعُهُم لِعِبادِه: دوست داشتنی‌ترین بندگان خدا نزد 

خداوند، سودمندترین آنها برای بندگانش است )تأکید بر خدمت به مردم دارد(.
سَبِ: ادب نیکو، زشتیِ نَسَب را می‌پوشاند.  34 حُسنُ الأدَبِ یَستُرُ قُبحَ النَّ

 35 أتَـأ مُـرونَ النّـاسَ و تَنسـتونَ أنفُسَـکُم: آیا مـردم را به نیکی کردن دسـتور 

می‌دهیـد و خودتـان را فرامـوش می‌کنیـد؟ ) ریـا کاری و عـوام فریبـی را نهـی 
می‌کند!(.

 36 العِلـمُ صَیْـد وَ الکِتابَةُ قَیدُ: دانش، شـکار اسـت و نوشـتن، زنجیراسـت )با 

نوشتن دانش را به بند بکشید و نگهدارید!(.
فُ اللهُ نَفسـاً إلّ وُسـعَها: خداوند به کسـی تکلیف نمی‌دهد، مگر به   37 لا یُکَلَّ

اندازۀ توانش! )تأکید بر درک متقابل و توان مخاطب دارد(.
انظُروا کیَـفَ کانَ عاقِبةُ الّذینَ مِـن قَبل: بگو در 

َ
 38 قُـل سـیروا فـی الأرضِ ف

زمین سفر کنید و بگردید و ببینید سرانجام پیشینیان چگونه بوده است )از تاریخ 
و ناپایداری روزگار عبرت بگیرید(.

 39 خَیـرُ النّـاسِ مَـن نَفَعَ النّاسَ: بهترین مردم کسـی اسـت که به مردم سـود 

برساند )تأکید بر خیرخواهی(.
 40 هَل جَزاءُ الإحسانِ إلّ الإحسانُ: آیا پاداش نیکی به جز نیکی است؟!

هرُ یَومانِ: یَومٌ لَکَ وَ یَومٌ عَلَیکَ: روزگار دو روز است: روزی به نفع تو و   41 الدَّ

روزی به زیان تو )ناپایداری احوال روزگار، دل نبستن به دنیا(.
لیم: عقل سالم در بدن سالم است )تأکید  لیمُ فی الجِسمِ السَّ  42 العَقلُ السَّ

بر سلامت جسم و روح(.
استَمِعوا لَهُ: وقتی قرآن خوانده شد، به آن گوش )جان( بسپارید.

َ
 43 إذا قُرِءَ القرآنُ ف

 44 یَعرَفُ المُجرِمونَ بِسیماهُم: تبهکاران از چهرۀشان شناخته می‌شوند ) اثر 

ظاهریِ بدی و زشتی(.
إنَّ رَبّی بَعَثَنی بِها: به صفات برتر اخلاقی پایبند 

َ
خلاقِ ف

َ
 45 عَلَیکُم بِمَکارِمِ الأ

باشید، چون پروردگارم مرا بخاطر آن فرستاده است )اهمیّت خُلقِ خوب(.
مَ بِالقَلَـمِ: بخوان و پـروردگارت گرامی‌ترین  ـکَ الأ کـرَمُ الّـذی عَلَّ  وَ رَبُّ

ْ
 46  اِقـرَأ

است، همان که به وسیلۀ قلم یاد داد ) اهمیّت نگارش(.
 47 وَ یقولُ الکافِرُ یا لَیتَنی کُنتُ تُراباً : کافر می‌گوید: ای کاش من خاک بودم 

)پشیمانی سودی ندارد!(.
نبٍ تَوبَةٌ إلّ سُوءَ الخُلقِ: هر گناهی توبه‌اش پذیرفته است، به جز بد 

َ
 48 لِکُلِّ ذ

اخلاقی )نکوهش بد اخلاقی و خوی غیرانسانی(.
 49 اِنَّ االلهَ أمَرَنی بِمُداراةِ النّاسِ کَما أمَرَنی بِإقامَةِ الفرائِضِ: بی‌گمان خداوند 

مرا به مدارا کردن با مردم دسـتور داده اسـت، همانطور که مرا به برپایی واجبات 
دستور داده است.

إنّـی قَریـبٌ: و اگـر بندگانـم از تـو دربـارۀ مـن 
َ
 50 وَ إذا سَـألَکَ عِبـادی عَنّـی ف

بپرسند، )بگوبه آنها( قطعاً من )به آنها( نزدیکم )نزدیک بودن خداوند به انسان(.
مَرٍ: عالم بدون عمل، مانند درخت بدون میوه 

َ
جَر بِلاث  51 العالِمُ بِلا عَمَلٍ کَالشَّ

است ) تأکید بر عمل کردن به علم(. 
لاةَ وَ أمُرْبالمعروف وَانْهَ عَن المُنکَر: ای پسـرکم! نماز را به  ی أقِمِ الصَّ  52 یا بُنَّ

پادار و به کار پسندیده دستور بده و از کار ناپسند باز بدار!
 53 وَاصبِرْعلـی مـا أصابـکَ إنَّ ذلک مِـن عَزمِ الأمور: و بر آنچه به تو وارد شـده 

صبر کن!، زیرا که آن از کارهای مهّم هست )تأکید به صبر کردن بر مصائب روزگار(.
کَ لِلنّاسِ وَ لا تَمشِ فی الأرضِ مَرَحاً: رویت را با تکبّر از مردم  رِّ خَدَّ  54 ولا تُصَعِّ

برنگردان و روی زمین با خودپسندی و تکبّر راه مرو! )فروتن باش!(.

خور: بی‌گمان خداوند هیچ خود پسـند فخر 
َ
 55 اِنّ اللهَ لا یُحبُّ کُلَّ مُختالٍ ف

فروشی را دوست ندارد )فروتن باش!(.
 56 وَاقصِدْ فی مَشـیِکَ وَاغضُضْ مِن صَوتِکَ: در راه رفتنت میانه‌رو باش و از 

)بلندی( صدایت بکاه! )به اخلاق انسانیّت مزیّن باش و متکبّر نباش!(.
 57 إنَّ اَنکَـرَ الأصـواتِ لَصَوت الحَمیرِ: همانا زشـت‌ترین صداها، صدای خران 

است )الاغ  صدای بلند و گوش‌خراشی دارد!، تأکید بر منطقی و با اخلاق بودن(.
 58 الحِکْمـةُ تَعمُـرُ فـی قَلبِ المتواضِـع وَلا تعمُرُ فی قَلبِ المتکبّـرِ الجَبّار: 

حکمـت )دانـش( در دل انسـان فروتـن ماندگار می‌شـود و در دل انسـان زورگو و 
خودخواه، ماندگار نمی‌شود )اثر متفاوت ظرف و مظروف، دوری از خودخواهی(.
 59 أعلَمُ النّاسِ مَن جَمَعَ عِلمَ النّاسِ إلی عِلمِهِ: داناترین مردم کسـی اسـت 

کـه دانـش مـردم را بـه دانش خـود بیفزایـد )از تجربه دیگران اسـتفاده کـن!، از 
مشورت با دانایان بهرمند شو!(.

 60 خَیرُ إخوانِکُم مَن أهدی إلَیکُم عُیوبَکُم: بهترین برادرانتان )دوسـتانتان( 

کسی است که به شما عیب‌هایتان را هدیه دهد )دنبال برطرف کردن عیب خود 
باشید و دوستان واقعیتان را بشناسید(.

هُوَ شَـرٌّ مِن البَهائِم: آنکه شـهوتش بر عقلش 
َ
 61 مَـن غَلَبـت شَـهوَتُه عَقلَه ف

چیره شود، از چهارپایان )هم( بدتراست )بر رفتار و کردارت مسلط باش!(.
 62 رُبَّ سُکوتٍ أبلَغُ مِن الکَلامِ: چه بسا سکوتی که از سخن گفتن، شیواتر و 

آسان‌تر است ) تأکید بر سکوت کردن و سخن گفتن به موقع!(.
بَ نَفسَـه: هرکـه خویَـش بـد شـود، خـودش را عذاب   63 مَـن سـاءَ خُلقُـه عَـذَّ

می‌دهد )تأثیر خوی بد بر انسان(.
ـمَ مَـکارِم الأخالق: مـن )پیامبـر( فقط بـرای کامل کردن  تَمِّ

ُ
مـا بُعِثـتُ لِ  64 إنَّ

بزرگواری‌های اخلاق مبعوث شدم ) اهّمیت خوی‌های پسندیده(.
کَ:  حمنَ وَ تُسـخِطِ الشّـیطانَ وَ تُعاقِبْ عَدوَّ  65 دَعْ شـاتِمَکَ مُهاناً تُرضِ الرَّ

دشـنام‌گوی خود را خوار و ذلیل رها کن تا )خداوند( بخشـنده را خشـنود سازی 
و شـیطان را خشـمگین کنی و دشـمنت را کیفر دهی )گر تو با بد، بد کنی، پس 

فرق چیست؟!(.
 66 إذا مَلَکَ الأ راذِلُ هَلَکَ الأفاضِلُ: هرگاه فرومایگان به فرمانروایی برسـند، 

شایستگان نابود می‌شوند )تأثیر حکومت بر شایسته )سالاری((
دامَةُ: هر که آزموده‌ای را )دوباره( بیازماید،  تْ بِهِ النَّ بَ حَلَّ بَ المُجَرَّ  67 مَن جَرََّ

پشیمانی بر او فرود آید )انسان عاقل از یک جا، دوبار نیش نمی‌خورد!(.
تی وَغَداتی: اگر از من دور شوی )هجرت کنی(،   68 وَإنْ هَجَرتَ سـواءٌ عَشـیَّ

شب و روزم یکسان می‌شود )بدبخت می‌شوم!(.
مـات: و گاهی چشـمه )آب( زندگانی در  ـشُ عَیـنُ الحیاةِ فی الظُّ  69 وَقَـد تُفَتَّ

تاریکی‌هـا جسـت‌وجو می‌شـود )چیزی که فکـرش را نمی‌کنی اتّفـاق می‌افتد، 
در راه مطلوب، سـختی های خاصی باید کشـید!، یافتن حقیقت و چیز باارزش 

سخت است!(
 70 وَجَدتَ رائحةَ الوُدُّ إنْ شمَمتَ رُفاتی: اگر خاک قبر مرا بو کنی، از آن بوی 

عشـق را می‌یابی )ز خاک من اگر گندم بر آید، از آن گر نان پزی مسـتی فزاید، 
اشاره به ازلی و ابدی بودن عشق!(. ]وَجَدتَ: جواب شرط مقدّم است![.

یرِ نُحنَ فی الوَ کناتِ: اگر به پرندگان شـکایت کنم،   71 وَ إنْ شَـکوتُ إلی الطَّ

در لانه‌ها )یشان به حال زارِ من( شیون سر می‌دهند.
یَضُرّکَ: از دوسـتی با 

َ
ـهُ یُریـدُ أن یَنفَعَکَ ف حْمَـقِ! فِإنَّ

َ
 72 إیّـاک و مُصادَقَـةَ الأ

انسـان نـادان بپرهیـز، چون‌کـه او می‌خواهد به تو سـود برسـاند ولی بـه تو ضرر 
می‌رساند )دوستیِ خاله خرسِه(. 
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دُ  بُ عَلَیکَ البَعیـد و یُبَعَِّ ـرابِ یُقَرِّ هُ کَالسَّ إنَّ
َ
 73 إیّـاکَ وَ مُصادَقَـةَ الکَـذّابِ! ف

عَلَیکَ القَریبَ: از دوستی با دروغگو بپرهیز، چونکه او مانند سراب است، دور 
را به تو نزدیک می‌کند و نزدیک را از تو دور می‌سازد )نکوهشِ رفاقت با دروغگو(. 
دیقُ الصّدوق مَن آثرکَ عَلی نَفسِهِ: دوست راستگو کسی است که تو   74 الصَّ

را بر خودش  برگزیند )ترجیح دهد( )تکیه بر دیگرخواهی دارد(. 
صاحَةُ لِسانِهِ: زیبایی انسان، شیوایی گفتار اوست. 

َ
 75 جَمالُ المَرءِ ف

 76 سَـلِ المَصانِـعَ رَکبـاً تَهیمُ فـی الفَلَـواتِ: سـراغ )ارزش( آب انبارها )ی در 

بیابان( را از سـوارانی که در بیابان‌ها، تشـنه و سـرگردانند بپرس! )ارزش و بهای 
هر چیزی را محتاجان و اهلش می‌دانند!( 

خِذْهُ  اتَّ
َ
لَمْ یَقُلْ فیکَ شَـرّاً، ف

َ
لاثَ مَرّاتٍ، ف

َ
 77 مَـن غَضِـبَ عَلَیکَ مِن إخوانِکَ ث

لِنَفسِکَ صَدیقاً: هر که از برادرانت )دوستانت(، سه بار از تو عصبانی شود و در مورد 
تو به بدی سخن نگوید، او را برای خودت به دوستی بگیر. )تکیه بر کنترل خشم دارد( 
ـرَ قَبـلَ الکَلامِ، قَلَّ خَطَؤُهُ: هر که پیش از سـخن گفتن بیندیشـد،  کَّ

َ
 78 مَـن ف

خطایش کم می‌شود )اوّل فکر کن، بعد حرف بزن!(. 
تْ أقدامَکُم: اگر خدا را یاری کنید، شـما را   79 اِنْ تَنصُـروا اللّـهَ یَنصُرْکُم وَ یُثَبَّ

یاری می‌کند و قدم‌ها )گامها( یتان را اسـتوار می‌سـازد )با خدا باش، پادشـاهی 
کن!(. 

 80 وَ إذا خاطَبَهُـم الجاهِلـونَ قالـوا سَالماً: و هـر زمـان نادان‌هـا آنـان را مورد 

خطاب قرار دهند، به آرامی سخن می‌گویند )با نادان‌ها هم‌کلام و گلاویز نشو!(. 
لَ فـی صِغَـرِهِ، أجابَ فی کِبَـرِهِ: هر کس در کودکی‌اش بپرسـد در 

َ
 81 مَـن سَـأ

بزرگسالی‌اش پاسخ می‌دهد. )اهمیّت یادگیری در دوران کودکی(. 
 82 لِکَیلا تَحزَنوا عَلی ما فاتِکُم: تا بر آن‌چه از دستتان رفته است، اندوهگین نشوید!

 83 لَـن تَنالـوا البِرَّ حَتّـی تُنفِقوا مِمّا تُحِبّونَ:  به خوبی دسـت نخواهید یافت 

)هرگـز(، مگـر این‌که انفاق کنید از آن‌چه دوسـت داریـد )از چیزهاییکه خودتان 
دوست دارید، بخشش کنید!( 

 84 عالِمٌ یَنتَفِعُ بِعِلْمِهِ، خَیرٌ مِن ألفِ عابِدٍ: دانشمندی که از علم او بهره بُرده 

می‌شود، از هزار عبادت‌کننده بهتر است. )تأکید بر اهمیّت علم سودمند!(. 
 85 عَسی أنْ تَکرَهوا شَیئاً وَ هُوَ خیرٌ لَکُم وَ عَسی أنْ تُحِبّوا شَیئاً وَ هُوَ شَرٌّ 

لَکُم: چه بسـا چیزی را خوش نمی‌دارید درحالی‌که آن برای شـما خوب است و 
چه بسـا چیزی را دوسـت می‌دارید در حالی‌که آن، برای شـما بَد است )همیشه 

حقیقت، آن‌طور که ما فکر می‌کنیم نیست!( 
فُنُ: بادها به سمتی که کشتی‌ها نمی‌خواهند،   86 تَجرِی الرّیاحُ بِما لا تَشتَهِی السُّ

جریان دارند )همیشه آن‌‌طور که ما دوست داریم، اوضاع پیش نمی‌رود!(
 87 مـا یُریـد اللّـهُ لِیَجعَـلَ عَلَیکُم مِـن حَـرَجٍ: خداوند نمی‌خواهد برای شـما 

بحـران قـرار دهد )شـما را در حالـت بحرانی بگـذارد( )خداوند برای ما آسـانی و 
راحتی را خواسته است(. 

 88 لا تَغتَـرّوا بِصَلاتِهِـم وَ لا بِصِیامِهِـم ... وَ لکِـنِ اختَبِروهُـم عِنـدَ صِـدقِ 

الحَدیـثِ وَ أداءِ الأمانَـةِ: فریـب نمـاز و روزه‌شـان را نخوریـد ... ولـی هنـگام 
راسـتگویی و امانـت‌داری، آن‌هـا را بیازمایید )فریب ظاهر دیـن‌داری را نخورید، 

اصل، صداقت و امانت‌داری است!(. 
بـا  راسـتگو  بِــإِحتِیالِهِ:  الـکاذِبُ  یَبلُغُـهُ  لا  مـا  بِصِدْقِـهِ  الصّـادِقُ  یَبلُـغُ   89 

راسـتگویی‌اش بـه چیزی می‌رسـد که دروغگو بـا فریبکاری‌اش به آن نمی‌رسـد 
)اهمیّت راستگویی(. 

ثِ النّاسَ بِکُلِّ ما سَمِعتَ بِهِ: هر آن‌چه را شنیدی به مردم مگو! )هر   90 لا تُحَدَّ

چه شنیدی را بازگو نکن، شایعه پراکنی مکن و ...(. 
 91 الکتابُ صَدیقٌ یُنقِذُکَ مِن مُصیبَةِ الجَهلِ: کتاب، دوستی است که تو را 

از گرفتاری نادانی نجات می‌دهد. 
 92 لِیُنفِقْ ذوسَعَةٍ مِن سِعَتِهِ: توانمند باید از توانمندی خود انفاق کند )تأکید 

بر اهمیّت انفاق و بخشش(. 
تَقَـرَ وَ عالمـاً ضاعَ بَینَ جُهّـالٍ: رحم کنید به 

ْ
لَّ وَ غَنیّـاً اف

َ
 93 اِرحَمـوا عَزیـزاً ذ

عزیزی که ذلیل شـده و ثروتمندی که فقیر شـده و دانایی که میان نادان‌ها تباه 
شده است. 

روا ما بِأنفُسِـهِم: به راسـتی‌که خداوند  ـرُ مـا بِقَومٍ حَتّی یُغَیَّ  94 اِنَّ اللّـهَ لا یُغَیَّ

چیزی را برای قومی تغییر نمی‌دهد مگر آن‌که چیزی را که در خودشان هست، 
تغییر دهند )همه‌ چیز دست خودِ مردم است، اگر تغییر می‌خواهند باید خود و 

دیدگاهشان را تغییر دهند!(. 
 95 لا تَظلِمْ کَما لا تُحِبُّ أنْ تُظلَمَ: سـتم نکن همانطور که دوسـت نداری به تو 

ستم شود )جوری رفتار کن که دوست داری با خودت رفتار کنند!(. 
 96 لا تَأکُلـوا مِمّـا لَم یُذکَر اِسـمُ اللّـهِ عَلَیهِ: از آن‌چه نام خدا بر آن بُرده نشـده 

است نخورید )اهمیّت »بسم‌اللّه« گفتن ابتدای غذا خوردن(. 
عـرابُ آمَنّـا، قُـل لَـم تُؤمِنُـوا وَ لکِـنْ قولـوا أسـلَمنا: عرب‌هـا 

َ
 ‌97 قالَـتِ الأ

)بادیه‌نشـینان( گفتند: ایمان آوردیم، بگو، ایمان نیاوردید، بلکه بگویید: اسلام 
آوردیم )پس ایمان آوردن با مسلمان شدن خیلی فرق دارد، ایمان، امری قلبی و 

مسلمان شدن، امری زبانی است!( 
 98 مَـن طَلَـبَ شَـیئاً وَجَـدَّ وَجَـدَ: هر که چیـزی را )واقعـاً( بخواهد و بکوشـد، 

می‌یابد )جوینده یابنده است، در اهمیّت اراده و تلاش است(.
 99 لَیسَ لِلْنسـانِ إلّ ما سَـعی: انسـان چیزی را جز آن‌چه )که برایش( تلاش 

کرده است ندارد )هر که نان از عملِ خویش خورَد(. 
 100 یَقولـونَ بِأفواهِهِـم مـا لَیـسَ فـی قُلوبِهِـم وَ اللّـهُ أعلَـمُ بِمـا یَکتُمـونَ: با 

دهان‌هایشـان چیزی را می‌گویند که در دلهایشـان نیست و خدا به آن‌چه پنهان 
می‌کنند داناتر است )مبارزه با ریا کاری و نفاق(. 

 101 وَ أوفوا بِالعَهدِ إنَّ العَهدَ کانَ مَسئولًا: به عهد و پیمان وفا کنید، زیرا عهد و 

پیمان مورد سؤال است )تأکید بر وفاداری؛ عهدی که با تو بستم هرگز شکستنی 
نیست(.

عابُ: هر که بر خدا توّکل کند، سـختی‌ها  تْ لَهُ الصِّ لَّ
َ

لَ عَلی اللّهِ ذ  102 مَن تَوَکَّ

برایش خوار و ذلیل )آسان( می‌شوند )اهمیّت توکّل و تکیه بر خداوند(.
جاءِ: بزرگترین بَلا، قطع شدن امید است )نباید در   103 أعظَمُ البَلاءِ إنقِطاعُ الرَّ

هیچ شرایطی ناامید شد(. 
لْ عَلـی اللّـهِ: هـر کـه بخواهـد  لْیَتَـوَکَّ

َ
 104 مَـن أرادَ أنْ یَکـونَ أقـوی النّـاسِ، ف

قوی‌ترین مردم باشـد، پس باید بر خداوند توکّل کند )توکّل بر خداوند به انسـان 
نیرو و قدرت عجیبی می‌دهد(. 

ـکَ جِرمٌ صَغیرٌ، وَ فیکَ انطَـوَی العالَمُ الأکبَرُ: آیا می‌پنداری که   105 أتَزعَـمُ أنَّ

تـو پیکـری کوچک هسـتی؟، در حالی‌که عالم بزرگتر در تو به هم پیچیده شـده 
است؟! )به عظمت درونی انسان اشاره دارد(. 

فُزْ بِعِلمٍ وَ لا تَطلُبْ بِهِ بَدَلًا: با دانش رسـتگار شـو )دانش به دسـت آور( و 
َ
 106 ف

جایگزینی برایش مَطَلَب!
 107 قیمَةُ کُلِّ امْرِئٍ ما کانَ یُحسِنُهُ: ارزش هر انسان به چیزی است که آن را به 

خوبی انجام می‌دهد )تأکید بر کامل و نیکو انجام دادن کارها(.
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هُم بُنیـانٌ مَرصوص:   108 إنَّ اللّـهَ یُحِـبُّ الّذیـنَ یُقاتِلـونَ فی سَـبیلِهِ صَفّاً کَأنَّ

بی‌شـک خداونـد کسـانی را کـه در راهـش، صـف در صـف می‌جنگند، دوسـت 
می‌دارد، گویی آن‌ها سـاختمانی اسـتوار هسـتند )اشـاره به مبارزان راستین راه 

خدا دارد(. 
 109 لا تُطعِمـوا المَسـاکینَ مِمّـا لا تَأکُلـونَ: به فقیران غذا ندهیـد از چیزی که 

نمی‌خورید )از آن‌چه خودتان می‌پسندید، بخشش و انفاق کنید!(. 
لْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ: پروردگار ما! آن‌چه را که هیچ توانی نسبت  نا وَ لا تُحَمَّ  110 رَبَّ

به )انجام( آن نداریم، بر ما تحمیل نکن!
تَکتَسِبوا العَداوَةَ بَینَهُم: به مردم ناسزا نگویید )دشنام 

َ
وا النّاس! ف  111 لا تَسُبُّ

ندهید( زیرا در میان آن‌ها دشمنی به دست می‌آورید )بددهانی،دشمن تراشی 
می‌کند!(. 

رع،  ـإنَّ القَلبَ یَمـوتُ کَالزَّ
َ
ـراب ف عام وَ الشَّ  112 لا تُمیتـوا القُلـوبَ بِکَثَـرةِ الطَّ

إذا کَثُرَ عَلَیهِ الماءُ: دل‌ها را با زیادیِ غذا و نوشـیدنی نمیرانید )نَکُشـید(!، زیرا 
دل می‌میـرد مانند کِشـت، هرگاه که آب بر آن بسـیار شـود )پرهیـز از پرخوری و 

شکمبارگی(.
 113 خُـذوا الحَـقَّ مِـن أهلِ الباطلِ ... کونـوا نُقّادَ الکَلامِ: حـقّ را از اهل باطل 

بگیرید ... نقدکنندگان سخن باشید )از خوبی دیگران استفاده کن، حرف حق 
را بپذیر، به صحبت‌ها دقّت کن نه گویندۀ آن سخن‌ها!(

وا اللّهَ: و به کسانی که به غیر  یَسُبُّ
َ
ذینَ یَدعونَ مِن دونِ اللّهِ ف وا الَّ  114 وَ لا تَسُبُّ

خدا فرا می‌خوانند )کافران، مشرکان(، دشنام ندهید، زیرا که )آن‌ها هم( به خدا 
دشـنام می‌دهند )پرهیز از ناسـزاگویی و بددهانی، احترام اجتماعی و فرهنگی 

به عقاید گوناگون(. 
 115 إعلَموا أنَّ حَوائجَ النّاسِ إلَیکُم مِن نِعَمِ اللّهِ عَلَیکُم: بدانید که نیاز‌های مردم 

به سوی شما، از نعمت‌های خداوند بر شماست )دستِ نیازمند، دستِ خداست(. 
 116 أهلُ العِلمِ أحیاءٌ وَ إنْ  ماتوا: اهل علم و دانش زندگانند، اگر چه )به ظاهر( 

بمیرند )اشاره به ماناییِ علم و دانش دارد(. 
نَّ اِرضـاءَ جَمیـعِ النّـاسِ غایَةٌ لا تُدرَکَ: گویا خشـنود کـردن همۀ مردم، 

َ
 117 کَأ

هدفی اسـت که به دسـت آورده نمی‌شـود )نمی‌آید(! )راضی کردن همه، امری 
محال است( 

 118 لا خَیرَ فی قَولٍ مَعَ الفِعْلِ: هیچ خیری در گفتارِ )تنها( نیست مگر )آن‌که( 

همراه عمل )باشد(، )به عمل کار برآید به سخندانی نیست، حرف و عمل با هم 
باشند خوب و مفید است(. 

 119 لا یَرحَـمُ اللّـهُ مَـن لا یَرحَـمُ النّاسَ: خداوند رحم نمی‌کند به کسـی که، به 

مردم رحم نمی‌کند! )به دیگران رحم کن تا به تو هم رحم کنند!(. 
بعةِ بِما تَحتَ أفلاکِها عَلی أن أعصیَ اللّهَ  عطیتُ الأقالیمَ السَّ

ُ
 120 وَاللّهِ لَو أ

عَلتُ: به خدا قَسَـم، اگر سـرزمین‌های 
َ
فـی نَملَـةٍ أسـلُبُها جُلبَ شَـعیرةٍ، مـا ف

هفتگانه یا هر چه زیرآسمان‌هایش هست به من داده شود تا در مورد مورچه‌ای 
از خـدا نافرمانـی کنـم )ظلـم کنم( و پوسـت جویـی را از آن به زور بگیـرم، انجام 

نمی‌دهم )عدالت‌جویی و ظلم ستیزی علی علیه‌السلام(.
 121 وَ لا تَهِنوا وَ لا تَحزَنوا وَ اَنتُم الأعلَونَ: و سست نشوید و غمگین نباشید در 

حالیکه شما برتر هستید. 
مِ جَرادَةٍ تَقضَمُها: براسـتی‌که 

َ
هـوَنُ مِن وَرَقَةٍ فـی ف

َ َ
 122 اِنَّ دُنیاکُـم عِنـدی ل

دنیای شما نزد من، قطعاً پست‌تر از برگی در دهان ملخی است که آن را می‌جَوَد 
)بی‌ارزشی دنیا و مال دنیا( 

لَلِ وَ بِهِ نَسـتَعینُ: پناه می‌بریم به   بِاللّهِ مِن سُـباتِ العَقلِ و قُبحِ الزَّ
ُ

 123 نَعوذ

خدا، از به خواب رفتن عقل و زشتی لغزش، و از او یاری می‌جوییم. 
هُ مُقتَدِراً: قوی‌ترین مردم کسـی اسـت که در   124 أقـوی النّـاسِ مَـن عَفا عَـدُوَّ

حالت قدرت، دشمنش را ببخشد. 
 125 مَن أذنَبَ وَ هُوَ یَضحَکُ، دَخَلَ النّارَ وَ هُوَ یَبکی: آن‌که گناه کند در حالی 

که می‌خندد، وارد آتش می‌شود در حالی‌که می‌گرید. 
 126 عِنـدَ وُقـوع المَصائـب تَذهَبُ العَداوَةُ سَـریعَةً: به هنگام وقوع مشـکلات 

سـخت )مصیبت‌هـا(، دشـمنی به سـرعت مـی‌رود )مـردم در مصیبت‌هـا، با هم 
دوست می‌شوند و همکاری می‌کنند(. 

 127 یَبقَـی المُحسِـنُ حَیّـاً وَ إنْ نُقِلَ إلی مَنازِلِ الأمواتِ: انسـان نیکوکار زنده 

می‌ماند، اگر چه به خانه‌های مردگان منتقل شود )اگر چه بمیرد(، )این نام نیک 
است که می‌ماند(. 

 128 مَن عاشَ بِوَجهَینِ ماتَ خاسِـراً: هر که دورو زندگی کند، زیانکار می‌میرد 

)در مبارزه با نفاق، ریاکاری و دورویی است(. 
 129 وَ خُلِقَ الإنسـانُ ضَعیفاً: و انسـان ضعیف آفریده شـده است )دوری از کبر 

و غرور(.
لامِ: برگ زیتون، نماد صلح و دوستی است.  یتونِ رَمزُ السَّ  130 وَرَقَةُ الزَّ

لْ علی النّاسِ:  قُم بِهِ وَحیـداً وَ لا تَتَوَکَّ
َ
 131 إذا طَلَبـتَ أن تَنجَـحَ فی عَمَلِکَ ف

هرگاه خواستی که در کارت موفّق شوی، پس به تنهایی به پا خیز و بر مردم تکیه 
نکن! )امیدت به خودت باشد!(

ظّاً غَلیـظَ القَلـبِ لَنفَضّوا 
َ
بِمـا رَحمَـةٍ مِـن اللّـهِ لَنـتَ لَهُـم وَ لَو کُنـتَ ف

َ
 132 ف

مِـن حَولِـکَ: پـس به )برکت( رحمتی از سـوی خداوند، با آنان نرمخو شـدی، و 
اگـر تندخو و سـنگدل بـودی، بی‌گمـان از اطرافت پراکنده می‌شـدند )تأکید بر 

اثرگذاری مهربانی و خوش‌رویی(. 
 133 کُلُّ شَیءٍ هالِکٌ إلّ وَجهَهُ: هر چیزی به جز ذات او )خداوند( از بین رفتنی 

و میراست. 
سِـعُ: هر ظرفی با  هُ یَتَّ إِنَّ

َ
 134 کُلُّ وِعـاءٍ یَضیـقُ بِمـا جُعِلَ فیـهِ إلّ وِعاءَ العِلـمِ، ف

آن‌چه در آن قرار داده می‌شود تنگ می‌شود، مگر ظرف دانش که فراخ می‌شود. 
 135 لا یَیـأسُ مِـن روحِ اللّـهِ إلّ القَـومُ الکافِـرونَ: فقـط قوم کافـران از رحمت 

خداوند ناامید می‌شوند. 
هِ: ضعیف‌ترین مردم کسی است   136 أضعَفُ النّاسِ مَن ضَعُفَ عَن کِتمانِ سِـرَّ

که از پنهان کردن رازش ناتوان باشد )تأکید بر رازداری(. 
نَّ خَیـرَ الإخـوانِ أقدَمُهُـم: بـدان که بهتریـن برادران )دوسـتان(، 

َ
 137 اِعلَـمْ بِـأ

قدیمی‌ترین آن‌هاست. 
ـهُ إذا کَثُـرَ غَال: هـر چیـزی ارزان  إِنَّ

َ
 138 کُلُّ شَـیءٍ یَرخُـصُ إذا کَثُـرَ إلّ الأدبَ ف

می‌شـود وقتـی زیـاد شـود، مگـر ادب؛ زیرا آن‌ هـرگاه زیاد شـود، گران می‌شـود 
)ارزش ادب و باادب(. 

 139 وَ ما الحیاةُ الدّنیا إلّ لَعِبٌ وَ لَهوٌ: زندگی دنیا نیسـت مگربازی و بازیچه‌ای 

)اشاره به بی‌ارزشی و موقّتی بودن دنیا دارد(. 
 140 کُلُّ شَـیءٍ یَنقُـصُ بِالإنفـاقِ إلّ العِلـمَ: هـر چیـزی با انفاق )بخشـیدن( کم 

می‌شود مگر علم و دانش )تأکید بر پراکندن علم(. 
قشِ فـیِ الحَجَرِ: دانش )آموختن( در کودکی مانند  غَرِ کَالنَّ  141 ألعِلـمُ فی الصِّ

نقش روی سنگ است )ماندگاری دانش در کودکی(.
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: بزرگتریـن نادانی، بزرگنمایی در  مِّ  142 أکبَـرُ الحُمـقِ الإغـراقُ فی المَدحِ وَ الذَّ

ستایش و نکوهش است )اندازه نگه‌دار، که اندازه نکوست(. 
 143 طَلَبُ الحاجَةِ مِن غَیرِ أهلِها أشَدُّ مِنَ المَوتِ: خواستنِ نیاز از غیر اهلش 

)از کسـی که شایسـته‌اش نیسـت(، از مرگ سـخت‌تر اسـت )یـا رَبّ مـرا محتاج 
نامردان مگردان!(. 

مِکَ وَ إن کُنتَ أمیراً: از جایت برخیز )برای احترام(   144 قُمْ مِن مَجلِسِکَ لِبیکَ و مُعَلَّ

به پدرت و معلّمت، اگر چه فرمانروا باشی! )سفارش احترام به والدین و معلّم(.
 145 یَومُ العَدلِ عَلی الظّالِمِ أشَدُّ مِن یَومِ الجوَرِ عَلَی المَظلومِ: روز عدل و داد 

بر ستمگر سخت‌تر است از روز ستم و رنج بر ستمدیده )مجازات و عذاب ستمگر 
خیلی سخت‌تر و دردناک‌تر است(. 

ةً: آلودگی هوا باعث باران‌های اسیدی می‌شود.  بُ أمطاراً حَمَضیَّ ثُ الهَواءِ یُسَبَّ  146 تَلَوُّ

 : هُـم مَدعُوٌّ ـکَ تُجیبُ إلی طَعـامِ قَومٍ عائلُهُـم مَجفُوٌّ و غَنیُّ  147 مـا ظَنَنـتُ أنَّ

گمان نمی‌کردم که مهمانی مردمی را قبول کنی که فقیرشان رانده شده )دعوت 
نشـده( و ثروتمندشـان دعوت شـده اسـت! )مبـارزه بـا اشـرافی‌گری و اختلاف 

طبقاتی(. 
 148 لِکُلَّ مَأمومٍ إمامٌ یَقتَدی بِهِ وَ یَسـتَضی‌ءُ بِنورِ عِلمِهِ: هر رهروی پیشـوایی 

دارد که از او پیروی می‌کند و از علم او روشنی می‌جوید. 
ةٍ وَ سَدادٍ: مرا با پارسایی و تلاش و پاکدامنی   149 أعینونی بِوَرَعٍ وَ إجتِهادٍ وَ عِفَّ

و درستی، یاری کنید )خطاب علی علیه‌السلام به پیروان مدّعی!(. 
سانِ: هیچ چیزی به زندانی شدن شایسته‌تر  جنِ مِنَ اللِّ  150 لا شَیءَ أحَقُّ بِالسَّ

از زبان نیست! )مواظب زبان باشیم، بیشتر فتنه‌ها از زبان است(. 
مَنُ: هر که پدر و مادر در کودکی او  بْهُ الزَّ بْهُ الوالِدانِ صَغیراً یُؤَدَّ  151 مَن لَم یُؤَدَّ

را ادب نکنند، روزگار او را ادب می‌کند! )هرچه نیاموختم از اوسـتاد، سـیلی ایّام 
به من یاد داد!(. 

رصَةٍ، أمّا المُتَفائلُ یَرَی الفُرصَةَ فی کُلَّ 
ُ
عوبَةَ فی کُلِّ ف  152 یَرَی المُتَشائمُ الصُّ

صُعوبَة: آدم بدبین در هر فرصتی، سختی را می‌بیند، ولی آدم خوش‌بین در هر 
سختی‌ای، فرصت را می‌بیند )تفاوت آدم خوش‌بین و بدبین!(. 

ةٌ سَـواءٌ ضَحِکـتَ أم بَکَیتَ: زندگی ادامـه دارد )درجریان   153 الحَیاةُ مُسـتَمِرَّ

اسـت( چه بخندی و چه گریه کنی! )پس بهتر اسـت زیادی جدّی‌اش نگیری و 
شاد باشی!(. 

لا وَ إنَّ إمامَکُـم قَـدِ اکتَفی مِـن دُنیاهُ بِطِمرَیهِ وَ مِن طُعْمِهِ بِقُرصَیهِ: آگاه 
َ
 154 أ

باشید امامتان از دنیایش به دو جامۀ کهنه و از خوراکش به دو قرص نان بسنده 
کرده است، )الگویی برای زندگیِ مدّعیان عدل و عدالت!(. 

نیا عَیشَ الفُقَراءِ وَ یُحاسِـبُ فی الآخِرَةِ مُحاسَـبَةَ   155 یَعیشُ البَخیلُ فی الدُّ

غنِیاءِ: بخیلِ )بدبخت( در دنیا مانند گدایان زندگی می‌کند و در آخرت مانند 
َ
الأ

ثروتمندان مورد حساب قرار می‌گیرد )از دارایی‌هایت استفاده کن!(. 
کَ الکَریمِ؟: ای انسـان! چه چیز تو را نسـبت  کَ بِرَبَّ ها الإنسـانُ ما غَرَّ  156 یا أیُّ

بـه پروردگار بخشـنده‌ات فریـب داده )مغرور کـرده(؟: )تأکیـد برفروتنی و دیدن 
حقایق(. 

 157 اِجعَل نَفسَکَ میزاناً فیما بَینَکَ وَ بَینَ غَیرِکَ: خودت را میان خویشتن و 

دیگری )مانند( ترازویی قرار بده )انصاف داشته باش! و به عدالت رفتار کن!(.
إسـتَقْبِحْ مِـن نَفسِـکَ ما تَسـتَقْبِحهُ مِن غَیـرِکَ: آن‌چه بـرای غیر خودت  158 

زشت می‌داری برای خودت )هم( زشت بدار )هرچه برای خود می‌پسندی، برای 
دیگران هم بپسند!( 

 159 لا تَقُلْ ما لا تُحِبُّ أنْ یُقالَ لَکَ: نگو )در مورد دیگران( چیزی را که دوست 

نداری در مورد تو گفته شود. 
هُ طـولُ الأمَلِ، المَـوتُ یَأتی بَغتَـةً، وَ القَبرُ   160 یـا مَـن بِدُنیـاهُ إشـتَغَلَ، قَد غَرَّ

صُندوقُ العَمَلِ: 
ای کسـی‌که به دنیایش مشـغول شـده و درازی آرزو او را فریب داده اسـت، مرگ 
ناگهان می‌آید و قبر صندوقچۀ عمل اسـت )دنیا گذرا و مرگ قطعی اسـت، باید 

به فکر آخرت باشیم(.  
 161 النّاسُ مَوتی وَ أهلُ العِلمِ أحیاءُ: مردم )همگی( مُرده‌اند و )تنها( اهل علم 

و دانش زندگانند )علم، انسان را زنده می‌کند(. 
 162 النّـاسُ أعـداءُ مـا جَهِلوا: مردم )نسـبت( بـه چیزی که نمی‌دانند، دشـمن 

هستند!
: بهترین سخن، آن است که کم باشد و دلالت کند   163 خَیرُ الکَلامِ ما قَلَّ وَ دَلَّ

)کم‌ گوی و گزیده گوی!(. 
 164 المَرءُ مَخبوءٌ تَحتَ لِسانِهِ: )ارزش( انسان زیر زبانش پنهان شده است )تا 

مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد(. 
 165 لا تَقفُ ما لَیسَ لَکَ بِهِ عِلمٌ: از چیزی که به آن دانا نیستی، پیروی مکن! 

ثْ بِما تَخافُ تَکذیبَهُ: از چیزی که می‌ترسی تکذیبش کنند، سخن   166 لا تُحَدَّ

مگو!.
 167 رُبَّ کَلامٍ کَالحِسـامِ: چـه بسـا سـخنی کـه ماننـد شمشـیر اسـت )تأکید بر 

اثرگذاریِ سخن!(.
 168 قُلِ الحَقَّ وَ إنْ کانَ مُرّاً: حقّ را بگو، اگر‌چه تلخ باشد!.

 169 البَعیدُ عَنِ العَینِ، بَعیدٌ عَن القَلبِ: دور از چشـم، دور از دل می‌شـود )از 

دل برود هر آن‌که از دیده رَود(. 
مری: خرمای مرا خوردیـد و نافرمانی مرا کردید! 

َ
 170 اَکَلتُـم تَمـری وَ عَصَیتُـم أ

)نمک خورد و نمکدان را شکست(. 
سرار: سینه‌های آزادگان، گورهای رازهاست. 

َ
 171 صُدورُ الأحرارِ، قُبورُ الأ

 172 النّـاسُ عَلَـی دینِ مُلوکِهِم: مردم بر دین پادشاهانشـان هسـتند )تأکید بر 

شباهت دولت و ملّت، اثر مستقیم عقاید و رفتار و نیّات حاکمان بر مردم!(. 
 173  لَکُـم دینُکُـم وَلـیَ دینِ: دین شـما از آنِ خودتان و دین مـن از آنِ خودم )با 

نادانِ زبان نفهم، بحث نکن!(. 
ـؤالِ نِصفُ العِلمِ: خوب سـؤال پرسـیدن، نیمی از دانش است   174 حُسـنُ السُّ

)اهمیّت پرسشِ درست و خوب(.
تی هَجَرونی کَما تَشـاءُ عُداتی: دوسـتانم مرا رها کردند، همانطور که   175 أحِبَّ

دشمنانم می‌خواهند )دشمن شاد شدم!(. 
هُوَ جاهِلٌ: هر که بگوید من دانا هسـتم، پس )قطعاً( او 

َ
 176 مَـن قـالَ أنـا عالِمٌ ف

نادان است!.
 177 الوَحدَةُ خَیرٌ مِن جَلیسِ السّـوءِ: تنها بودن بهتر از )داشـتن( همنشین بد 

است )دلا خو کن به تنهایی، که از تن‌ها بلا خیزد(. 
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 متن 1  ریاضی 1400   

إقرأ النّص التّالي ثمّ أجب عن الأسئله بما یناسب النصّ:	•	•
الإنسـان المثاليّ الّذي یَسـعی للمجد هو الإنسـان الّذي ینظر إلی العالَم کسـاحة لا یُری فیها إلّ الحرکة و النشـاط، حیث إنّ الرخوة و السّـکون یُسـاویان 
الموت! و کذلك إنّ کلّ من في الوجود إذا أراد النّصرَ و الظّفر مُلزَم بمواجهة العالَم کمجموعة فیها نزول و صعود لا حیلة منهما و لا یُمکن اختیار أحدِهما 

دون الآخر!
سعةُ تقبل  فإنّ المصاعب الّتي تقع في سبیل الطالب ـ علی سبیل المثال ـ هي الّتي تقع قلیلًا أو کثیراً أو مشابهاً في سبیل الآخرین. فمن کانت نفسُه مُتَّ
ر شـأنَ نفسـه فالحیاة تتغلّب علیه، فحیئنذٍ یعیش هذا الأنسـانٌ مأیوسـاً یلعن  الحیاة بما فیها من دون ضجر، و لکن من کانت الحیاة أکبر منه و الّذي صغَّ

الآخرین بحُجّة أنّهم لم یکونوا في سبیل قضاء حوائجه!
 1  عیّن الصحیح:

2( مقدار المصاعب یتساوی في جمیع أبناء البشر! 			  1( الحیاة تواجه أبناء البشر مواجهة متشابهة!
4( المأیوس یعیش و هو یفکّر في قضاء حوائج الآخرین! 		 3( الرّخوة و النّزول و الصّعود ممّا لا حیلة منها أبداً!

 2  عیّن الصحیح:

1( إنّ النّزول و الصّعود من أسباب الإنسان المثاليّ للوصول إلی المجد!
2( من کانت نفسه متّسعة فلا یری المصاعب إلّ في طریقه فقط!

3( لا مصاعب إلّ في طریق الإنسان المأیوس!
4( لا یشعر بالسّوء مَن یقبل الحیاة بما فیها!

 3  من هو الإنسان الّذي مرافقُه النّصرُ و الظّفر؟ عیّن الخطأ:

2( من لا یری الحیاة بوجه واحد فقط! 				   1( من تتغلّب الحیاة علیه!
4( من یری أنّ النشاط هو من السّنن الإلهیّة! 				   3( من لا یفکّر فقط بوقوع ما یحبّه!

»إنّ المصاعب الّتي تقع في سبیل الطّالب هي الّتي تقع في سبیل الآخرین«.  4  عیّن ما هو الأنسب للعبارة التالیة:	

2( لعلٌ العُسر یُصبح یُسراً في الغد! 				   1( النّجاح وقفٌ علی من لا ینام!
4( الدّنیا محفوفة بالبلایا! )محفوفة: مستورة( 				   3( الدّهر یومان یوم لك و یوم علیك!

عیّن الخطأ في الإعراب و التحلیل الصرفي	•	•
 5  »کانت«:

1( فعل ماضٍ ‌ـ للمفرد المؤنث الغائب / من الأفعال الناقصة، بمعنی »بود«
2( فعل ماضٍ ـ للمفرد المؤنث / فعلٌ من الأفعال الناقصة، و الجملة جواب شرط

3( ماضٍ ـ للمفرد ـ حروفه الأصلیة ثلاثة / فعل من الأفعال الناقصة، بمعنی »بود«
4( ماضٍ ـ للمؤنّث ـ له ثلاثة حروف أصلیة / من الأفعال الناقصة، و الجملة شرطیة

ر«:  6  »صغَّ

1( ماضٍ ـ للمفرد الغائب ـ له حرف واحد زائد ـ معلوم / فعل و مفعوله »شأن«
2( ماضٍ ـ للمفرد المذکّر الغائب ـ مصدره علی وزن تفعیل ـ معلوم / فعلٌ و مع فاعله جملةٌ فعلیة
3( فعل ماضٍ ـ له حرف زائد و مصدره » تصغیر« علی وزن تفعیل / فعل و فاعل، و الجملة فعلیةٌ

4( فعل ماضٍ ـ له حرف واحد زائد، و مصدره علی وزن »تفعّل« / فعل و فاعل، و الجملةُ فعلیةٌ
 7  »الطالب«:

1( مفرد مذّکر ـ اسم فاعل )فعله: طَلَب( ‌ـ معرّف بأل / مضاف‌إلیه للمضاف »سبیل«
2( اسم ـ مفرد مذّکر ـ اسم فاعل )فعله: طَلَب، و مصدره: مطالبة(/ مضاف‌إلیه

3( مفرد مذکّر ـ اسم فاعل )فعله »طلب« بدون حرف زائد( ـ معرّف بأل
4( اسم ‌ـ مفرد ـ اسم فاعل )من فعل »طلب« و اسم مفعوله: مطلوب(
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 متن 2  تجربی 1400   

ص التّالي ثمّ أجب عن الأسئله بما یناسب النصّ:	•	• إقرأ النَّ
رَص العمل 

ُ
رة بشکل أساسيّ في ایجاد ف

ِّ
تَعتمد الملیاراتُ من النّاس في جمیع أنحاء العالم، خاصّةً في أفقر دول العالم، علی المُحیطات و البِحار فإنّها مؤث

و کذلك الحصول علی الغذاء و الاحتیاجات الیومیّة. إنّ البلاد المُجاوِرة لهذه النّعمة الکُبری تَستَفید مِنها بأشکالٍ مُختلِفةٍ في مجال تَنمیةِ اقتصادها و 
ذ. و الأمرُ  ج و التلذُّ وّاح و المُسافرین من جمیع بلادِ العالم للتفرُّ هبیّةٌ لِجذب السُّ

َ
عم الغِذائیّة و غَیرِها فهي فرصةٌ ذ ها؛ فإنّها إضافةً إلی أنّها مَصادرُ من النَّ نموِّ

قل البحري أصبحَ الآنَ أحدَ طُرق الاتّصال الأساسیّة بین البلاد، فلذلك یُعَدُّ من عَوامل تَنشیط الِاقتصاد. و أخیراً ما تَجِب مُراعاتُها  نّ النَّ
ّ
الجدیر بالذّکر هو أ

بُ هلاکةَ الإنسان بِیده! هي أنّ البحار لَیست مکاناً للنّفایات فإنّ عَدمَ رعایةِ هذا الأمرِ یُسبِّ
 8  عیّن ما لم یُذکر في النصّ:

2( البِحار و أثرُها علی إملاء ساعات الفَراغ. 				   1( أثر البِحار في الهواء النقيّ.
4( أثر البِحار في تواصل البلاد بعضها بعضاً. 				   3( حیاة النّاس و أثر البِحار علیها.

 9  عیّن ما لیست من فوائد البحار:

2( هي أماکن لنفایة المصانع. 				   قل. مات للنَّ 1( إیجاد منظَّ
4( شواطئها أماکن للاستراحة. 				   3( تأسیس الشّرکات الغِذائیة.

 10  کیف یَقتل الإنسانُ نَفسَه؟

2( بعدم تنمیة اقتصاد بلاده بالبحار 					    1( بتلویث میاه البحار
4( بإلقاء ما بقي من طعامه في البحر 				   3( بالاستفادة من النّفایات

 11  العنوان المناسب للنص هو ..........

2( أهمیّة البحار 				   1( مصادر البحار الغِذائیة
4( النّقل البحري 				   فایات في البحار 3( أثر النَّ

عیّن الخطأ في الإعراب و التحیل الصرفي:	•	•
 12  »تعتمد«:

1( فعل مضارع ـ له ثلاثة حروف أصلیة و هي »ع م د« و ماضیه »اعتمد« علی وزن افتعل
2( مضارع ـ للمؤنث الغائب ـ مصدره »اعتماد« / فعل و فاعله »الملیارات« و الجملة فعلیة

3( فعل مضارع ـ حروفه الأصلیة ثلاثة »ع ت م« و مصدره »اعتماد« علی وزن افتعال / فاعله »الملیارات«
4( مضارع ـ للمفرد المؤنث الغائب ـ له حرفان زائدان، ماضیه »اعتمد« و مصدره »اعتماد« علی وزن افتعال

 13  »أصبح«

1( فعل ماضٍ ـ للغائب ـ من الأفعال الناقصة بمعنی »صار« ـ حرفه الزائد: الهمزة
2( فعل ماضٍ ـ من الأفعال الناقصة بمعنی »کان« وزنه »أفعل« و مصدره »إفعال«

3( ماضٍ ـ للمفرد المذکّر الغائب ‌ـ له حروف ثلاثة أصلیة و حرف واحد زائد، مصدره »إصباح«
4( ماضٍ ـ للفمرد المذکّر الغائب ‌ـعلی وزن »أفعل« و وزن مصدره: إفعال ‌ـ له حرف واحد زائد

 14  »أفقر«:

1( مفرد مذکّر ـ اسم تفضیل ـ مجرور بحرف الجر؛ في أفقر: جار و مجرور
2( اسم ـ اسم تفضیل )جمعه علی وزن »أفاعل«( ـ فعله: »فَقر« و مصدره: »فَقْر«

3( مفرد مذکّر ‌ـ اسم تفضیل )بمعني »ترین« و هو مضاف( ـ مجرور بحرف الجرّ »في«
4( اسم ـ مفرد مذکّر ـ اسم تفضیل )مؤنثه علی وزن »أفعلة« و جمعه علی وزن »أفاعل«(
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 متن 3  انسانی 1400   

  إقرأ النّص التّالي ثمّ أجب عن الأسئله بما یناسب النصّ:	•	•
ق ذلك، فعلی سـبیل المثال إذا اسـتطاع  ل، و إن کان صعبا بعض الأحیان و لکنّه وسـیلة فعّالة فی سـبیل تحقُّ إذا عَزمنـا أن نجعـل إرادتَنـا قویّـةً فـإنّ التخیُّ

الإنسانُ أن یَتخیّل أنّه علی ساحل البحر یَستریح، فإنّ هذا یُقلّل ما فیه من الاضطراب!
کذلـك فـی هـذا المجال تُمکن الاسـتفادةُ من الأخطاء و غفرانها و لکن بالشّـکل الصحیح؛ فلهذا یمکن الإغماض عنها بعـضَ الأحیان لیعود إلی العمل من 

جدید بإرادة أقوی!
ـد أنّ العـادات الجیّـدة تُقـوّي العزیمـةَ إن کانت منتظمة و لو کانت صغیرة؛ و العاملُ الآخر هو تعیین الجائزة بعد القیام بالعمل بشـرط صحّته و حُسـن  و یؤکَّ

عب و الجهد الّذي بذله عند القیام به و من جهة اُخری تشجیع له علی العمل! عمله؛ لأنّه من جهة یُسبّب أنّ الشخص یَنسی التَّ
 15  أيّ موضوع لم یُذکر فی النّص:

2( فائدة الإغماض عن بعض الأخطاء! 				   1( أثر العادات الحسنة فی الإنسان!
4( تعلیم الآخرین و أثره فی سبیل الحصول علی النّجاح! 			  3( تأثیر قوّة الخیال في إیجاد الطمأنینة للإنسان!

 16  عیّن الصحیح:

1( إذا کانت لدی الإنسان إرادة قویّة فإنّه لا یلتفت إلی الُامور الصّغیرة و رعایة النّظم فیها!
2( إنّ رعایة الترتیب و اجتناب التفریق تَرفع شخصیّة الإنسان فی مجال الإرادة!

3( علینا أن نغفر کلّ أخطائنا و نَنسی آلامها حتّی نقوم بالعمل من جدید!
4( تعیین الجائزة أهمّ وسیلة للحصول علی إرادة قویّة!

 17  عیّن الخطأ:

ق الإرادة القویّة!	 1( تقویة الخیال تکفی النّاس فی سبیل تحقُّ
2( إنّ الإرادة القویّة لا تحصل باتّخاذ طریقة واحدة و عمل واحد!

ق ما نریده! ر تحقُّ 3( من الأدوات المفیدة للحصول علی إرادة قویّة هو تصوُّ
4( لا یستطیع النّاس کلّهم یتخیّلوا اُمورًا و حالات تُقلّل من شدة اضطرابهم!

 18  عیّن الصحیح للفراغ: للحصول علی الإرادة القویّة یجب .........

2( أن نعمل أعمال جدیدة فی حیاتنا! 					    1( أن نُقوّی قوّة خیالنا!
4( ألّ نشتدّ علی النفس بل نتّخذ سبیل الرأفة علیها! 			  3( أن نأخذ الجوائز بعد القیام بالأعمال!

عیّن الخطأ فی الإعراب و التحلیل الصرفي:	•	•
 19  »یَتخیّل«:

1( مضارع ـ للمفرد الغائب ـ مزید ثلاثي )له حرفان زاائدان( متعدِّ / مع فاعله جملةٌ فعلیة
2( فعل مضارع ـ مزید ثلاثي )ماضیه »خیّل« من باب تفعیل( / فعل و فاعلٌ، و الجملة فعلیة

3( فعل مضارع ـ للمفرد المذکر الغائب ـ مزید ثلاثي )من باب تفعّل( /  فعل و فاعلٌ، و الجملة فعلیة
4( مضارع ـ للغائب ـ مزید ثلاثي )ماضیه »تخیّل« من باب تفعّل( ـ معلوم / مع فاعله جملةٌ فعلیة

ب«:  20  »یُسبِّ

1( فعل مزید ثلاثي )بحرف زائد واحد( ـ متعدٌ ـ معلوم / مع فاعله جملةٌ فعلیة 
 ـ معلوم / فعل و مع فاعله جملةٌ فعلیة و خبر »أنّ« 2( مزید ثلاثي )من باب تفعیل( ـ متعدِّ

3( مضارع ـ للمفرد المذکّر الغائب ـ مزید ثلاثي )من باب تفعّل( ـ لازم / مع فاعله جملةٌ فعلیة
4( فعل مضارع ـ مزید ثلاثي )له حرف واحد زائد من باب تفعیل / الجملة فعلیة و خبر لحرف »أنّ« المشبهة بالفعل

 21  »أقوی«:

1( اسم ـ مفرد مذکّر ـ اسم تفضیل )حروفه الأصلیة: »قوي«( / صفة للموصوف »إرادة«
2( مفرد مذکّر ـ اسم تفضیل )علی وزن أفعل( ـ نکرة / مضاف‌إلیه للمضاف »إرادة« 

3( مفرد مذکّر ـ اسم تفضیل ـ نکرة / مجرور بالتبعیة للموصوف »إرادة«

4( اسم ـ مفرد مذکّر ـ اسم تفضیل )فعله مجرد ثلاثي( / إعرابه مجرور
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 متن 4  هنر 1400   

إقرأ النّص التّالي ثمّ أجب عن الأسئلة بما یناسب النصّ:	•	•

في أوائل القرن العشرین کان اللّؤلؤً الطبیعيّ نادراً و غالیاً و یختصّ بالکبار و الأغنیاء فقط و سعرُ القطعة الصّغیرة منه قد یَصل إلی مبالغ کثیرةٍ. ففي عصر 

ه! الامبراطوریّة الرّومانیّة یُقال إنّ قائداً جهّز کلَّ جیشه بِبَیع قطعة صغیرة ممّا کانت تَملکه أمُّ

لا یُمکن تعیینُ زمن أوّلِ استخدامٍ لجوهر اللؤلؤ و الدّر و مَن کان أوّل مُستخدمیه من البحر، و لکن نعلم أنّ القبائل القدیمة الّتي کانت تَصید السّمكَ في 

السواحل الهندیّة کانوا یعرفون أهمیّته و قیمته في تلك الأیّام!

و الجدیر بالذّکر أنّ في أیّام الِامبراطوریة البریطانیّة،کان یُسمح للعائلة الملکیّة و الأغنیاء و الکبار بامْتلاكِ اللؤلؤ لأنفسهم دون الآخرین!

 22  عیّن الصحیح:

2(کان الحکّامُ الرومانیّون أوّل من فهموا قیمةَ اللؤلؤ! 			  1( ظهرت تجارةُ اللؤلؤ في أوائل القرن العشرین!

4( لم یکن موضوع الاستفادة من اللؤلؤ مُختصّاً بالملوك فقط! 		 3( إنّ بائعي الأسماك في المدن کانوا یعرفون قیمة اللّؤلؤ!

 23  عیّن الصحیح عن اللّؤلؤ:

2( الهندیّون کانوا أوّل مستخدمیه! 				   1( مکان اللّؤلؤ قرب البحار!

4( صیادو السّمك في القدیم عرفوا قدره قبل الآخرین!  			  3( مقدار اللّؤلؤ یُساوي عدد أفراد العالم!

 24  عیّن الموضوع الّذي لم یُذکر في النّص:

2( زمن الاستفاده من اللّؤلؤ لأوّل مرّة! 				   1( المختصّون بالاستفادة من اللّؤلؤ!

4( الجماعات الّتي استخدمت اللّؤلؤ أوّل مرّة!  				   2( قیمة اللّؤلؤ قبل القرن العشرین!

کر في النّص عن ...... اللؤلؤ.
ُ

 25  عیّن الصحیح للفراغ: ذ

2( قیمة 				   1( صعوبة الحصول علی

4( جمال 					    3( کیفیّة الحصول علی

عیّن الخطأ في الإعراب و التحلیل الصرفي:	•	•

 26  »جهّز«:

ل ز« من باب تفعُّ 1( فعل ماضٍ ـ له ثلاثة حروف أصلیّة و حرف واحد زائد، مصدره »تجهُّ

2( ماضٍ ـ للغائب ـ حروفه الأصلیة »جهز« و له حرف واحد زائد، علی وزن فعّل

3( ماضٍ ـ حروفه الأصلیه »جهز«/ فعلٌ و مع فاعله جملةٌ فعلیة، و مفعوله »کلّ«

4( فعل ماضٍ ‌ـللمذکّر الغائب ـ معلوم / فعل و مع فاعله جملةٌ فعلیة

 27  »یَعرفون«:

1( فعلٌ مضارع ـ للجمع المذکّر الغائب ـ لیس له حرف زائد / فعلٌ و فاعل، و الجملة فعلیة

2( مضارع ـ کلّ حروفه أصلیة و لیس له حرف زائد / فعلٌ و مع فاعله جملةٌ فعلیة

3( مضارع ـ للجمع المذکّر المخاطب / فعلٌ و فاعله »أهمیّة« و الجملةٌ فعلیة

4( فعل مضارع ـ حروفه أصلیّة کلّها / فعلٌ، و »أهمیّة« مفعوله

 28  »تعیین«:

2( مفرد مذکّر ـ مصدر )علی وزن تفعیل( ‌ـ نکرة 1( اسم ـ جمع سالم للمذکّر / فاعل لفعل »یُمکن«	
ل و له حرف زائد( 4( مصدر )فعله: »عیّن« علی وزن فعَّ 3( اسم ـ مفرد مذکّر / مضاف للمضاف إلیه »زمن«	
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درس اول

دارو 1	 ماننـد  کالـدواء:   ، 3 گزینـه  رد   ← سـخن  الـکلام:  	4 	
 2 (، قاتل: کشنده  ←رد گزینه  1 است )رد گزینه 

إذا قدرت: هرگاه غلبه یافتی، فاجعل: قرار بده2	 	1 	
العفو: بخشیدن، شکرا للقدرة علیه: سپاس غلبه یافتن بر او

	3) 4 3 و  ترجمَ: ترجمه کرد )رد گزینه‌های  	 1 	
) 2 هذه العبارات العربیة: این عبارت‌های عربی )رد گزینه 

	4) 2 هؤلاء الفلاحات: این کشاورزان )رد گزینه  	3 	
) 4 محاصیل: محصولاتی )رد گزینه 

) 1 یؤیّد: تایید می‌کنند )رد گزینه 

	5	2 	
بررسی سایر گزینه‌ها:

: انتظَروا فعل ماضی است نه امر! 1 گزینه 
: یصل باید به صیغه مونث باشد چون فاعل آن )معلمة( مونث است! 3 گزینه 

: تصل باید به صیغه مذکر باشد چون فاعل آن )معلم( مذکر است! 4 گزینه 

	6) 4 2 و  فعل قبل از فاعل همیشه مفرد است. )رد گزینه  	3 	
) 1 أحد مذکر است در نتیجه فعل نیز باید مذکر باشد. )رد گزینه 

اسـت 7	 اسـتمراری  ماضـی  می‌کردنـد،  گمـان  نُـون:  یَظُّ »کانَ  	1 	
) 3 2 و  )رد گزینه 

2 اضافی  »الألـوان: رنگ‌هـا« جمـع اسـت همچنین »فقـط« در ترجمهٔ گزینـه 
2 است← رد گزینه 

4 اضافی است و معالجة اسم مصدر است که به صورت فعل  »برخی« در گزینه 
4 ترجمه شده است ← رد گزینه 

و 8	 منفـی  ماضـی  فعـل  نکـرده‌ای«  خلـق  خَلَقـتَ:  »مـا  	4 	
2 1 و  مخاطب است ← رد گزینه 

1 1 اضافی است ← رد گزینه  »فقط« در گزینه 
2 »سماوات: آسمان‌ها« جمع است ← رد گزینه 

3 اسـم ترجمه شـده اسـت  »یتفکّرون: تفکر می‌کنند« فعل اسـت که در گزینه 
3 ← رد گزینه 

	92 »انتشرت: پراکنده شده‌اند« فعل است ← رد گزینه  	1 	
4 3 و  »تُشاهدها« فعل معلوم است و نباید مجهول ترجمه شود ← رد گزینه 
4 3 و  »التی« بعد از اسم دارای »ال« بیاید معنای »که« می‌دهد ← رد گزینه 

4 »آسمان‌ها« ترجمه شـده است ← رد  »سـماء: آسـمان« مفرد اسـت و گزینه 
4 گزینه 

اسـت 1	0 امـر  فعـل  و  کـن«  تحقیـق  کـن،  جسـت‌وجو  »ابحَـث:  	3 	
4 1 و  ← رد گزینه 

1 »یُخرج« فعل مضارع است ← رد گزینه 
2 »ثمرة: میوه« مفرد است ← رد گزینه 

4 2 و  1 و  »ذا الذی: این کیست؟«← رد گزینه 

ترجمـه 1	1 »ی«  یـا  »یـک«  بـا  و  اسـت  معرفـه  »الشـجرة«  	4 	
2 1 و  نمی‌شود← رد گزینه 

»تَنمـو: نمو می‌کند، رشـد می‌کند« مضارع اخباری اسـت و نیـازی به ترجمه به 
3 2 و   ، 1 صورت التزامی ندارد ← رد گزینه‌های 

3 1 و  »غُصونٍ نضرة: شاخه‌های تروتازه« نکره است← رد گزینه 

وصفـی 1	2 ترکیـب  و  نکـره  متراکـم«  بخـار  متراکمـی:  »بخـار  	2 	
است ← )رد سایر گزینه‌ها(

4 1 و  »ینزل: فرو می‌ریزد« ← رد گزینه 
3 »الغیوم« جمع الغیم است و ابر مفرد است ← رد گزینه 

3 »باران: المطر« معرفه است ← رد گزینه 

3	11 ر: گرداند«، »صار: شد ← رد گزینه  : »صیَّ 1 گزینه  	4 	
: »طریقاً« نکره سـت و ترجمه درسـت »راهی به سـوی شـمال کشـور«  2 گزینه 

2 است زیرا این کلمه مضاف نیست ← رد گزینه 
: »أنجـم و رقیّـه جمیلة: سـتاره‌هایی کاغذی زیبا« هـم از نظر معنایی  3 گزینـه 
اشـتباه ترجمه شـده و هم »أنجم« نکره است و با »یک« یا »ی« باید ترجمه شود 

3 ← رد گزینه 

رد 1	4  ← اسـت  مضـارع  فعـل  می‌کنیـد«  فرامـوش  »تَنسـون:  	1 	
4 2 و  گزینه 

4 2 و  »درحالی که، در همان حال که« معادل »و« نیست ← رد گزینه 
4 3 و  »البّر: نیکی«: اسم است و فعل نیست ← رد گزینه 

نیسـت 1	5 »قـال«  مناسـب  ترجمـه  اسـت«  شـده  »گفتـه  	3 	
1 همچنین »من« باید »کسی که« ترجمه شود نه »کسانی که« ← رد گزینه 

2 اضافـی اسـت همچنین جابه‌جایـی در گزینه‌ها  »بلکـه« و »نبایـد« در گزینـه 
2 داریم ← رد گزینه 

4 »قال: گفت« نباید به صورت »گوینده« ترجمه شود ← رد گزینه 

باشـد 1	6 داشـته  »ال«  بایـد  پـس  نیسـت  نکـره  »دانمشـندان«  	1 	
2 ← رد گزینه 

4 3 و  4 ترجمه نشده است »آن: تلک« ← رد گزینه  3 و  »راز« در گزینه‌های 
4 غلط آورده شده  3 و  2 وجود ندارد و در گزینه  »شناختن: معرفة« در گزینه 

4 3 و   ، 2 ← رد گزینه 

رد 1	7  ← مفـرد  نـه  اسـت  جمـع  آسـمان‌ها«  »سـماوات:  	2 	
3 1 و  گزینه‌های 

1 وجـود ندارد همچنین کلمـه »زیرا«  »الـذی: کـه« معنـا می‌دهد کـه در گزینه 
1 اضافه است ← رد گزینه 

3 »الحمد« اسم است نه فعل! ← رد گزینه 
4 »خلق« و »جعل« فعل ماضی است نه فعل مضارع ← رد گزینه 

نیسـت 1	8 ماضـی  و  اسـت  مضـارع  فعـل  می‌گوییـد«  »تقولـونَ:  	4 	
3  ، 1 ← رد گزینه‌های 

1 »لا تَفعَلونَ« مضارع منفی است ← رد گزینه 
2 »لا تَفعَلونَ« مضارع است نه ماضی استمراری ← رد گزینه 

2 »مؤمن شده‌اید« ترجمهٔ غلطی برای »آمنوا« است ← رد گزینه 
3 »الّذینَ: کسانی که« و ترجمه »مردم« غلط است ← رد گزینه 

رد 1	9  ← اسـت  منفـی  ماضـی  فعـل  نکـرد«  سـتم  ظَلَـمَ:  »مـا  	2 	
4 1 و  گزینه 

»کانوا .... یَظلِمونَ: ظلم می‌کردند« ماضی اسـتمراری باید ترجمه شـود ← رد 
3 گزینه 
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»هُـم« ضمیـر غائب اسـت و بـه معنای »آنها، ایشـان« اسـت و ترجمـه به صورت 
مخاطب غلط است ← )رد سایر گزینه‌ها(

و 2	0 شـده  ترجمـه  »فـراوان«   2 گزینـه  در  ریـزان«  »المُنهَمِـرَة:  	1 	
4 2 و  4 ترجمه نشده است ← رد گزینه  در گزینه 

2 »علینا: ما باید، بر ماست که« و عبارت »نیز« اضافی است ← رد گزینه 
3 نزَلَ: نازل کرده است، فرو فرستاده است« ← رد گزینه 

َ
»أ

4 4 ضمیر »ما« و »او« ترجمه نشده است ← رد گزینه  در گزینه 

1	21 »الأشجارِ«: جمع است ← رد گزینه  	4 	
»کانـت ... تَقُـولُ: می‌گفت« کان+ فعل مضارع= ماضی اسـتمرای ← رد گزینه 

3 2 و
3 مجهول  خـرَجَ: خـارج کـرده اسـت« دقت کنیـد فعل معلـوم را مثل گزینـه 

َ
»أ

3 2 و  1 و  ترجمه نکنید! ← رد گزینه 
3 مَراتِ: میوه‌ها« جمع است ← رد گزینه  »الثَّ

2	21 »العُدوان: دشمنی« و »الخسران: زیان« ← رد گزینه  	4 	
2 ]جمله شرطیّه نیست[. »تَعیشُ: زندگی می‌کنی« ← رد گزینه 

»ضمیـر هـم« در نمـاز و روزه ترجمـه نشـده اسـت. ترجمـه صحیـح: بـه فراوانی 
3 نمازشان و روزه شان نگاه نکنید ← رد گزینه 

نهـی 2	3 فعـل  نـده«  قـرار  تَجعَـل:  »لا  و  مـا«  پـروردگار  نـا:  »ربَّ 	2 	
مخاطب است.

کـه 2	4 درحالـی  اسـت  مضـارع  نـدارم«  دوسـت  اُحـبّ:  »لا  	2 	
1 ترجمه  »دوست نداشتم« ماضی است همچنین ضمیر اشاره »این« در گزینه 

4 1 و  نشده است ← رد گزینه 
3 1 و »عوضّ: جبران کرد« هیچ ربطی به عوض کردن ندارد ← رد گزینه 

4 »دوستانم« جمع است و »صدیقتی« مفرد است ← رد گزینه 

اسـت. 2	5 نشـده  ترجمـه  »ایـن«  اشـاره  ضمیـر   1 گزینـه  	3 	
همچنیـن »قـد سـافروا: مسـافرت کرده‌اند« ترجمه می‌شـود درحالی که »سـفر 

4 1 و  می‌کردند« ماضی استمراری است. ← رد گزینه 

 R.نکته: کان + فعل مضارع، ماضی استمراری می‌سازد
4 1 و  »تعلیم: یاد دادن« ← رد گزینه 

»کشـورهای عربی« ترکیب وصفی و جمع اسـت و »البلاد العربیة« صحیح است 
4 2 و  ← رد گزینه 

و 2	6  2 گزینـه  رد   ← اسـت  اضافـی   4 و  2 گزینـه  »هـؤلاء«  	1 	
4

4 3 و  ترکیب »اِستخرج الفَلّحون« درست است ← رد گزینه 

درنگ: فراموش نکنید هرگاه ابتدا فعل بیاید و بعد فاعل، فعل باید مفرد ] 
غایب بیاید و فقط از نظر جنس باید با فاعل تطابق داشته باشد.

)غلـط 2	7 مختلـف  رنگ‌هـای  بـه  و  بـزرگ  مگـر  نمی‌یابیـم  را  آن  	3 	
است زیرا تابلو کوچک هم داریم(  

1 درس‌ها را روی آن تمرین می‌کنیم ← رد گزینه 
2 اخبار عمومی را بر آن می‌نویسیم ← رد گزینه 

بر آن علامت‌های راهنمایی و رانندگی و تصویرهای زیبا می‌کشـیم ← رد گزینه 
4

»تستطیعُ« فعل مضارع است ← )رد سایر گزینه‌ها(2	8 	4 	
»سفینة« مفرد و نکره است و به صورت »یک کشتی، کشتی‌ای« باید ترجمه شود 

← )رد سایر گزینه‌ها(
»طائـرة« مفـرد و نکره اسـت و به صورت »یک هواپیمـا، هواپیمایی« باید ترجمه 

شود ← )رد سایر گزینه‌ها(

رد 2	9  ← اسـت  نشـده  ترجمـه  یـک  گزینـه  در  بیشـتر«  »أکثـر:  	3 	
1 گزینه 

»مکتبة کبیرة: کتابخانه بزرگی، کتابخانه‌ای بزرگ« ترکیب وصفی نکره است ← 
4 2 و  رد گزینه 

»ما کان لی: نداشتم« ← )رد سایر گزینه‌ها(

»إنّما: فقط، تنها« ← )رد سایر گزینه‌ها(3	0 	1 	
»آمنوا: ایمان آورده‌اند« فعل ماضی و جمع است ← )رد سایر گزینه‌ها(

رد 3	1  ← شـود  ترجمـه  نبایـد  اشـاره  اسـم  بـا  »الخبـر«  	2 	
3 1 و  گزینه‌های 

4 1 و  »کنت أسمع« ماضی استمرای است ← رد گزینه‌های 
4 3 و  »کنت قد سمعت: شنیده بودم« ماضی بعید است ← رد گزینه‌های 

4 »نقلتُ: نقل کردم« ماضی ساده است ← رد گزینه 

2	3 ← هسـتید«  برتـران  شـما  کـه  درحالـی  الأعلـون:  أنتـم  »و  	2 	
)رد سایر گزینه‌ها(

3 »لا تحزنوا: غم مخورید« ← رد گزینه 
4 3 و  »لا تهنوا: سست نشوید« ← رد گزینه 

شـود. 3	3 ترجمـه  لازم  نبایـد  و  اسـت  متعـدی  آورد«  بــ:  »أتـی  	4 	
2 »قام بـ: پرداخت« ← رد گزینه 

»أوراق الإمتحان: برگه‌های امتحان« ترکیب اضافی و همچنین جمع اسـت ← 
3 1 و  رد گزینه‌های 

آینده ]  درس‌های  در  مفصّل  را  متعدی  و  لازم  فعل‌های  بحث  درنگ: 
خواهی خواند اما همین را بدان که فعل‌های متعدی به مفعول نیاز دارند و 

به پرسش »چه چیز را؟، چه کس را؟« پاسخ می‌دهند.

تـأکل: 3	4 »أن  گزینه‌هـا(،  سـایر  )رد   ← خـود«  صیـد  »صیدهـا:  	4 	
3 2 و  که بخورد« رد گزینه  

5	3 ← اسـت  اسـتمرای  ماضـی  می‌اندیشـیدم«  أفَکّـرُ:  »کنـتُ  	3 	
2 1 و  رد گزینه‌های 

4 1 و  4 »این« اضافی است ← رد  1 و  در گزینه‌های 
4 1 و  »قَد خُلِقَت: خلق شده باشد«، ردّ گزینه‌های 

است �  ممکن  می‌چسبد  »نفس«  کلمه  به  که  ضمیری  کنید  دقت  تله: 
ترجمه نشود »نفسی: خودم، خود«

نکـره 3	6  1 گزینـه  در  ولـی  اسـت  معرفـه  حکمـت«  »الحکمَـة:  	1 	
ترجمه شده است. همچنین ضمیر در »قلبه« ترجمه نشده است.

نگیریـد. 3	7 اشـتباه  آمـد«،  »جـاءَ:  بـا  آورد«،  بــ:  »جـاءَت  	1 	
2 همچنین ضمیر )ها( در »فراخها الصغیرة« باید ترجمه شود ← رد گزینه 

3 »أکثر من قبل: بیش‌تر از قبل« ترجمه نشده است ← رد گزینه 
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»یلقی« و »یُنصت« فعل‌های مضارع‌اند که به اشتباه به صورت ماضی استمراری 
4 ترجمه شده‌اند ← رد گزینه 

»یافتم: وجدتُ« ← )رد سایر گزینه‌ها(3	8 	3 	
4 1 و  »مرا کمک می‌کند: یساعدنی« ← رد گزینه‌های 

2 »برنامه‌ای: برنامجاً، البرنامجُ الّذی« ← رد گزینه 
4 2 و  2 / »تعلّم: آموختن« ← رد گزینه‌های  1 و  »در: فی« ← رد گزینه 

9	32 1 و  »درختانی: أشجاراً« نکره است ← رد گزینه  	4 	
»مـا می‌کاریـم: نحن نغرس« ضمیر »نحن« نباید بعـد از فعل بیاید ← رد گزینه 

3 2 و 
3 بـا توجـه بـه این کـه »آخرون« قبل از فعل آمده اسـت، فعـل باید به  در گزینـه 

3 صورت جمع بیاید ← رد گزینه 

0	42 »اِجعل: قرار ده« فعل امر است ← رد گزینه  	1 	
3 3 ترجمه نشده است ← رد گزینه  »لی: برای من« در گزینه 

4 »یاد نیکویم اشتباه است« ← رد گزینه 

1	4	3 	
بررسی سایر گزینه‌ها: 

: یسـئلن جمع مونث غایب اسـت اما ضمیر )هـم( برای جمع مذکر  1 رد گزینـه 
است!

: إنعقدت صیغه مونث است اما المَجلِس مذکر است! 2 رد گزینه 
: مسلّحوا جمع مذکر است اما یعملن جمع مونث! 4 رد گزینه 

اسـتعمال 4	2 )نبایـد  لایسـتعملْ  و  اسـت  مبتـدا  هـذا   4 گزینـه  در  	4 	
بکند( خبر و فعل نهی می‌باشد. 

نیـم 4	3 و  سـاعت  دو  بعـد  و  می‌افتـد  راه  بـه  پنـج  سـاعت  کشـاورز  	3 	
به مقصد می‌رسد و دو ساعت و پانزده دقیقه کار می‌کند و برمی‌گردد که ساعت 

3 است.  هشت و چهل و پنج دقیقه می‌شود وقت موردنظر در گزینه 

ضمیر »ها« به کلمه المحاصیل برمی‌گردد! 4	4 	3 	
ترجمـه عبارت: کشـاورز درخت پربـار را می‌کارد و محصول‌هـا را جمع می‌کند و 

باقیمانده‌اش را به فقرا می‌دهد!

بِناءٌ          قدیم4ٌ	5 	4 	
                               موصوف    صفت 

بررسی سایر گزینه‌ها: 
1 ←»کثیـراً« نکـره اسـت و نمی‌تواند صفـت برای »الأمالح« که معرفه  گزینـه 

1 است باشد ← گزینه 
 2 2 ← هیچ صفتی وجود ندارد ← رد گزینه  گزینه 

3 3 ← النّارُ   الحَطَبَ ← رد گزینه  گزینه 
                            فاعل   مفعول

6	4 	3 	
بررسی سایر گزینه‌ها: 

: برای چه از سـفر برگشـتی؟ با هواپیما: سـؤال و پاسـخ نامرتبط اسـت  1 گزینه 
 1 ← رد گزینه 

: مدیر مدرسه چه کسی است؟ خانم امیری: از آن‌جایی که »هو« بکار  2 گزینه 
 2 رفته »السید امیری« درست است ← رد گزینه 

: چگونه به سـوی باغ رفتی؟ 2 بار: پاسـخ و پرسـش نامرتبط‌اند ← رد  4 گزینه 
 4 گزینه 

موصـوف، 4	7 هـم  و  باشـد  مضـاف  هـم  می‌خواهـد  اسـمی  وقتـی   	1 	
یعنی به دنبال ترکیب وصفی- اضافی هستیم.  

معلّمـــــنا       المُشفق: معلم دلسوز ما
موصوف    م.الیه         صفت

و مضاف

2	 »چرا می‌بینی آن دو را؟«: جوابش در عبارت نیست.4	8 	
بررسی سایر گزینه‌ها:

 1 -‌ چه زمانی برادرانت را می‌بینی؟ )آخر هفته(، سؤال مناسب است ← رد گزینه 
-‌ چه کسـانی را آخر هفته می‌بینی؟ )برادرانم را(، سـؤال مناسب است ←رد گزینه 

 3
 4 -‌ برادرانت را کجا می‌بینی؟ )درخانه( سؤال مناسب است ← رد گزینه 

و 4	9 )تلمیـذات(  مؤنـث  جمـع  و  مثنـی  بـرای  مـا«  »نَحْـنُ:  ضمیـر  	1 	
مذکر )تلامیذ( بکار می‌رود اما برای مفرد )تلمیذٌ( بکار نمی‌رود.

0	5 	4 	
بررسی سایر گزینه‌ها: 

-‌ صاحب مزرعه از چه کسانی کمک خواست؟ )از برادرانش(، سؤال مناسب است 
1 ←رد گزینه 

-‌ صاحب مزرعه برای چه کمک خواست؟ )برای درو کردن محصول(، سؤال مناسب 
2 است ←رد گزینه 

-‌ از چـه کسـانی کمک خواسـته شـد؟ )از بـرادران صاحب مزرعه(، سـؤال مناسـب 
3 است← رد گزینه 

-‌ صاحب مزرعه با چه چیزی درخواست کمک کرد )پاسخ در عبارت نیست(، سؤال 
4 است.  مناسب نیست پس جواب صحیح گزینه 

اسـتفاده 5	1 »هـذه«  از  بایـد  و  اسـت  مجـازی  مؤنـث  »البنـت«   	2 	
شود. 

بررسی سایر گزینه‌ها: 
 1 »النّبات: گیاه« مفرد مذکر است و اسم اشاره مناسب »هذا« است ← رد گزینه 
 3 »أبوان« مثنی مذکر است، پس اسم اشاره مناسب آن »هذان« است ←رد گزینه 

 4 مفرد »تلامذة« کلمۀ »تلمیذ« است که مذکر است← رد گزینه 

»کِ« 5	2 و  »أنـتِ«  ضمیـر  »تجتهدیـنَ«  فعـل  بـه  توجـه  بـا   	4 	
درست است و یا فعل باید مذکر شود و به صورت »تَجتَهدُ« بیاید. 

3	5 	2 	
بررسی سایر گزینه‌ها: 

 1 تَجلِسُ ←أجلِسْ ←رد گزینه 
 3 تَنْظُرنَ ←أنظُرنَ ← رد گزینه 

 4 کْ/ تَلْعَبون ←اِلعَبوا ← رد گزینه  کُ ← ضَحِّ یُضَحَّ

4	5 	2 	
بررسی سایر گزینه‌ها: 

 1 قَلبَ ← فعل ماضی ← رد گزینه 
3 فَکرَ ← فعل ماضی ← رد گزینه 

 4 ظَلمنا ←فعل ماضی ← رد گزینه 
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یعنـی 5	5 بیابیـد،  موصـوف  هـم  و  باشـد  مضـاف  هـم  کـه  اسـمی   	1 	
1 است.  به دنبال ترکیب وصفی- اضافی بگردیم که فقط در گزینۀ 

»قصیدة   الشّاعر   أحمد شوقی الجمیلة« 
    مضاف          م. الیه                                            صفت

  و موصوف

بررسی سایر گزینه‌ها: 
 2 »الأدویة« و »الطّبیب« موصوف هستند اما مضاف نیستند ← رد گزینه 

 3 »الإنسان« موصوف است اما مضاف نیست ← رد گزینه 
4 »الممرّضةُ« موصوف است اما مضاف نیست ← رد گزینه 

و 5	6 )البقـره  آن  مرجـع  زیـرا  اسـت  مثنـی  »مشـغولَینِ«   	2 	
السّنجاب( است. 

بررسی سایر گزینه‌ها: 
»المومنین، کرامات، المسلمین« جمع سالم هستند ← )رد سایر گزینه‌ها( 

می‌رفـت. 5	7 کـه  حالـی  در  دیـدم  را  او  گذشـته  روز  در  ترجمـه:   	4 	
ترجمه ضمیر »ها« ضروری است. 

بررسی سایر گزینه‌ها: 

درنگ: اگر ضمیر »هو، هی« بعد از »من، ما« پرسشی بیاید و بعد از آن، ] 
اسم یا فعل بیاید، »هو، هی« ترجمه نمی‌شود. 

 1 -‌‌ معلم واقعی چه کسی است؟ ← رد گزینه 

درنگ: اگر مرجع ضمیر مفعولی )ه، هما، هم و ...( قبل از آن بیاید، ] 
می‌توان ضمیر مفعولی را ترجمه نکرد. 

 2 -‌ خانه‌ای را که دوست داری می‌خرم ← رد گزینه 
 3 -‌ می‌روند/ آنها می‌روند ← رد گزینه 

8	5 7 الجُـزر«  بسـاتین-  أزهـار-  عیـون-  أنهـار-  بحـار-  »بِالد-   	4 	
جمع مکسر دارد. 

بررسی سایر گزینه‌ها: 
 1 »أقرباء - محاصیل« جمع مکسر ← رد گزینه 

 2 4 جمع مکسر ← رد گزینه  »تلامیذ- المدارس- أصدقاء- الأماکن« 
 3 3 جمع مکسر ← رد گزینه  »الفساتین- الملابس- الألوان« 

1	 »مساکین« جمع مکسر مسکین است. 5	9 	
بررسی سایر گزینه‌ها: 

 2 2 جمع سالم است ← رد گزینه  »الإ یرانییّن« در گزینه 
 3 3 جمع سالم است ←رد گزینه  »فئات« در گزینه 

 4 4 جمع سالم است ← رد گزینه  »زمیلات« در گزینه 

و 6	0 نکنیـد  عبـادت  معنـای  بـه  اسـت  نفـی  فعـل  تَعبُـدوا←  »لا   	2 	
»نون« را حذف کرده است.

بررسی سایر گزینه‌ها: 
 1 »لا تجمعونَ« در جملۀ سؤالی آمده است و نفی است ← رد گزینه 

»لا یَتْرُکُ« و »لایَنامُ« هر دو آخرشـان مرفوع اسـت و لانافیه هسـتند ←رد گزینه 
3

 4 مُ« آخرش مرفوع است و لای نافیه است ←رد گزینه  »لا نَتَکلَّ

3	 کان + فعل مضارع = ماضی استمراری6	1 	
بررسی سایر گزینه‌ها: 

4 2 و  1 و  در سایر گزینه‌ها کان به همراه یک اسم آمده است ←رد گزینه 

2	6 	2 	
بررسی سایر گزینه‌ها: 

1 روا« لای نهی است و نون آخر را حذف کرده است ←رد گزینه  )لا( در »لا تُفکَّ
 3 )لا( در »لا تلعبوا« لای نهی است و نون آخر را حذف کرده است ←رد گزینه 
 4 )لا( در »لا یَسْخَرْ« فعل را مجزوم شده است پس لای نهی است ←رد گزینه 

3	 در  این گزینه »آلات« جمع مؤنث »آلة« است. 6	3 	
بررسی سایر گزینه‌ها: 

 1 »الأبیات« جمع مکسر نیست ←رد گزینه 
 2 »أصوات« جمع مکسر نیست ←رد گزینه 
 4 »أوقات« جمع مکسر نیست ← رد گزینه 

گزینـه 6	4 ایـن  در  می‌کنـد  مسـتقبل  را  فعـل  )سـوف(  و  )سَــ(   	2 	
)سـ( جزو ریشه فعل است. 

بررسی سایر گزینه‌ها: 
4 فعل  3 و  1 و  »سـوف نسـافر- سنحضر- سـیذهبون« به ترتیب در گزینه‌ها« 

مستقبل هستند.

5	6 	2 	
بررسی سایر گزینه‌ها: 

 1 با توجه به ضمیر )هم( فعل صحیح به صورت »سَیُعرَفونَ« است ← رد گزینه 
با توجه به معنای جمله به جای »لاتشرب« باید از فعل »لاتشربوا« استفاده شود 

 3 زیرا این فعل خطاب به الزّملاء )جمع مذکر( است ← رد گزینه 
فعـل ماضـی بـا )ما( منفی می‌شـود نه )لا( و صحیـح آن به صورت )ما قَبِلَ( اسـت 

 4 ← رد گزینه 

6	6 – کانـوا   ← اسـتمراری  ماضـی  مضـارع:  فعـل   + کان   	2 	
یظلمون: ظلم می‌کردند« 

روزه‌دار« 6	7 »الصائـم:  مذکـر  سـالم  جمـع  »الصّائمیـن«   	1 	
می‌باشد. 

بررسی سایر گزینه‌ها: 
 2 »قوانین« جمع مکسر است ← رد گزینه 

 3 »الدّلافین« جمع مکسر است ← رد گزینه 
 4 »مساکین« جمع مکسر است ← رد گزینه 

3	 جواب این سؤال را در عبارت نمی‌توانیم پیدا کنیم. 6	8 	
3( چرا مدیر، علی را از مدرسه طرد کرد؟

بررسی سایر گزینه‌ها: 
 1 علی از کجا طرد شد؟ )از مدرسه( ← رد گزینه 

 2 علی چه زمانی از مدرسه طرد شد؟ )در سن 9 سالگی( ← رد گزینه 
 4 مدیر چه کسی را از مدرسه طرد کرد؟ )علی را( ← رد گزینه 

4	 »الحسین و الحسن« اسم عَلَم هستند. 6	9 	
بررسی سایر گزینه‌ها: 
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3 معرفه به )ال(  2 و  1 و  »الـکلام- الأجـر- الحدیث« بـه ترتیب در گزینه‌هـای 
هستند.

4	 »المسافرتین و جالستین« مثنّی هستند. 7	0 	
بررسی سایر گزینه‌ها: 

 3 2 و  1 و  بـه ترتیـب »الألوان، الزائرین، الصادقین، ناجحـون« در گزینه‌های 
اسم جمع هستند.

3	 »النّبیّ: پیامبر« اسم معرفهٔ »الـ« دار است.7	1 	
بررسی سایر گزینه‌ها: 

4 اسم علم هستند. ‌ 2 و  1 و  »الله- فرعون- کوروش« به ترتیب در گزینه‌های 

اشـاره 7	2 اسـم  معنـای  کـه  را  »ألــ«  کـن  پیـدا  سـؤال:  ترجمـهٔ  	1 	
بدهد:

فرستادیم پیامبری را به سوی فرعون، پس فرعون از آن پیامبر سرپیچی کرد!
، ابتدا »رسولًا« به صورت نکره آمده و بعد با »الـ« آمده »الرّسول«. 1 در گزینهٔ 

در عبارات دیگر، کلمهٔ نکره‌ای وجود ندارد که بعدش با »الـ« معرفه شده باشد.

درنگ: هرگاه در جمله‌ای اسم نکره بیاید و بعد همان اسم در ادامه با ] 
)ال( معرفه شود، با »این و آن« ترجمه می‌شود.

صـورت 7	3 مطابقـت  »تَعلـمُ«  فعـل  و  »أنتـم«  ضمیـر  میـان  	2 	
نگرفته است؛ »أنتم« ضمیر دوم شخص جمع است ولی »تَعلمُ« فعل دوم شخص 
مفرد است و صحیح آن به صورت »أنتم تَعلَمونَ« است. گزینه‌های دیگر همگی 

صحیح هستند.

»جارتـانِ« 7	4 کـه  درحالـی  اسـت  مؤنّـث  جمـع  ضمیـر   » »هُـنَّ 	3 	
اسم مثنّای مؤنّث است و به علت عدم مطابقت، نادرست است.

بایـد 7	5 پـس  هسـتند.  مثنّـی  اسـم  دو  هـر  مبتکـران«  »معلّمـان  	2 	
از ضمیر و فعل مثنّی استفاده کنیم که فقط در گزینۀ )2( هر دو مثنّی و صحیح 

می‌ّاشند.

أنتـنَّ 7	6 ـ  عَطْشـانانِ  ترتیب: همـا  بـه  دیگـر  گزینه‌هـای  صحیـح  	2 	
تَکتسبنَ ـ أنتِ تَستمعینَ.

»المـوت« 7	7 کلمـۀ  »لأنّـه«  در  »ــه«  ضمیـر  مرجـع  گزینـه  ایـن  در  	4 	
است و ضمیر و مرجع آن هر دو مفرد مذکّر هستند و کاملًا با هم مطابقت دارند.

بررسی سایر گزینه‌ها: 
1( ضمیر »ــه« در »إلیه« به »مدیرة« برمی‌گردد که مفرد مؤنّث اسـت، پس باید 

به صورت »إلیها« بیاید.
2( ضمیر »ها« در »اُمّها« به »الطفل« برمی‌گردد که مفرد مذکّر است؛ پس باید 

به صورت »اُمّه« بیاید.
3( ضمیر »ـه« در »بعضه« به »أشیاء« برمی‌گردد که جمع مکسّر غیر انسان است 
و ضمیـر برای جمع مکسّـر غیر انسـان به صـورت »مفرد مؤنّـث« می‌آید؛ پس به 
صورت »بعضها« صحیح است. هم‌چنین ضمیر »ـه« در »له« به »اُمّ« برمی‌گردد، 

پس باید به صورت »لها« بیاید.

اسـم 7	8 از  پـس  کـه  اسـت  داری  »ال«  اسـم  إلیـه«  »المُشـار  	2 	
اشـاره و بـرای توضیـح و توصیـف آن اسـم اشـاره می‌آیـد. امّـا در گزینۀ )2( اسـم 

»ال«دار نیامده است و »جزیرتان« خبر برای »هاتان« است.
بررسی سایر گزینه‌ها: 

1( ذلك          المکان     ـ     هؤل￼￼اء       السیّدات

3( ذلك         الجبل       ـ        تلك          القارّة 

4( هؤلاء       المعلّمون 

بررسی سایر گزینه‌ها: 7	9 	1 	
2( »لا تترکي: رها نکن« فعل مضارع للنهي

3( »لا تَحبسُ: زندانی نمی‌کند« فعل مضارع للنفي
4( »لا تَشربنَ: نَنوشید« فعل مضارع للنهي

»أجابَ« به معنای »پاسخ داد« فعل ماضی است.8	0 	2 	

بـا 8	1 جنـس  لحـاظ  از  فقـط  و  می‌آیـد  مفـرد  جملـه،  اوّل  در  فعـل  	2 	
فاعل خود مطابقت می‌کند؛ »الأروبیون« فاعل جمله و جمع مذکّر »الأوروبّي« به 
معنای »اروپایی« است پس فعلی که در جای خالی قرار می‌گیرد باید مفرد مذکّر 

باشد و با این توضیح فقط گزینۀ )2( می‌تواند صحیح باشد.

المشارإلیه اسم اشاره المشارإلیه اسم اشاره

المشارإلیه اسم اشاره المشارإلیه اسم اشاره

المشارإلیه اسم اشاره
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